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 هورامان فرهنگی یا اجتماعی؟ مسئله این است..
 راند؟چگونه برساخت امر فرهنگی، امر اجتماعی را به حاشیه می

 شناسی(ی رشته جامعهآموخته)دانش صائب اداک

ی لهمسئ»فهم هی نسبتأ تکراری اما همچنان مهم و اساسی برای شرح مختصر و همیک مثال ساده

مرگ آمریکایی، سی رایت میلز. با این عنوان که شناس منتقد جوانمثالی است از جامعه« اجتماعی

بیکار باشند، به احتمال زیاد دلیل بیکاری آن چند نفر را باید  نفر 9 نفر یا 2نفره  811اگر در جمعیتی 

ی اه، به هر ترتیب مسئلهها و به صورتی شخصی سراغ گرفت و مسئلهای شخصی آندر ویژگی

نفر و یا بیشتر بیکار بودند،  91نفر یا  21نفره  811ها. اما اگر در همان جمعیت است مربوط به آن

ت بیکار های جمعیای اجتماعی است و دلایل بیکاری، چیزی ورای ضعفها و ناتوانیاین مسئله مسئله

و راه حل مقابله با آن نیز ضروروتأ راه  ی این مسئله در این حالت اجتماعی استخواهد بود. ریشه

ا که به بیکارها نیاز دارد تاندها قربانیان ساختاری بیکارکنندهحلی اجتماعی خواهد بود. چرا که آن

در جامعه در  ی بیکاریکارکنان را کنترل و سرکوب کند. بر مبنای این بینش، به عنوان مثال مسئله

که اگرچه نمود آن را در افرادی به ظاهر پراکنده از هم و به  گیردقرار می« امر اجتماعی»ی حیطه

نیان ها قربابینیم، اما به لحاظ ساختاری آنهای فردی میی اتفاقی روندهای زندگیصورت نتیجه

ها این افراد به نوعی . همانطور که در جهان اجتماعی واقعی انساناندیجمعی یک نظم طبقاتدسته

)چه خود به این امر آگاه باشند و چه نباشند(، در سطح تحلیل  یرندگار میی مشترک قردر یک جبهه

ا هنیز در یک مقوله قرار خواهند گرفت. در مورد مثال اخیر کارل مارکس در تحلیل اجتماعی خود آن

تر برای درک امر ی قدیمیقرار داد. یک مثال ساده« ی نیروی کارارتش ذخیره»ی را در مقوله

گذار از بنیان« آب»مایز علم اجتماعی از سایر رویکردهای موجود، مثالی است مربوط به اجتماعی و ت

شناسی، امیل دورکیم. از نظر او اگرچه آب از ترکیب اکسیژن و هیدروژن به وجود دانشگاهی جامعه

توانیم ادعا کنیم آب همان اکسیژن و هیدروژن است. اگرچه عناصر آمده اما به هیچ وجه نمی
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 آورد که نهها محصول جدیدی را به وجود میی آب این دو ماده هستند اما ترکیب آندهندهتشکیل

ها. آب آب است. بر این اساس، امر اجتماعی نیز اکسیژن است و نه هیدروژن و نه حتی هر دوی آن

ای از افراد یا میانگینی از مجموعه چیزی نیست که ماحصل صرف کنار هم قرار گرفتن مجموعه

بینش »ی اجتماعی نیز بر اساس این رویکرد که میلز نام ها باشد. به همین ترتیب مسئلهئل آنخصا

ها و آمارها قابل استخراج باشد یا به گذارد، چیزی نیست که از کمیترا بر آن می« شناختیجامعه

ی بارهر دری آن مستلزم تفکواسطه بتوان آن را در زندگی روزمره مشاهده کرد. بلکه مشاهدهطور بی

ماعی ی مسائل اجتی تئوری و روش است. شاید یکی از عواملی که مانع درک خردمندانهآن به وسیله

یش رویمان را ببینیم. زیرا توانیم مسائل پها است. ما به آسانی نمیشود، همین ویژگی آنمی

 های فهم تئوریک و روشمند برای همگان فراهم نیست.امکان

ها عملاً وضعیتی را موجب شده که ی حاکم بر آنزی و تقسیم کار خردکنندهپیچیدگی جوامع امرو

جایگاهش در نظم اجتماعی ـ سیاسی عصر خود را ببیند. حتی بیشتر  یراستتواند بهکمتر کسی می

اعمال قدرت امروزه به نحوی است که افراد گمان  یزودرشتهای رها و تکنیکاز این، پیچیدگی

یر کند. قرار نیست چیزی تغیگویی نماید و می« طبیعی» یزچطه باشند. همهکنند که تحت سلنمی

توان به هر ترتیب خود را به صورتی کاملاً خودخواهانه و فردی از گرداب حوادث و گویا تنها می

بینی رفتارهای انتخاباتی در سراسر جهان های جهان تا حد امکان نجات داد. امروز حتی پیشمصیبت

ای جهانی ه. اگر قبلاً بر مبنای سنتی قرن بیستمی که مراکز افکارسنجی و رسانهسخت شده است

هایی بر مبنای جایگاه اجتماعی وجود داشت، بینیآن را به راه انداختند، امکان رفتارسنجی و پیش

جه وتوان اعتماد کرد. عصر ما به هیچها نیز نمیبینیها و پیشامروز دیگر به این گونه میانگین

شان عمل کنند و بر همان اساس ها بر مبنای جایگاه اجتماعیصری نیست که در آن افراد و گروهع

های ی حاکم همیشه سعی در کژنمایی واقعیت؛ چراکه ایدئولوژی طبقهجهان را ببینند و تفسیر کنند

 اجتماعی دارد.

ش اوجه به خصائل ذاتیو با ت خودیخودتوان ادعا کرد مکان یا فضایی نیز بهبر همین اساس نمی

ای از تصاویر عینی یا ذهنی از خودش است. به عبارتی واقعیت عریان یک اجتماع، بازنماگر مجموعه

های اجتماعی مختلف در اعصار مختلف تاریخی با توجه به ای عملاً وجود ندارد. گروهشهر یا محله

 مراتب اجتماعی ون در سلسلهبینی و منافع و علایقشان و همچنین با توجه به جایگاهشاجهان

کنند. می و فضاها اتخاذ یدادهابازنمایی متفاوتی را به نسبت رو هاییاستشان از این جایگاه، ستلقی

ها انکند. جهان انسبر این اساس امر اجتماعی ساختی گفتمانی دارد و تنها از طریق آن معنا پیدا می
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ادین و پیچیده است و از رهگذر معانی، جهانی است که درک و آگاهی از آن به صورتی نم

است. بر مبنای چنین رویکردی، زبان تنها ابزار ارتباطی  یدسترسو امکانات زبانی قابل هایتمحدود

ی اهای حقیقی هم نیست. زبان به شیوهصرف نیست. همچنین تنها شامل واژگان و جملات و گزاره

های مختلفی است که ها و همچنین ایدئولوژینمادین حامل مناسبات اجتماعی، تضادها و تناقض

جهان  طرفیکند. زبان و قواعد آن، بازنماگر بدر بسیاری از موارد، درک امور هستی را مخدوش می

ی آن و منافع و علایق سازندگان و تغییردهندگان دهندههای شکلنیست. زبان تحت تأثیر گفتمان

رت در جامعه است. یعنی روابطی که پیشاپیش در نبرد آن، مستقیم و غیرمستقیم متأثر از روابط قد

طبقات و اقشار مختلف مردم به صورتی تاریخی و اجتماعی به وجود آمده. بنابراین زبان هم به شدت 

ی هاهاجتماعی است و هم مهر تاریخ را بر پیشانی خود دارد. بر همین اساس دسترسی افراد و گرو

 یهاضرورتاً از رهگذر زبان و شکل شانیوزمره حاکم بر زندگمختلف اجتماعی، به امر اجتماعی ر

ها بتوانند رویکردی انتقادی به گذرد. به همین دلیل به میزانی که آنبخش آن میمختلف آگاهی

حاکم بر آن داشته باشند، به همان میزان به واقعیت اجتماعی  ینسبت زبان و قواعد اجتماعی ناگفته

 د شد.خواهن تریکعصر خود نزد

از جمله مفاهیمی است که در نظام زبانی و معنایی امروز ما بیش از هر چیز به عنوان « هورامان»

 شود، کمتر کسیبرساختی فرهنگی حک شده است. به عبارتی زمانی که صحبت از هورامان می

تصویری  .ی گفتمانی آن را از نظر دور داردبندی شدهشده و پیشاپیش قابتواند تصویر ذهنی قالبمی

ها و نمادها و اشیایی است که طیفی از معانی فرهنگی ـ سنتی و ای از نشانهکه حاوی مجموعه

های محلی، پیرشالیار، سرسبزی و غیره از جمله آورد. احتمالاً گیوه، کوه، لباسهنری را به یاد می

اند. ان گشتهنام هورام ای و گفتمانی قرین باتصاویری ذهنی است که از طریق سیاست بازنمایی رسانه

کباب، آخر هفته و هوای خوب در فرهنگ عمومی ایرانی به طور که تفریح، دریا، ویلا، جوجههمان

بودن  دارتوانیم به مسئلهاند. اما زمانی میهمزادهای طبیعی نام شهرهای شمالی ایران تبدیل شده

ر ها را به شکلی تاریخی مد نظی و گزارهی اول این معانها پی ببریم که در مرحلهاین نوع بازنمایی

 یها را به تاریخ عمومی و سیاسی ربط دهیم؛ و در مرحلهگیری آنقرار دهیم و بتوانیم تاریخ شکل

 ها در درون کلیت اجتماعیها را به یاد داشته باشیم و آندوم گفتمانی بودن این خصائل و نشانه

« شمال»د به این امر بپردازیم که مثلاً برساخت گفتمانی زمان خود بازسازی کنیم. برای این کار بای

ائل و وگذار، کدام مسبا سرخوشی و تفریح و گشت« شمال»در ایران و تأکید بر قرین بودن مفهوم 

سپارد؟ آیا تصوری که طبقات مرفه تهرانی ای به فراموشی میمصائب را در آن مکان به صورت حرفه
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ی آن و دریا و غیره و ذالک دارند، تصویر واقعی شمال برای همه هایعاشق سفرهای شمال از جاده

مسیر جاده چالوس با  یهافروشان کنار جاده یا کارگران رستوراناعصار و افراد است؟ مثلاً زغال

د؟ چه شونروبرو می« شمال»ساعات کار وحشتناکی که دارند، چگونه با ابعاد عینی و ذهنی مفهوم 

ن این دو برداشت و این دو تجربه وجود دارد؟ به همین ترتیب، آیا تصویری که تفاوتی یا تقابلی میا

زیونی و های تلویشناسان و خبرنگاران و دوربینفعالان فرهنگی بومی و گردشگران بیرونی و مردم

و حقیقی از  غرضیاند، تصویری ب، از هورامان به دست دادهطرفیمستندهای به ظاهر علمی ب

 های مستندساز در هورامان چرخشی ایدئولوژیک نبوده؟یا چرخش دوربینهورامان است؟ آ

 هاییتها و همچنین گردشگران و فعالها و حاملان آنهای اخیر هجوم انبوهی از دوربیندر دهه

ای که تا چندی پیش کمتر کسی نام آن را شنیده بود و فرهنگی در هورامان باعث شده که منطقه

ها بیاید و مسافران به سر زبان بارهیکداد، بهند به حیات خود ادامه میآهنگی کآرام و با ضرب

فراوانی از دور و نزدیک راهی آن شوند و یا در صورت عدم توانایی سفر به آنجا، از طریق تلویزیون 

، «عرفان»و فضاهای مجازی آن را دنبال کنند. در این مدت هورامان به عنوان دیاری که مهد 

ین ی ااست، به همگان شناخته شد و مجموعه« کوشیسخت»و « اصالت»و « تدین»، «سیاچمانه»

ها و تصاویر، به طرز عمیقی به عنوان مظاهر فرهنگی همزاد و ذاتی هورامان، در زبان روزمره نشانه

ها جا افتاد. به طوری که اکنون بسیار دشوار خواهد بود در رابطه با هورامان و زبان رسانه و حتی کتاب

و  فرهنگ»خراش و مهیب ای اجتماعی همچون بیکاری سخن بگوییم. صدای گوشمثلاً از مسئله

آلود کولبران هورامان و معیشتشان را ی شنیده شدن صدای رنجدر هورامان اکنون اجازه« تمدن

ی دیده شدن تصاویر هورامان است که اجازه« فرهنگی»های دهد. اکنون این تصاویر و مجسمهنمی

دهد. این تلقی ران، سرایداران، رانندگان و نیروهای کار هورامی از وطن رانده شده را نمیکارگ

 یی کلاسیک به هورامان و ماهیت آن است، نتیجهشناسانههمزمان که محصول نگاه اساساً مردم

ها و ها فعالیت فرهنگی خود اهالی این منطقه است. گویا مردم هورامان از دیده شدن لباسسال

د و به شونها سرمست میها و موبایلاز طریق صفحات تلویزیون هایشانیها و عروسصاویر مراسمت

توان دریافت. کمتر بالند. این را با یک سرچ ساده در مورد آن میمی شانیخود و میراث فرهنگ

 مانشود که در مورد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم هوراکتاب، مقاله و یا متنی جدی پیدا می

نوشته شده باشد. اما در عوض فضاهای بصری و غیربصری مجازی و غیرمجازی سرشار از مطالب 

کنند که عاری از هر چون کانونی فرهنگی تعریف میو تصاویر و صداهایی است که هورامان را هم

یار د ی مردم ایناند. این تلقی، تنها دغدغهگونه مسئله و معضلی است که جوامع جدید با آن مواجه
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ای تبلیغاتی هکند و با پشتیبانی دستگاهمعرفی می یشانهاها و لباسرا جلوگیری از نابود شدن سنت

ها اساساً مشکلات ای خود توانسته است حتی خود مردم را هم اقناع کند که مشکل آنو رسانه

م تفاوتی هشان است. در این میان هیچ نخوردهفرهنگی ـ زبانی و حفاظت از فرهنگ بکر و دست

های ظاهراً مخالف وجود ندارد. تلویزیون استانی کردستان به همان میان رویکرد جریانات و رسانه

ای خارج از کشور. بر این اساس تصور های ماهوارهاندازه در تبلیغ این رویکرد کوشا بوده که کانال

ب یک با مشکلات و مصائذهنی هورامان برای کسی که در این اجتماع زندگی نکرده باشد یا از نزد

ی ای آرمانی آن را تنها در اجتماعات قبیلهها آشنا نباشد، تصوری فانتزیک است که احتمالاً نمونهآن

توان سراغ گرفت. بر مبنای این نوع بازنمایی، هورامان جایی است که در آن مردمی با آمازون می

واب ها و سیاچمانه از خوس و پرندهکنند، صبح با صدای خرزندگی می حدوحصریصفا و صمیمیت ب

بخیر حشان صبپوشند، با لبخند به همسایه! را میشانیدهمحلی اتوکش یهاشوند، لباسبیدار می

شوند، بعد از ظهر در یک تجمع پر شور شان مشغول میگویند، به باغبانی و دامداری و کشاورزیمی

ها را هم در یک مهمانی صمیمی به همراه پردازند و شبو شعف به رقص و پایکوبی و عاشقی می

 پردازند!می« وی شهچریکه»ی کنند و به تماشای برنامهخانواده و اقوام سپری می

نم کاما من تنها با اشاراتی به یکی از روستاهای این منطقه )روستای پدری ـ مادریم( سعی می

، ونه گفتمان فرهنگی مسلط بر آنایدئولوژیک بودن این بازنمایی را اثبات کنم و نشان دهم چگ

 یسپارد. روستای ژیوار، آخرین روستای آن سر رودخانهبلعد و به فراموشی میمسائل اجتماعی را می

اهی نگآن را در آغوش گرفته. با نیم« کوسالان»است که کوه « هورامان تخت»ی )سیروان( منطقه

 یهاافتاده بودن آن از مراکز اقتصادی و قدرتتوان دریافت که با وجود دوربه سیر تاریخی روستا می

طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر منازعات اجتماعی ـ سیاسی عصر خود بوده است. وقت، همیشه به

ای که ما به دلیل نداشتن آگاهی به وضعیت روستا در آن دوره یا نبود منابع موثق درواقع به جز دوره

ها دوره یای که از این روستا و تاریخ آن داریم، مابقو کتبی در این زمینه، بر اساس اطلاعات شفاهی

 ییهای هورامان به هیچ وجه دورهو به ویژه از مشروطه به بعد برای اهالی روستا و به طور کلی منطقه

 1آرام و به دور از تغییر و تحولات اجتماعی کلان نبوده است.

                                                                                                                                                                  
ای هفصلنامه پژوهشنامه تاریخ ها و علل شورش اورامان در عصر ناصری: در دوباره رجوع شود به: عطایی و همکاران، واکاوی زمینهدراین. 8

، شماره «پیام بهارستان»های هورامان و قوای روس: در فصلنامه و ادوای، جنگ جهانی اول؛ تقابل تفنگچی 1493محلی ایران: شماره دوم:
-. و همچنین، املشی و جوانمردی، نقش شیوخ اورامان در تحولات سیاسی تاریخ معاصر؛ با تکیه بر جنگ جهانی اول، در پژوهش1491: 11

 .1491های محلی ایران: شماره دوم: نامه تاریخ
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ازان ی هورامان به عنوان مکانی که تنها به درد مستندسبنابراین ابتدا باید بپذیریم که عموماً زمان تلق

خورد خیلی وقت است که به سر آمده. این منطقه هم مانند بسیاری از شناسانه میو مطالعات مردم

 یی تاریخی و حذف فضا به واسطهی قوانین نانوشتهاجتماعات انسانی در سراسر جهان به واسطه

 یید، وارد مناسبات اجتماعی جدید شده و حتی در دهکدهفشرده شدن زمان توسط تکنولوژی جد

ترین عمل شده است. اگر بنیادینامد، ادغاممی« ی جهانیدهکده»که مک لوهان آن را  یتربزرگ

ای از ی مجموعهاجتماعی برای هر فرد و گروهی را کار و تلاش برای زنده ماندن تحت سیطره

نیم، بنابراین جهان کار و مناسبات اجتماعی حاکم بر آن نیز اصول و الگوهای تاریخی ـ اجتماعی بدا

های اجتماعی هر اجتماع انسانی خواهد بود، به شرطی که بهترین گواه برای داوری درمورد ویژگی

های زندگی روزمره و صور گوناگون حیات جمعی جمعیت اش و با ارجاع به مؤلفهدر کلیت تاریخی

ه کنم با ورود به زندگی اجتماعی مردم ژیوار بشود. من نیز سعی می انسانی ساکن آن، در نظر گرفته

ی ی کار و قواعد آن، نقدم را از شیوهعنوان یک نمونه بررسی از موضوع در هورامان، از دریچه

گفتمانی خاص دارد، پیش ببرم. برای این کار  هاییبندبازنمایی و جایگاهی که هورامان در صورت

ت ای حرکم کیلومترها از هورامان و ژیوار فاصله گرفته و به سوی مرکزی رسانهدانابتدا لازم می

های تولید نماد و معنا برای هورامان در سطح کشوری قرار ی دستگاهکنیم که به نوعی در رأس همه

 دارد. به سمت تهران.

اند، یستهززیاد از آن می یکه با فاصله هایییتهران یردر ایران احتمالاً برای بسیاری از غ« تهران»نام 

ای است از وفور مادی و سطح پیشرفته معیشت و فرهنگ و هم نامی بود که همزمان هم استعاره

ها( را ببلعد و سر به نیست کند. این هیولایی است که هر لحظه ممکن است امثال ما )شهرستانی

مردم هورامان به وجود آمد که تحت ها، از زمانی برای ها و خاطرات و بعضاً اغراقتصور و سایر تلقی

پرشمار،  یزمان افزایش سطح بهداشت و زادوولدهاتأثیر اصلاحات ارضی دهه چهل و به طور هم

جمعیتی مازاد در این منطقه به وجود آمد که دیگر نه زمینی برای کار بر روی آن داشت و نه دامداری 

نسلانش بود. این جمعیت که به صورت همگوی نیازهای او و و کشاورزی و باغداری اسلافش پاسخ

ای تاریخی بدل گشته بودند که جز نیروی کارشان چیزی بر ییهاماتیک پیشاپیش به انسانتسیس

 ای ایران به عنوان کارگر مزدبگیرفروش نداشتند، همانند بسیاری از جوانان در سایر مناطق حاشیه

نند و در قطب اصلی تمرکز صنایع و خدمات و ی شهر تهران شدند تا زندگی خود را تأمین کروانه

ای سخت هولناک و پرمشقت که هر وسازها و مصرف، حیات جدیدی را تجربه کنند. تجربهساخت

 ها در خود دارد.کدام داستان
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ی ها روندها و کارخانهورود این افراد به بازار کار تهران اغلب به عنوان کارگران ساختمان، رستوران

ه امروز ادامه دارد. به عبارتی، علاوه بر تعداد نسبتاً زیادی از جوانان و نوجوانان به سن است که تا ب

ی جهان کار غیر روستایی شهر )تهران( ای که امروزه هم مانند پدران و بردارشان روانهکار رسیده

شان مادرانآرام جای پدران و نشین آرامشوند، اکنون فرزندان نسل پیشین کارگران مهاجر تهرانمی

ند! اند و لابد نباید بخورند و بخوابها اکنون بزرگ شدهگیرند. چراکه آنرا در تقسیم کار اجتماعی می

بازار کار و زحمت از آب بیرون بکشند تا نانی به کف آرند و و به هرترتیب باید گلیم خود را از آشفته

کنون ان باشند. به عنوان یک نمونه، همبرای اربابانشا یریزهمانند والدینشان بندگان مؤدب و سربه

نفر نیروی کار مزدبگیر در شهر تهران مشغول به کارند )و  881تنها از روستای ژیوار چیزی درحدود 

ها کشند. آنها را بر دوش میبرخی اوقات هم مشغول بیکاری!( که زحمت طیف متنوعی از فعالیت

ین ها و سرایدارانی هستند که بار سنگتکنسین اغلب شامل کارگران ساختمانی، خدماتی، شرکتی و

 هایکنند. این جمعیت به لحاظ ویژگیشهر را با خود حمل میزندگی مزدبگیری در یک کلان

ای هکه در حال سپری کردن دههاند سالانیها میان. بیشتر آناندمای اغلب مشابه هعمومی و زمینه

امت های بلندقها معمولاً در قالب سرایداری برجکثر آن. شروع به کار ااندشانیسوم تا پنجم زندگ

ی اجاره مسکن و شغل و جایگاه اجتماعی، ها به دلیل نداشتن هزینهبالای شهر تهران بوده است. آن

ند امراتب اجتماعی مشغول به کار شدهترین سطح سلسلهپس از ورود به این شهر به ناچار در پایین

ین فاصله شان فاصله بگیرند. ااند اندکی از جایگاه قبلیوقفه تنها توانستهها سال کار بیو پس از ده

. آنان شانیهای انسانی زندگها مربوط است نه سایر جنبهنیز تنها به بهبود نسبی سطح معیشتی آن

ها کار و اطاعت، از اند. سالهای زندگی بازماندهای از کسب سواد و سایر مهارتبه طرز ناعادلانه

شان به توانند فکر کنند. طرح مسائلهایی ساخته که اکنون جز آن به چیز دیگری نمیها انسانآن

 2.اندیزانبدهد، گر یشیدنکه بوی اند ییوگوشدت برایشان دشوار است و از هر صحبت و گفت

های روانی و انواع ها با ناراحتیشان سطحی، کوچک و ابتدایی است. تعدادی از آنهاییدلخوش

ا حل برای مقابله برا تنها راه یپزشککنند و مصرف داروهای روانوپنجه نرم میها دسترخوردگیس

 اند.آن یافته

نانی هستند که به امید زندگی بهتر و پیشرفت، به تهران مهاجرت اتعداد دیگری نیز جوانان و نوجو

ه ها اگرچه باند. آنه کار شدهچنینی مشغول بها و سایر مشاغل اینها، رستوراناند و در کافهکرده

                                                                                                                                                                  
 . یعنی گریز از چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر به آن احتیاج دارند.2
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نسبت نسل قبل از خود بلندپروازتر و کوشاترند، اما افسوس که در این سامان اجتماعی سرنوشت 

ها اغلب بسیار طولانی است. ها در انتظارشان است. ساعات کاری آنها و شاید هم بدتر از آنآن

خودشان بودن دارند، کمتر از دو ساعت است. ها برای در اختیار روز وقتی که آندر شبانه کهیطوربه

ها التترین حبینانهچراکه کار در کافه و رستوران و غیره، به معنی همیشه آماده بودن است. در خوش

شان انگاری انسان بودنشان و نیازهای انسانیها جان کندن و کار و به قیمت نادیدهها پس از سالآن

گر مجبور اند که دیبه ثباتی نسبی رسیده شانسالییانشند که در متوانند امیدوار بادر جوانی، می

هستند  هاییکردهشان کار کنند. جوانان در این جایگاه غالباً یا تازه ازدواجنیستند همچون اوان جوانی

ه از سن کاند وغمشان سر پا نگه داشتن زندگی مشترکشان به مدد کار کردن است یا کسانیکه هم

 توانند ازدواج کنند. آینده برایشان مبهمشان نمیذشته و به دلیل مشکلات اقتصادیازدواجشان گ

های دفاعی مختلف خود را سر پا آور زندگی روزمره با توسل به مکانیسماست و درگیر و دار ملال

توانند ماشین شخصی داشته باشند و آخر هفته ترند میهایی که موفقدارند. در این میان آننگه می

 را به گردش بروند!

اند، یا در ای شهر تهران سکونت گزیدهکارگران هورامی زبان روستای ژیوار یا در محلات حاشیه

-های نیمههای ساختماننشین بالای شهر و یا در اتاقکهای مرفههای ساختمانجوار موتورخانه

یر مجردها هستند. ی اخای که هم محل کارشان است و هم مکان استراحت و زندگی. دستهکاره

 شوند. اینجوار میها اغلب با افرادی از سایر اقوام مختلف، اما با پایگاه طبقاتی مشترک، همآن

 ود.شنزدیکی گویا گاهی موجب نزدیکی بیشتر به هم و بعضاً هم موجب تنفر بیشتر از هم می

عی بود یت واقعی افرادی واقچه که تا کنون در سطور بالا آمد، توصیفی ابتدائی و غیردقیق از وضعآن

 کنم به عنوان اصلی بحثام. اکنون سعی میها فکر کردهها معاشرت داشته و به آنکه مدتی با آن

گیری از آن حرکت کنم. های متن را به اول آن ربط دهم و سپس به سمت نتیجهبازگردم و میانه

رار پرسش اسپیواک را جلو چشم خود قشود که این تر میکنندهمسائلی که ذکر آن رفت زمانی نگران

ها درک روشنی از وضعیتشان در آیا آن« تواند در مورد خود صحبت کند؟فرودست می»دهیم که آیا 

تر آیا حتی در صورت داشتن تریبون و فرصت دارند؟ و از این مهم شانیکلیت تاریخی و اجتماع

ا هبه حرف واداشته شدن نیز، آیا آن ها بلدند در مورد خودشان صحبت کنند؟ در صورتکافی، آن

ای هی ایدئولوژیشدهها و معانی تثبیتنادانسته و از روی ناپختگی تاریخی، مفاهیم، استعاره

 اند؟ها قواعد فکر کردن در مورد خود را یاد گرفتهضدخودشان را تکرار نخواهند کرد؟ و آیا آن
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بدون  زبان با موسیقیزاد پنداشتن انسان هورامیتلقی هورامان به عنوان مکانی اساساً فرهنگی و هم

نت، گیوه، شال سه گره و امثال آن و معرفی او به عنوان انتزاعی فرهنگی در زبان مرسوم، تا حدودی 

دانم تأکید کنم که این نوشتار به هیچ وجه مدعی کند. لازم میپاسخ این سؤالات را مشخص می

زندگی خاص و یا دیار عرفان و شعر و مناسک  ، سبکاین نیست که هورامان سرزمین سیاچمانه

از اساس « هورامان»توانیم مدعی شویم که تاریخی و فرهنگ خاص خود نیست. همچنین نمی

بلکه بحث بر سر چگونگی  3اند.ی اجتماعی آن را ساختهفرودستان، پیکره یطورکلکلیتی است که به

رانی مسائلی است که به گمان من در به حاشیهگفتمانی و حذف و  هاییبندبازنمایی در صورت

م این تر بحث بر سر فهاند. به بیانی سادهطول تاریخ مسائل بنیادی برای هر اجتماع انسانی بوده

های ینواره و زوم کردن دوربنکته است که چگونه برجسته شدن مراسم نوروز پالنگان به شکلی بت

ی بخش بزرگی از اجتماعی سالانه، ماهانه و روزانه های مختلف بر روی آن، صدای مسائلکانال

؟ چرا یک روز در یک سال وزنی داردیمها را به سکوت و نشنیده شدن وااین مردم و تماشاچیان آن

ی نماید که گویی در هورامان هر روز نوروز است و دل همهیابد و اینگونه میمعادل کل سال می

اش مهشود که مثلاً بیزبانان کسی پیدا نمیآیا در میان هورامی ها همیشه نوروزی است؟ به راستیآن

وند شها سالانه مریض نمیهای بخش دامدار آنمشکل داشته باشد؟ آیا کسی بیکار نیست؟ آیا دام

و به پزشک و امکانات مختلف نیاز ندارند؟ آیا درصد بالایی از جمعیت این منطقه که در شهرهای 

ان، به کارشان شامساعد مشغول کارند، در کنار شکوه و عظمت نمادین باستانیبزرگ با شرایط بسیار ن

-گذرد نیز، نمیی آن میها تحت سیطرهاجتماعی آن که بیشترین زمان آن یدهو شیوه سازمان

 اندیشند؟

 نش هم نیست.محورانه انگاشتتواند اتفاقی باشد. منظور از اتفاقی نبودن آن، توطئهنمی تناسبییاین ب

ای را به مقوله «فرهنگ»ایم که اتفاقی نیست به این دلیل که امروزه ما در بستری تاریخی قرار گرفته

راستی تبدیل کرده که از یک سو باید نقش سپری دفاعی را بازی کند که توجهات را به سمت دست

                                                                                                                                                                  
وجود  گیرد، موجبات بهبندی اجتماعی هورامان که در متن به آن اشاره شد و در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می. به عنوان مثال تغییر صورت9

صاحبان  گیرند وها، انبارداران لب مرزی که کولبرها را به اجاره میران، تاجرپیشهی مالی فراوان شده که در قالب هتلداآمدن اقشاری با سرمایه
قاتی کنندگان جایگاه طبمالکان هورامان و اشغالها در واقع وارثان سلاطین و بزرگآن پردازند، فراهم کرده است.صنایع بومی به فعالیت می

شترک به اما این هویت م وطنشان هویت مشترکشان است؛با فرودستان هورامی هم مسلط در روابط جدید تولیدی هستند که تنها اشتراکشان
 وجه مانعی در برابر استثمار انسان توسط انسان نبوده و نخواهد بود. در هورامان هم همانند تمام اجتماعات انسانی دیگر، روابط اجتماعیهیچ

ا مورد هها و زباندارانی از سایر هویتکه توسط سرمایهورامی علاوه بر اینفرما است. کارگر همتخاصم طبقاتی بر جهان کار و زندگی حکم
 شود.دارش استثمار میمیهنان سرمایهگیرد، به همان میزان هم توسط هماستثمار قرار می



 

88 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

م که از آن چه هورسوم و اقوام و مدها منحرف کند و از سویی هر آنجنگ عقاید و افکار و آداب

امروزه  ها و رسوم مختلفترین آئینجهد باید بر مبنای قوانین بازار با آن معامله شود. کهنبیرون می

شود و به صورتی کاملاً مکانیکی خود را در چارچوب سازوکارهای کالایی بر همگان عرضه می

د در هورامان و مناطق ی کثیری از افراسازد. عدهریای گذشته بر ما نمایان میهمچون ویترین بی

 ایکنند که در مبارزهسازوکارها گمان می ینوپا زدن در وسط امشابه آن در ایران، امروزه با دست

ایی وزههای مدانند که چنین هویتها نمیاند. اما آنشان درگیر شدهسخت برای بازیابی هویت اصیل

ا اجازه ههایی گفتمانی در کارند که به آنتواند وجود داشته باشد. مدلگاه وجود نداشته و نمیهیچ

و  هاها )به باور خودشان( تنها با منطق درونی جنگ هویتدهند تشخیص دهند که مقاومت آننمی

ست ا یترخاصمات اجتماعی بزرگتها قابل درک نیست و این نبرد یک پایش در ها و لباسزبان

ود. شداشته مینخوان ما پنهان نگهلح و کتابکه با صدها ترفند و طرح و برنامه از چشمان غیرمس

 .ها واکنشی هویتی است به مسائل اساساً غیرهویتیها از فهم این مسئله ناتوانند که کل تلاش آنآن

تمی ای تولید حماقت به طور سیسهای فرهنگی و رسانهتواند صحبت کند زیرا دستگاهفرودست نمی

 ها ترسیمای را برای آنشدهبندیشان جهان قاببقاتیو همپا و موازی با مناسبات سیاسی و ط

کنند که از عریان شدن آن هراس دارند. و در این میان کسانی هم که با خرد و تأمل بر این می

طر کنند، ناچارند خیابند و برملا میها را در میها، آنشان با آنمناسبات و پیوند دادن زندگی روزمره

ند گویها سخن میها و برای آنهایی که از آنرا از جانب همان شانییواشنیده شدن صدای طبل رس

که عریان بودن پادشاه را بر همگان عریان کرد و خطر  به جان بخرند. همانند آن کودک داستانی

وعی دهند به نزادگیش را به جان خرید. در چنین بستری است که همگان ترجیح میننگ نامشروع

جا ببینند و در همان راستا کاری انجام دهند. این ثلی را آنببرند و حقایق اصیل مُ غار افلاطونی پناه

روند نیز مختص هورامان و فضای فکری و اجتماعی آن نیست. در واقع این موضوع که از آن تحت 

ی عصر ما است. نمودهای این پدیده در حیات برند، مشخصهنام می« زداییسیاست»عنوان کلی 

نعت ص»وبرق تلویزیونی و های پر زرقاند. از مسابقهدر سطح ملی و حتی جهانی فراوان اجتماعی ما

های انتقادی و ژست 5«های آبکیسریال»و « های کنسروشدههخند»گرفته تا ترویج  4«خوشبختی

یت ی جدید مورد نیاز وضعی بازیگران و فوتبالیستها. به طور مشخص آن مفهومی که سوژهبدقواره

                                                                                                                                                                  
 مفهومی است از تری ایگلتون .4
 .بردهای تلویزیونی به کار میعنوانی که اسلاوی ژیژک برای توصیف کلی سریال .5
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دیوید رایزمن است. فردی تک افتاده و مستأصل « راهبربرون»کند، مفهوم انسان ریمان بیان میرا ب

حفظ  اندکه باید با توسل به هر چیز و هر عملی بقایش را در این حیات وحشی که برایش ساخته

د. هبتواند به بهترین وجه به نیازهای سیستمی یک نظم طبقاتی پاسخ د رحمانهیکند و در رقابتی ب

او باید یاد بگیرد که قرار نیست هیچ اصل راهنمای درونی در زندگی داشته باشد و تنها باید به 

توان سراغ چه که در این مورد به طور ویژه در هورامان میاش پاسخ دهد. اما آنهای بیرونیمحرک

در دو عنوان کلی توانیم های در حال تکوین است که میای از باورها و نگرشآن را گرفت مجموعه

 بندی کنیم.ها را دستهآن« گراییزیستمحیطشبه»و « گفتمان فرهنگ و اصالت»

ها و )به باور خودشان( اهالی فرهنگ و کردهای از تحصیلرا مجموعه« فرهنگ و اصالت»گفتمان 

تند. سهای پایینی و متوسط جامعه هکنند که به لحاظ پایگاه اجتماعی اغلب ردهادب نمایندگی می

یرون دان تاریخ بدانند که باید آن را از زبالهای رنگین میها خود را دلواپس از دست رفتن گذشتهآن

گرایان که اغلب با دلواپسان فرهنگ و زیستمحیطکشید و لباسی دوباره بر تن آن کرد؛ اما شبه

 ها کسانی هستند که همانندتری برخوردارند. آنهای مدرنپوشانی و نزدیکی دارند، از ایدهاصالت هم

های مشابهشان در سایر شهرها و کشورها، مثلاً نگران از دست رفتن نسلی از حشرات خاص نمونه

ا در برابر ر یشانهاکنند تفنگاند و از شکارچیان دعوت میها نگراننایاب هستند! از خودکشی دلفین

ه اند، بدون این ک«دوستیطبیعت»و  «دوستیانسان»ها مروج ها بشکنند و بسوزانند. آندوربین

زحمت فهم این مسئله را به خود بدهند که چگونه و از خلال کدام سازوکارها انسان و طبیعت نابود 

اهند خوکنند، میرا می زیستیطزمان که طلب اصالت و حفاظت از محتر این که همشوند؟ جالبمی

برای گفتن داشته باشد و در چارچوبی  حرفی« صنعت فرهنگ»ی فرهنگشان هم در بازار مکاره

سیاسی  «طبیعت»ها دشوار است که شده به مصرف برسد. فهم این نکته به شدت برای آنکالایی

 است، زیرا نبردی اجتماعی برای تصرف و استفاده از آن در جریان است.

جغرافیایی و عنوان یک مکان در اتمسفر اجتماعی امروز هورامان )هورامان چه به ترتیبینابه

ه مواجهیم ک یزای انسان و رسانه و نماد خرد گرساکنانش و چه در معنای گفتمانی آن(، با مجموعه

ا واقعاً هکنند. در سکوت صدای منتقد آنشان را برای خود و دیگران سخت میفهم شرایط زیستی

 یانگار یدهها طرد و نادالبالند. سشان از خود میها است و به تحلیل نداشتهکنند حق با آنگمان می

سازی از هر جانب وضعیتی را موجب شده که باید منتظر عواقب آن بود. های ملتپروژه یواسطهبه

عصوم هایی است که بسیار می فعلی در هورامان تنها یکی از گزینهتعمیدشدهواکنش هویتی و غسل

 یی که خواسته و ناخواسته بر پیکرهاکند. اما حقیقت این است که جدای از ضربهو آرام جلوه می



 

89 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

-تای سخت متعصبانه و خشونتواند گزینههای تاریخی میکند، در گذرگاهاجتماعی این دیار وارد می

ی امان دور و دورتر کند و به جای آن خویشتنی جعلی و افسانهآمیز باشد که ما را از خویشتن انسانی

مان به سمت چیزی نوعانمان و هدایت خشمما از همبنشاند که کارکرد آن چیزی جز دورتر کردن 

 چه موجب ستم بر ما شده، نیست.غیر از آن
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 زبان و ساخت هویت در کردستان عراق
 جعفر شیخ الاسلامی

 شناسی(ی رشته جامعهآموخته)دانشترجمه از انگلیسی: قادر یوسف نژاد

 

 مقدمه:

گرفته شده است. چناچه ملت سازی دلالت  زبان غالبا به عنوان بخش اساسی ساختن ملت در نظر

بر تخریب کردن ملت نیز داشته، همینطور به معنی برجسته کردن یک زبان به بهای نادیده گرفتن 

زبان های دیگر نیز می باشد. از زمان برآمدن جمهوری فرانسه  بیشتر سیاست های زبانی توسط 

ستفاده از آن برای اشاره به دیدگاه یک ملت ( که در اینجا اNSIایدئولوژی دولت ملت ) از این پس 

که از لحاظ سیاسی, فرهنگی و زبانی متجانس باشند، به اجرا درآمده اند. در ادامه این سیاست و به 

بهانه جلوگیری از فروپاشی سیاسی، دولت ها نسل کشی زبانی بر علیه زبان های غیر دولتی )اقلیت 

ربانی این سیاست بوده است، اگر چه ما تغیرات معنا دار قابل های زبانی ( انجام دادند. زبان کردی ق

 ملاجظه ای را  در سال های اخیر در موقعیت کردها داشته ایم . 

، کردی)به 8332در عراق زبان کردی اکنون یک زبان رسمی می باشد. در منظقه کردستان، از سال 

قلیم کردستان بوده است. علاوه بر ویژه نوع سورانی ( زبان کار، مدارس و رسانه ها در حکومت ا

این، زبان هایی غیر از کردی نیز در مدارس و رسانه ها آموزش و به کار گرفته شده اند. یک مطالعه 

اخیر به مقایسه کردی  در عراق و ترکیه برای مشاهده پیشرفت زبان های اقلیتی همچون ترکمانی 

در میان پروژهای ملت سازی در خاورمیانه،  "نمونه مسلم کمیاب "و سریانی در کردستان به عنوان 

جایی که دولت ها سوابق بدی در برخورد با اقلیت های زبانی داشته اند، می پردازد . به همین دلیل، 

وضعیت زبان در کردستان سزاوار یک  بررسی دقیق تر جهت ترغیب دستاوردهای بیشتر در عرصه 

 موانعِ پیشرفت در این عرصه می باشد.ی احترام به حقوق زبانی، چالش های هویتی و 
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این مقاله به بررسی برخی از مباحث زبانی که اخیراً در کردستان عراق به وقوع پیوسته اند می پردازد. 

بیشتر این مباحث به وسیله دو درخواست ارائه شده برای رسمی شدن در کردستان ایجاده شده اند. 

ی حقوق زبانی و دومی درخواستی از مقامات رسمی اولی درخواستی از سوی متکلمان هورامی برا

 برای شناسایی کردی سورانی، به عنوان زبان رسمی بود.

در حالی که چارچوب نظری به وسیله نظریه های ملت و ناسیونالیسم، هویت ملی، سیاست و برنامه 

رویکرد  رریزی زبانی، تنوع و حقوق بشر زبانی شکل گرفته است، روش شناسی این مقاله مبتنی ب

مقاله دوره ای، بخش های خبری، تفاسیر، مصاحبه  811تحلیل گفتمان تاریخی بر تحلیل بیش از 

ها، و اسناد رسمی به طور برجسته مرتبط با این مباحث در تنوع های کردی ) هورامی، کرمانجی، 

مان کلسورانی( مرتبط می باشد. من نشان میدهم که مخالفان بحث های اخیر در حقوق زبانی مت

هورامی هستند، و درخواست برای رسمی شدن سورانی را می توان به عنوان ایدئولوژی های زبانی، 

قابل ردیابی در موضوعات زبانی که در حال رخ دادن در سراسر مکان ها و زمان های مدرن هستند، 

ه بشناسایی کرد. همزمان یکی نیز می تواند برخی از ویژگی های بحث ها را که ممکن است 

کردستان منحصر شود را شناسایی کند. نتیجه می گیرم، علی رغم نگرش نسبتاً مثبت حکومت اقلیم 

کردستان درباره ی تنوع و حقوق زبانی، حمایت ایدئولوژی دولت ملی توسط ناسیونالیست های 

محافظه کار نه تنها در تنوع و حقوق زبان بلکه برای پروژه ساختن ملت کردستانی نیز بقایای 

خطرناکی دارد. قبل از توصیف کردن دو درخواست و بحث هایی که حول آن ها وجود دارد، اهمیت 

دارد که نگاهی به اعتبار زبان در گفتمان هویت کردی بیاندازیم؛ به همان اندازه مهم است که مشکل 

 رد تااساسی این است که یک زبان کردی واحد، یکپارچه و استاندارد وجود دارد. اسطوره نیاز دا

شکسته شود، در غیر اینصورت سلطه هژمونیک آن بر روی موضوعات زبانی در کردستان عراق نه 

تنها موضع اشتباهی که، کردی سورانی تنها نوع استاندارد کردی است را تقویت می کند بلکه 

 دیدگاههای انتقادی در حقوق زبانی و تنوع زبان در کردستان را نیز سرکوب می کند.

 ان کردیهویت و زب

یک دیدگاه اساسی از ارتباط بین یک ملت و زبان منحصربه فردش، مطلوب نیست. کردستان به 

عنوان یک ملت فرهنگی و قلمرو سرزمینی در زبان کردی تصور و تعریف شده است.که در اشعار 

و همچنین  8371و هیمن دهه  8351, گوران دهه 8111نوشته شده حاجی قادر کویی اواخر دهه 

حلیل و تحقیق پژوهشگران معاصر مطالعات کردی واضح و روشن است. پیشنهاد شده است که در ت

زبان کردی مسلماً نماد برجسته هویتی، فرهنگی  و سیاسی کردی است؛ چون آن ها را به سهولت 
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بیشتری از هر عامل فرهنگی و مشخصه های مادی از ملت های همسایه جدا می کند. همه هویت 

ر میدان د "تالیف کردن "هستند. ساخت گفتمانی زبان کردی یکی از ابزارهای موثر ها وابسته هم 

 عمل ناسیونالیسم کردی بوده است.

  تنوعات زبان کردی

علی رغم اهمیت زبان به مثابه ساخت گفتمانی در هویت، سیاست و جنبش خودمختاری کردی، 

در حقیقت، در ذهنیت های اخیر، ما  زبان در عمل هرگز به عنوان نیروی متحد کننده نبوده است. 

فی نفسه هیچ چیزی از زبان کردی واحد نمیدانیم. آنچه که ما داریم این مفهوم است، یک ساخت 

گفتمانی از یک زبان که در بهترین حالت اشاره به گروهی از سخنوران متفاوت متشکل از کرمانجی 

و زازکی ) کردی جنوبی( دارد. این تنوعات )کردی شمالی(  سورانی ) کردی مرکز( و گورانی، هورامی 

زبانی، قابل فهم دو جانبه نیست مگر اینکه ارتباط قبلی شایانی بین سخنوران آن ها بوده باشد. 

علاوه بر این، شکاف بین تنوعات گوناگون زبان کردی به واسطه این حقیقت که آن ها حداقل در 

یه ) و ه است: الفبای لاتین توسط کردهای ترکسه الفبای خیلی متمایز مکتوب هستند، گسترده شد

بعضی کردهای ساکن در سوریه(، الفبای عربی توسط کردهای ایران و سخنوران کرد سورانی، 

 کرمانجی گورانی و هورامی اقلیم عراق مورد استفاده قرار گرفته است. 

را برای جنبش با وجود این تفاوت ها، تا همین اواخر، تکه تکه شدن زبان هیچ گونه مشکلی 

اجتماعی  -ناسیونالیستی کردستان به وجود نیاورده بود. تفاوت های داخلی در ارتباط با سلطه سیاسی

، 8332)رژیم بعث حاکم بر عراق( پنهان شده بودند. در کردستان عراق تا سال  "دیگران"و زبانی 

می و  دند. آنها در غیر رستمام گوناگونی و تنوعات کردی به یکسان مورد ظلم و ستم قرار گرفته بو

محروم بودن از حقوق مشخص و قطعی زبان شناسی، مشابه، برابر و متحد بودند. اما تفاوت های 

) رژیم  "دیگری"کرد که  "مساله"زبانی در جنوب کردستان زمانی شروع به تبدیل شدن به  یک 

کرد.در فقدان یک  بعث حاکم بر عراق( که موجودیت تمام سخنوران کردی را خیلی تهدید نمی

دشمن مشترک، تفاوت های داخلی همچون  تنوعات زبانی در هولیر، سلیمانه، دهوک و هورامان 

 شروع به برآمدن کرده اند.

 متکلمان هورامیمورد نمونه 
نخستین نشانه ی جدی از ظهور تنوع زبانی، در تقاضای ارائه شده توسط سخنوران هورامی به 

ان عراق بود که خواستار شناسایی گویش هورامی، به عنوان یک اقلیت مقامات حکومت اقلیم کردست

زبانی مجزا بودند. براساس استانداردهای معتبر جامعه شناختی زبان، با جمعیتی کمتر از دویست هزار 
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نفر که کمتر از نیمی از اینان در عراق زندگی می کنند، در نظر گرفتن هورامی به عنوان یک زبان 

توجیه پذیر است. این چنین تعریفی باید حق داشتن حقوق مسلم زبانی را از جانب  در خطر انقراض

حکومت اقلیم کردستان برای  هورامی فراهم کند  و این به معنی  ارتقاء عملی زبان از راه هایی 

مانند آموزش زبان مادری، فراهم کردن دوره هایی برای آموزش و یادگیری هورامی، و حمایت مالی 

 یه دیکشنری ها، کتاب های گرامر و دیگر انواع  متن در زبان هورامی می باشد.برای ته
با این حال در راستای اعطای حقوق مسلم، باید  مشخص شود که آیا تنوع گفتاری مورد نظر، یک  

) از کردی( است؟ محققان غیر کرد مانند دیوید مک کینز معتقدند که هورامی  "لهجه"یا  "زبان"

بنابراین یک زبان حق خود را دارد. با این حال، محققان کرد مانند امیر حسن پور کردی نیست و 

اصرار دارند که کردی بودن هورامی مبتنی بر هیچ مدرک زبان شناختی نیست اما نسبتاً استدلال 

می کند که هورامی ها خودشان نوع گویش زبانی خود را به عنوان لهجه ای از زبان کردی در نظر 

. اخیراً دیدگاه های متعددی از نویسندگان و تحصیل کرده های هورامی تغییر پیدا کرده گرفته اند

 "این افراد درخواستی را امضا و جهت به رسمیت شناختن هورامی به عنوان  2116است. در سال 

و متوسط آموزش در سال های اولیه مدرسه در منطقه هورامان، به پارلمان تقدیم  "اقلیت زبانی مجزا

دند.  نکته ی جالب توجه، اگر چه درخواست اصرار بر کردی بودن هورامی دارد، تا آنجا که مربوط کر

به هویت ملی بود، به هورامی به عنوان یک زبان نه لهجه کردی اشاره دارد. این تقاضا به نظر می 

یشتر با برسید که کردستان را به مثابه مدنی به عنوان یک ملت قومی مخالف می بیند، تمایزی که 

 مفهوم سازی کسانی است که مستقیماً خواستار هورامی را رد کردند.

بعضی از نویسندگان سورانی افرادی که این درخواست را داده اند را متهم به غیر کرد و غیر وطن 

پرست بودن کرده اند، که به وسیله دشمنان کردستان تشویق شده اند تا موجب تمایز و بنابراین عدم 

میان کردها شوند. به راحتی می توان این مشکلات را از نظرتنوع زبانی به تنهایی توضیح  اتحاد در

داد. اکثر کشورها از لحاظ زبانی متنوع هستند، مشکل برمی گردد به عدم تحمل تنوع زبانی از جانب  

ناسیونالیست های کرد محافظه کار که به نظر می رسد وابسته  و پیرو ایدئولوژی دولت ملت 

بر کردستان حاکم شدند. گاهی اوقات ستمدیدگان مانند  8321شورهایی هستند که از دهه ک

ستمگران رفتار می کنند؛ این به هیچ وجه به این معنی نیست که کردستان منحصربه فرد است. 

تقریبا غیر ممکن است که کشوری را پیدا کنید که ملتی چند زبانه نباشد و درآن گروهی تلاش 

اوقات موفقیت آمیز، برای تحمیل زبان خود به مجموعه دیگر مردم نکرده باشد. با این هایی، بعضی 



 

 81 

 8931ی هفتم، خردادماه جامعه و فرهنگ، سال هشتم، شماره                
 

حال دراین عصر و زمان، با دلایل بسیار خوب، مسلط کردن تنها یک زبان بر دیگر زبان ها یا 

 تنوعات زبانی یک ملت، خیلی بیشتر دشوار شده است.

 نمونه رسمی کردن سورانی
باعث ارائه یک درخواست متقابل، برای مسعود بازانی نخست  وزیر درخواست متکلمان هورامی، 

 21(  و انتشار آن در شماره روز شنبهKRGکردستان، پارلمان کردستان، و حکومت اقلیم کردستان )

نفر از مردم که از جمله مشهورترین 59شد؛ که به امضای  "هاولاتی"هفته نامه  2111آوریل 

گاران و روشنفکران کردستان  رسیده بود و در آن خواسته شده بود نویسندگان، شاعران، روزنامه ن

 که کردی سورانی به عنوان زبان رسمی کردستان عراق اعلام شود.

این درخواست موجب واکنش های فوری در میان بسیاری از احزاب شد. حکومت اقلیم کردستان 

(KRG و برخی از مقامات کردستان، از جمله شفیق کزاز رئیس )"دی( )آکادمی کر "کادمیای کوردئا

در هولیر این درخواست را نه رد کردند و نه تائید؛ با این وجود مقامات دیگر گرچه در موضع شخصی، 

ولی از این درخواست حمایت کردند. در عوض، آن ها جدی بودن موضوع را پذیرفتند و خواستار 

اندار بان شدند. در میان مقامات، فرمتحقیقات و مشاورتهای تخصصی بیشتر در زمینه برنامه ریزی ز

 غیر سورانی استان دهوک با رد این درخواست آن را تبعیضی بر ضد متکلمان غیر سورانی دانست.

 دهوک, -این مخالفت با تقاضای رسمی زبان، حمایت بیشتری از طرف اتحادیه نویسندگان کردی 

a Kurmanji speaking bodyح شده به وسیله این درخواست را رد ، دریافت کرد؛ که تقاضاهای مطر

کردند. در حالی که اتحادیه پیشنهاد یک گفتگو بین تمام احزاب مرتبط را داد، آنها اصرار داشتند که 

کودکان در منطقه بادیان باید با زبان کرمانجی ادامه تحصیل بدهند و سورانی را نیز یاد بگیرند. به 

گویان کرمانجی منطقه بادیان نیز تصور دمکراتیک و نظر می رسد مشابه سخنگویان هورامی، سخن

مدنی از کردستان که می خواهند به آن تعلق داشته باشند، را دارد. تعجب آور نیست که سخنگویان 

هورامی همچنین صدای اعتراض خود را نسبت به درخواست رسمی کردن سورانی و تقاضای خود 

 کردستان را تکرار کردند.برای حقوق زبانی و احترام به تنوع زبانی در 

ناسیونالیست های پان کرد، به عنوان صدای دیگر در این مبحث، این درخواست را زودگذر و مضر  

، آن NSI) )ملت –برای منافع یک کردستان بزرگ تر می دیدند. با پیوستن به ایدئولوژی دولت 

تان اکثریت هستند، در کردسها استدلال می کردند که اگر چه سخنگویان سورانی در کردستان عراق 

بزرگتر آن ها در اکثریت نخواهند بود. ناسیونالیست های پان کرد بر این باورند که زبان رسمی 

 برپایه تمام تنوعات کردی باشد.  "زبان کردی متحد شده"کردستان باید 
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ت درآن صوردرنهایت، مدافعان حقوق و تنوع  زبانی )به عنوان مثال، امیر حسن پور( )خود من نیز( 

استدلال می کنند که دو نوع گفتار استاندارد شده در کردستان وجود دارد: کرمانجی و سورانی. اعلام 

کردن تنها یکی از این انواع به عنوان رسمی به معنی قدرت مند شدن آن نوع و غیر قدرتمند شدن 

ان، در عوض م کردستدیگر انواع زبانی می شود. این چنین سیاستی احتمالا بیشتر منجر به تقسی

تقویت اتحاد آن خواهد شد. از این رو، بهتر است به جای اعلام هرنوع گویش زبانی به عنوان رسمی، 

 اگر تلاشی صورت می گیرد برای تقویت و پرورش تنوع زبانی انجام شود. 

 موقعیت فعلی

اس آن ( تأمین و در رKRGکه توسط حکومت هریم کردستان ) "آکادمی کردی"در حال حاضر 

و پس از برگزار  2111قرار دارد، در حال مطالعه بر روی این موضوع است و در سال  "شفیق قزاز"

کردن چندین جلسه، این آکادمی دیدگاه های چندین زبان شناس و دانشگاهی مشهورکردستان را 

ر د منتشر کرده است. با این حال، هیچ اجماعی بر روی سیاست زبانی روشن وجود نداشت. اخیراً 

تدارک برگزاری کنفرانسی درموضوعات زبان در هولیر، آکادمی کردی ناظران خبره و زبانشناسان 

مختلف را به ارائه دیدگاههای خود برای بررسی در این کنفرانس تشویق کرد، به این امید که بتوان 

 به اجماعی در توصیه هایی برای سیاست زبانی آگاه در کردستان عراق رسید.

این ادعاها را به  KRGدی چه توصیه هایی خواهد کرد؟ مورد تردید است که آکادمی یا آکادمی کر

واسطه ی ناسیونالیست های واقع گرای پان کُرد پیدا خواهد کرد؛ یک سیاست زبان نباید تنها برای 

یک بخش، بلکه باید برای تمام کردستان طراحی شود. مقامات در هولیر نشان داده اند که منافع 

 ر و ساختن ملت در کردستان عراق، بیشتر از نگرانی ها برای کردستان بزرگتر اولویت دارد. هولی

در فراتر رفتن از نظریه های پان ناسیونالیستی، دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه ممکن است آکادمی، 

، 8321ه درخواست رسمی شدن سورانی را قبول کند. در این مورد آکادمی جا پای آنکار و تهران ده

که پیرو اسطوره ی، یک ملت باید تنها یک زبان رسمی داشته باشد خواهد گذاشت. احتمال که بسیار 

بیشتر واقع بینانه است و باید مورد استقبال قرار گیرد این که آکادمی ممکن است پیشنهاد دهد که 

ی حداقل به دو نیازی به اعلام کردن هر گونه گویش از تنوعات زبان کردی به عنوان زبان رسم

دلیل وجود ندارد؛ نخست، کردستان یک نشانه قراردی نسبتاً مشترک ارتباطی، تا حدودی رضایتبخش 

را دارد، که طبق دریافت ارنست گلنر، عملکرد سودمندی برای زبان در زندگی ملت های مدرن می 

ت، بدون اینکه شده اسباشد. سورانی، بنا به دلایل متعدد تاریخی و سیاسی تبدیل به این کد مشترک 

( اجباری بوده باشد. آکادمی ممکن KRGبه صورت واضح و اجباری از طرف حکومت اقلیم کردستان )
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است درک کند که فقدان یک زبان رسمی، ساخت مردم را از یک ملت و یا اتحاد سیاسی کمتر نمی 

د و حکومت اقیلم کند )همانطور که در مورد ایالات متحده است(. دوم، آنها ممکن است به خو

( یادآوری کنند که با به رسمیت شناختن حقوق زبانی مسلم می توان کردستان را KRGکردستان )

قوی تر کرد و نگاه به جاهایی مانند کانادا که با به رسمیت شناختن حقوق زبانی متکلمان فرانسوی 

 ی، چند زبانه، و مدنیو بومی ) وحتی مهاجرین جدید( تنها کشور را به عنوان یک ملت چند فرهنگ

قوی تر ساخته است. نهایتاً، آکادمی ممکن است درک کند اگر اولین نمونه های ساخت کشور، مانند 

فرانسه و بریتاینا  که در نادیده گیری حقوق زبانی اقلیت ها موفق بوده اند؛ چنین استراتژی دیگر در 

، که هیچ زمانی سریعتر از این روزها به عصر ماهواره و اینترنت و کلمات عاقلانه، آزادی و مقاومت

 .امکان پذیر نیستگردش در نیامده است، 

 نتیجه گیری

( به حقوق زبان های سریانی و ترکمنی احترام گذاشته KRGدر نتیجه، حکومت اقلیم کردستان )

است. با این حال، به نظر می رسد آن ها نسبت به انجام همان کار برای دیگر زبان های مختلف 

به طور سنتی به نام کردی شناخته می شوند، بی میل هستند. آنها از اینکه یک زبان کردی، به  که

عنوان گروهی از زبان ها  به جای چندین گویش در نظر گرفته شود، هراس دارند ومردم کرد به 

 گروه های زبانی مختلف تقسیم خواهند شد و ملت کرد، آنطور که آنان می دانند دیگر وجود نخوهد

داشت. و این، البته درست نیست. نخست، این گروه های زبانی همیشه جدا شده اند. دوم، به ندرت 

ملتی در جهان وجود دارد که از لحاظ زبانی و فرهنگی همگن باشد. در حقیقت، مفهوم یکدستی، 

 ابرای گروه های قومی از ملت ها مناسب تر است. همه ملت ها ناهمگن هستند، کردستان یک استثن

نیست و نباید هم باشد. کردستان به معنای رمانتیک آلمانی، هرگز ملتی زبانی نیست. بلکه با توجه 

به نظر ارنست رنان، ساخته شدن یک ملت براساس تجربه ظلم مشترک و میل به زندگی کردن در 

که  کنار هم می باشد. همانطور که رنان اظهار داشته، این میل و اراده زندگی کردن با هم است

گذشته و خاطرات مشترک زنده را حفظ می کند و هنگامی که این میل از بین برود، پس ملت هم 

 از بین خواهد رفت. 

برای ادامه دادن به ساختن یک پروژه موفق ملت، این امر منوط به بهترعلاقه مند کردن شهروندان 

مات بتوانند حقوق همه در منافع کردستان می باشد، این به نفع کردستان عراق است، اگر مقا

شهروندان و گروه ها در کردستان عراق را مورد احترام قرار دهند صرف نظر از اینکه چگونه 

ناسیونالیسم محافظه کارآنها را تعریف می کند )به عنوان مثال کردی یا غیر کردی(. به رسمیت 
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 عنوان تنها زبان رسمیشناختن حقوق زبانی متکلمان هورامی و امتناع از اعلام کردن سورانی به 

طقه است در من "نمونه مثبت کمیاب"به  "هریم"کردستان عراق، یکی دیگر از عوامل مهم تبدیل

ای که ساختن ملت به معنای نابودی ملت است. این امر تنها در صورتی ممکن است  به وقوع 

ی برای ( و دیگر شهروندان کردستان تلاش های جدKRGبپیوندد که حکومت هریم کردستان )

 مجزا کردن خودشان از ایدئولوژی دولت ملت انجام دهند، و در عوض،  تنوع زبانی را دربر می گیرند.
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 شناسیی جمعیتکردستان از دریچه
شناسی دانشگاه )مصاحبه اختصاصی آقای دکتر سعید خانی، استادیار گروه جامعه

 (جامعه و فرهنگکردستان با نشریه 

 )دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی(دی گر: ژینا نقشبنمصاحبه

ان شناسی دانشگاه کردستهایی را با اساتید گروه جامعهجامعه و فرهنگ در نظر دارد سلسه مصاحبه

های درس آشنا کند. سؤال های دیگر این رشته فارع از کلاسترتیب داده و دانشجویان را با سویه

پاسخگویی به آن خواهیم بود این است که علوم ها به دنبال اساسی که در این سلسه مصاحبه

ی امعهی جدهد؟ به عبارتی دیگر در مطالعهاجتماعی چگونه مسائل کردستان را مورد بررسی قرار می

خود  تواندکردستان، علوم اجتماعی چه جایگاهی را برای خود قائل است و تا چه حد توانسته یا می

است با آقای دکتر خانی،  ایرو، مصاحبهکند؟ متن پیشهای اجتماعی دخیل گذاریرا در سیاست

ختصر شناسی و نگاهی می جمعیتشناسی دانشگاه کردستان، در خصوص رشتهاستادیار گروه جامعه

شناسی به عنوان علم مطالعه جمعیت، های من، جمعیتبه مسائل جمعیتی استان. طبق آموخته

های تر کرده و به نوعی یکی از شاخهرا برای ما روشن جمعیتی -تواند بسیاری از مسائل اجتماعیمی

مهم علوم اجتماعی است. در این مصاحبه ضمن آشنایی کلی با این رشته، با عمده مسائل جمعیتی 

کردستان آشنا خواهیم شد. ضمن تشکر از همکاری جناب آقای دکتر خانی که حاضر به مصاحبه 

 یر دانشجویان مفید واقع شود.رو برای سای پیششدند، امیدواریم مصاحبه

 

امعه جتان را در اختیار جناب آقای دکتر خانی ضمن تشکر از جنابعالی که وقت -1

ای شناسی شاید برقرار دادید، با این نکته آغاز کنیم که رشته جمیعت و فرهنگ

ای تازه و تاحدودی ناآشنا باشد. بسیاری از دانشجویان علوم اجتماعی رشته
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و  شناسیی جمعیتابتدا ضروری است که تعریفی کلی از رشتهبنابراین در 

 د.قرار دهی جامعه و فرهنگتاریخچه و سیر تطور این رشته در اختیار خوانندگان 

های مهم علوم اجتماعی است شناسی یکی از گرایشکنم. خوب، جمعیتمن هم از شما تشکر می

شناسی، وم دیگری همچون آمار، زیستهایش به علای دارد و در بررسیرشتهکه خصلتی میان

ناسی به ششود. اگر دقت کرده باشید هنگامی که اسم جمعیتشناسی، اقتصاد و ... نزدیک میجامعه

شوند، اما در واقع البداهه متوجه آمار، کمیتّ و مطالعات کمیّ میآید اغلب افراد فیمیان می

این ویژگی، فراتر از آمار و اطلاعات جمعیتی ای است و لذا به خاطر رشتهشناسی علمی بینجمعیت

ولین شناسی برای اتوان گفت که در مرکز علوم اجتماعی قرار دارد. توجه کنید که جمعیتبوده و می

میلادی و در فضای فرهنگی بعد از رنسانس با مطالعات  87بار به صورت رسمی در انگلستان در قرن 

جان "ها بودند عبارتند از: ز شد. کسانی که آغازگر این بررسیومیر آغاویژه با مطالعه مرگآماری به

شمار به "حسابان سیاسی"گذاران ، که در اصطلاح پایه"ادموند هالی"و  "ویلیام پتی"، "گرانت

، توان ریاضی )یا به عبارتیها معتقد بودند که حتی در امور سیاسی و اجتماعی جامعه میروند. آنمی

ومیر با ها مطالعات اولیه خود را بیشتر در حوزه مرگعیتی( را به کار برد. آنآمارها و اطلاعات جم

ر ومیهای مهم مرگشان نقطه عطفی در ساخت شاخصهایجنبه آماری آغاز کردند و مجموع فعالیت

داوم ها و تطور خلاصه، این فعالیتومیر و ... بود. بهاز قبیل جدول عمر، امید به زندگی، احتمال مرگ

 شناسی تجربی قلمداد کرد.ای برای جمعیتتوان پایهها در قرن هجدهم میلادی را مینآ

، یونان دانیمهای دورتر، یعنی به یونان باستان برگردیم. همانطور که میاجازه دهید که به گذشته

ط سشده در آنجا، بعدها توهای مطرحباستان مهد فلسفه و تفکر و خردورزی است و بسیاری از بینش

ی جمعیتی اظهار نظر کرده افرادی دیگر گسترش یافتند. افرادی همچون افلاطون و ارسطو در حوزه

تر مدرن در حوزه جمعیت را بعدها فراهم کردند. با گذر زمان در بودند و مبانی تفکرات منسجم

ه یونان بی یکی از این دو جریان انگلستان دو جریان تقریباً موزای با همدیگر شکل گرفت که ریشه

شناسی تجربی شد و در واقع، با مشاهده و گیری جمعیتگشت و این همان بود که باعث شکلبرمی

هایی دیگر مانند چین و و البته در مکان -ومیر آغاز شد. علاوه براین، در همان یونانمطالعه مرگ

تفکرات  و این نیز مباحثی نظری ولی نه به معنای دقیق امروزی کلمه شکل گرفت -ایران باستان

گیری جریان دوم در انگلستان شد اولیه همراه با اتفاقات و مسائل خاص قرن هجدهم باعث شکل

بود. مالتوس حسب شرایط زمانی و مکانی خود، رویکردی  "توماس رابرت مالتوس"که سردمدار آن 

وجه ز نیز محل تها و حتی امروهایش برای سالمدار در مقابل جمعیت در پیش گرفت و اندیشهمسأله
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ی افلاطون، سقراط و دیگر اندیشمندان پیشامدرن بود را به نوعی دیگر است. وی مباحثی که دغدغه

نظران، او و پیروانش را آغازگر مطالعات جمعیتی )همان علم ای از صاحبکند و عمدهمطرح می

 دانند.یت میهای کنترل جمعای امروز( و حتی انقلاب تنظیم خانواده و برنامهرشتهبین

م گیری نظاملت، شکل -گیری دولتی این جریانات و تغییر و تحولاتی نظیر شکلمجموعه

های آماری مانند تأسیس گیری نظامپارلمانتاریزم، اهمیت یافتن فرد و شهروندی همراه با شکل

های .. تا سالای و .ریزی و اهداف توسعهها، اهمیت یافتن نظام برنامهمراکز ثبت و انجام سرشماری

شناسی به عنوان یک رشته علمی در های جهانی، به مرور توسعه و تثبیت جمعیتپس از جنگ

فاده شناسی بسیار دیر شناخته شد، اما به دلیل استی جمعیتمحافل آکادمیک را رقم زد. با اینکه رشته

ن ولات فراوان آن طی قررویه جمعیت دنیا و تحاز ابزارهای دقیق و روشن، و نیز به علت افزایش بی

گردید.  های مختلف دنیا تأسیسبیستم، بسیار زود فراگیر و گسترده و دارای اهمیت شد و در دانشگاه

هجری شمسی در دانشگاه تهران تأسیس  8941های دهه شناسی در ایران هم طی سالجمعیت

شور جای گرفته است. های کطور عمده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاهاکنون بهگردید و هم

های کارشناسی ارشد گذرانند. دورهشناسی را میواحد جمعیت 81الی  1دانشجویان کارشناسی حدود 

های تهران، علامه طباطبایی، شیراز، یزد، بوعلی سینا، و دوره دکتری آن هم این رشته در دانشگاه

 های تهران و یزد دایر است.در دانشگاه

طور  شناسی. حال اجازه دهید که بهی جمعیتوتاه بود از سیر تکوینی رشتهای کاین مباحث تاریخچه

مند و به شناسی علمی است که به طور نظامشناسی بپردازیم. جمعیتمختصر به ماهیت خود جمعیت

 کند. چیزی که اینجا اهمیتهای بزرگ و درحال تغییر انسانی را بررسی میشیوه تجربی جمعیت

ر آن کند اگای را از نظر علمی بررسی میای هنگامی که پدیدهاست. هر رشته "تغییر"دارد مفهوم 

نیز مانند دیگر  شناسیپدیده تغییر و پویایی نداشته باشد دیگر علم معنایی ندارد. بنابراین جمعیت

کند با رجوع پردازد و سعی میهای جمعیتی میطور ویژه، تغییر پدیدهعلوم به تغییر و به

ومیر و مهاجرت را بررسی های جمعیتی شامل باروری، مرگها، ویژگیشده به واقعیتیریزبرنامه

ی علمی جمعیت فقط محدود به این مسائل نیست بلکه با کمک علوم دیگر و به کند. اما مطالعه

ی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگهای جمعیتی را با پدیدهها و مشاهدات، ارتباط پدیدهپشتوانه نظریه

مشهور  "مطالعات جمعیتی"دهد که به را مورد توجه قرار می -هاو تأثیر و تأثر متقابل آن -سیاسیو 

 است.
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ل شناختی مسائهای جمعیتبر اساس این تاریخچه و تعریف، ضرورت بررسی -2

شناسی برای زندگی امروزی ما را چگونه ارزیابی جمعیتی و اساساً ضرورت جمعیت

 کنید؟می

شناسی هم از این قاعده مستثنی نیست. خود موضوعی برای بررسی دارد. جمعیت هر علمی برای

دهد که حاصل زندگی اجتماعی انسان است. هایی را مورد بررسی قرار میشناسی هم پدیدهجمعیت

عی کند؛ مثلاً وقایهای سنی، رویدادها را تجربه میآید و در زندگی خود با طی دورهانسان به دنیا می

های جمعیتی از قبیل سن، جنسیت، نیازهای ومیر و سایر مشخصهدواج، طلاق، مهاجرت، مرگمثل از

های فوق همراه با حجم، توزیع و ترکیب مرتبط با رفاه و توسعه و ... را با خود همراه دارد. همه پدیده

 آورند.شناسی را فراهم میهای مورد بررسی جمعیتجمعیت، مواد و موضوع

. شناختی زندگی ما عمیق و وسیع استشناسی باید گفت که شالوده جمعیتجمعیت و اما در ضرورت

روهای گذارد. تغییرات جمعیتی یکی از نیهای زندگی ما به نوعی تأثیر میجمعیت تقریباً در همه جنبه

عمده در تغییرات اجتماعی و فناوری در همه جهان کنونی است. به موازات این تغییرات، مردم باید 

ها سازگار کنند، و این سازگاری قاعدتاً تغییرات مهمی را در چگونگی کارکرد جامعه را با آن خود

کند چون شناخت وضعیت رشد شناختی ضرورت پیدا میکند. بنابراین مطالعه جمعیتایجاد می

شده امروز، مسائلی مانند تروریسم و ها مانند تغییرات سریع دنیای جهانیجمعیت و دیگر پدیده

، محیطیهای زیستهای جمعیتی، سوانح طبیعی و معیتای، مهاجرت و تحرکهای منطقهرگیرید

های دقیق ها و تحلیلخطرات ناشی از فشار جمعیت و منابع و ... مستلزم برخورداری از بینش

 شناختی است.جمعیت

 

های اجتماعی در نظر شناختی را اگر به عنوان پدیدههای جمعیتاین پدیده -3

 کند؟ها را تعریف و بررسی میشناسی چگونه این پدیدهگیریم، جمعیتب

های آمده از روششناسی یک علم است و علم نیز به معنی دانش بدستطور که گفتم، جمعیتهمان

های قابل تکرار و قابل اطمینان است. علم پذیر و دارای روشمنظم، یعنی دانشی است که تجربه

روکار شناسی نیز با دو دسته واقعیت سها سروکار دارد. جمعیتی با واقعیتمبتنی بر تجربه است یعن

های ایستا که شامل حجم جمعیت، توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب و ساختار ( واقعیت8دارد: 

جمعیت به لحاظ جنسی، سنی، آموزش، زناشویی، بهداشت، کار و فعالیت و ... است. این واقعیات 
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که فقط کند بلها مستقیماً تغییری در جمعیت ایجاد نمیند چون تغییر در آنشوایستا نامیده می

ومیر، های پویای جمعیت که شامل باروری، مرگ( واقعیت2دهد. های جمعیت را تغییر میویژگی

شوند و مدام در حال تغییرند و مهاجرت و عنصر ذاتی پنهان جمعیت یعنی آهنگ رشد جمعیت می

های اجتماعی مهم و کارگزارند. لازم به ذکر رای جمعیت و هم برای سایر پدیدهها هم بتغییرات آن

است که هر علمی سه رسالت را برای خود قائل است که عبارتند از: توصیف، مقایسه و تبیین 

شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در وهله اول به توصیف واقعیات جمعیتی ها. جمعیتپدیده

 ها دست یابد. وپردازد تا به وجه اشتراکات و تفاوتدرجه دوم به مقایسه واقعیات می پردازد. درمی

ل و درخور پردازد تا پاسخی مستدهای جمعیتی به تبیین میدر نهایت برای دستیابی به چرایی پدیده

 به رخدادهای جمعیتی و حتی پیامد تغییرات جمعیتی بدهد.

 
شناسی، علوم انسانی و خاصه جامعهشاید برای بسیاری از دانشجویان  -4

شناسی جای سؤال باشد. ممکن شناسی و جامعههای جمعیتها و شباهتتفاوت

 ها را ذکر فرمایید؟ها و شباهتاست این تفاوت

شده و زیریای تجربی )برنامهشناسی هر دو علومی هستند که به شیوهشناسی و جمعیتبله، جامعه

پردازند. هر دوی این علوم از نظر ماهیت روشی اجتماعی و جمعیتی می هایمنظم( به مطالعه پدیده

های مورد بررسی ها در پدیدهها تفاوتی با هم ندارند، منتها تفاوت عمده آنو شیوه بررسی پدیده

د. کنشناس، جمعیت انسانی را مطالعه میشناس کارش مطالعه جامعه است و جمعیتاست. جامعه

ه بین جمعیت و جامعه فرق هست. جامعه جمعیت است به اضافه چیزهای لازم است گفته شود ک

واردی شود بلکه با اضافه شدن مدور هم جامعه تشکیل نمیدیگر. یعنی با گرد هم آمدن چندین نفر به

و بخشی از فرهنگ که به این روابط  -فرد با فرد، فرد با گروه و گروه با گروه -مانند روابط پایدار

، ها، روابطشناسی کارش مطالعه این کنششود و جامعهبخشد، جامعه تشکیل میمیالگو و دوام 

های شناسی واحد اصلی مطالعه فرد و پدیدهتعاملات و سایر ساختارهای اجتماعی است. اما در جمعیت

شناسی واحد اصلی مطالعه، کنش متقابل یا تعامل جمعیتی مربوط به افراد است. در حالی که در جامعه

شناسی واحد اصلی مطالعه، فرد است و ها دشوارتر است، در جمعیتپذیری این پدیدهت و کمیتّاس

نند از کهای مختلف انسانی را که در قلمرو مکانی و زمانی خاص زندگی میشناس، جمعیتجمعیت

 لحاظ حجم، توزیع و ترکیب، تغییرات در حجم، توزیع و ترکیب و همچنین عوامل این تغییرات شامل

د و پذیرنهای جمعیتی به سادگی کمیتّکند. لذا پدیدهومیر و مهاجرت را مطالعه میباروری، مرگ
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ها های جمعیتی به سادگی قابل ارائه به زبان کمیّ هستند. شاید از این رو باشد که بعضییافته

طح از سشناسی طور که گفته شد، جمعیتاند. همانشناسی را مطالعه کمّی جمعیت خواندهجمعیت

تجربی و با مشاهده آغاز کرد و از این جهت بیش از حد تجربی است، با وجود این نتوانسته است در 

رود، سطح نظری منسجمی را تدارک ببیند و لذا در حدی که از یک رشته علمی پیشرفته انتظار می

ته شود. البشناسی، اقتصاد و ... میسطح نظری دست به دامن علوم دیگر همچون جامعه

ین شود برای تبیشناسی مطرح میهایی که در جامعهی نظریهشناسی با وجودی که از عمدهجمعیت

مانند  -هایی که صرفاً جمعیتی هستندگیرد، در برخی موارد نیز از نظریههای جمعیتی بهره میپدیده

 یم.دار شناسی محض سروکارکند و در این حالت با جمعیتی گذار جمعیتی، استفاده مینظریه
 
 شناساکنون بر اساس این مباحثی که مطرح کردید، به عنوان یک جمعیت -5

 بینید؟شناختی استان کردستان را چه مسائلی میعمده مسائل جمعیت

های مرزی واقع در غرب کشور است و طبق دانید، استان کردستان یکی از استانطور که میهمان

 2جمعیت است. این استان در حال حاضر با اختصاص  نفر 8619188، دارای 8935سرشماری سال 

رود و میزان رشد آن شمار میدرصد از کل جمعیت کشور، هجدهمین استان از نظر حجم جمعیتی به

درصد( اندکی بالاتر است. کردستان در بسیاری موارد، روندی  9/8درصد( از میزان رشد کشور ) 4/8)

کند. کاهش یا افت محسوس باروری کرده یا تجربه می های جمعیتی کشور را طیمشابه با پدیده

که وارد فاز انتقال جمعیتی  8945ی استان کردستان تا قبل از سال یکی از این موارد است؛ جامعه

فرزند برای هر زن واقع در سن باروری(.  1تا  7شود، دارای سطح باروری بالایی بود )میانگین حدود 

های جمعیتی تنظیم خانواده در رژیم پهلوی، افت نسبتاً اول برنامهاما به دنبال اجرایی شدن دور 

تحت تأثیر  8964تا  8957کمی در فرزندآوری اتفاق افتاد. به دنبال انقلاب اسلامی از سال 

های موافق افزایش جمعیت دوباره شاهد افزایش فرزندآوری و تبعاً رشد جمعیت هستیم. سیاست

ال که در س -های کنترل جمعیتی قبل از برقراری دور دوم سیاستبه بعد حت 8964مجدداً از سال 

طوری که اکنون نرخ باروری استان به مصوب شد، شاهد کاهش تدریجی باروری هستیم، به 8967

فرزند است. نکته مهم این است که این تغییرات با عاملیت  3/8تا  1/8صورت میانگین در حدود 

های جدید و البته با سازی، تغییرات ساختاری، اشاعه ارزشهای نوعوامل زیادی همچون برنامه

 های خاص قومی به اشکال مختلف در کشور صورت گرفته است.گری فرهنگ و ویژگیمیانجی
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ه توان در تجربمجموعه تغییرات دیگری را که در استان همچون سایر نقاط کشور تجربه شده می

لوژیک( ومیر )گذار اپیدمیوه زندگی، تغییر در علل مرگومیر، افزایش امید بگذار جمعیتی، کاهش مرگ

 -یهای قلبها، بیماریهایی مانند سرطانبیماری -کاههای مزمن یا توانو افزایش عاملیت بیماری

هری ش -های روستاهای غذایی سالم به ناسالم، مهاجرتای و تغییر از رژیمعروقی و ...، گذار تغذیه

شود که در تمامی تغییرات فوق نباید دیدی خطی یا مجدداً یادآوری میو ... خلاصه کرد. البته 

همگرایانه داشت و لذا نبایستی اثرات ویژه عوامل فرهنگی در بروز این تغییرات و شدت و ضعف 

 ها را نادیده گرفت.آن

های انتوان گفت این مسائل به نسبت دیگر استاما اکنون بپردازیم به مسائل جمعیتی استان، که می

توانیم ، میی اجتماعی ارائه دهیمکشور در اینجا بسیار چشمگیرتر است. اگر بخواهیم تعریفی از مسئله

کنند هایی است که به نوعی ذهن ما را به خود مشغول میی اجتماعی عبارت از پدیدهبگوییم مسئله

امعه شایع شوند و کنند؛ چرا که ممکن است در سطح جیا در ما نگرانی و دغدغه خاطر ایجاد می

توان با مشکلاتی را در جامعه ایجاد کنند. البته یک خصلت مهم مسائل اجتماعی این است که می

دام ها اقی راهکارهای درست و پیشگیری از آثار منفی آنشناخت درست و منطقی، در راستای ارائه

این  منفی ندارند، بلکهخواهم عرض کنم آن است که مسائل ضرورتاً بُعد کرد. نکته دیگری که می

ی هایی بالقوه بدل کند. براتواند آنها را به مشکل اجتماعی یا به فرصتنوع برخورد ماست که می

های پس از انقلاب اگرچه در مقطعی کشور را با شوک و انباشت نیازها در مثال انفجار جمعیتی سال

سلی اکنون نهمین انفجار جمعیتی همحوزه بهداشتی، آموزشی و سایر امکانات دیگر مواجه کرد، اما 

های انسانی نسبی یا سرمایه انسانی بالقوه را آماده ورود به بازار کار و مشارکت از جوانان دارای مهارت

گیری از این در چرخه اقتصادی کشور کرده است، اما متأسفانه نوع نگرش به آنان و عدم بهره

همچون بیکاری، افسردگی، انزوا، مهاجرت اجباری و  ی گرانبها، انبوهی از مسائل اجتماعیسرمایه

توان گفت که اکثر مسائل اجتماعی استان هم از انگارانه نباشد، می... را به بار آورده است. اگر ساده

 سنخ جمعیتی و برآمده از نوع نگاه و برخورد نامناسب کارگزاران به فرصت بالقوه نیروی جوان هستند.

ز چه مهاجرت داخل استانی ا -ی مهاجرتجمعیتی استان کردستان، مسئله ترین مسائلیکی از مهم

م که بینیاستانی از نوع مهاجرت اجباری جوانان است. امروزه میشهری و چه از نوع بین -نوع روستا

های شغلی و کمبود امکانات از جوانان ما به دلیل خصلت تدافعی روستاها همچون کمبود فرصت

ویژه در مناطق مرزی از طرف دیگر، موج موج به متوازن حاکم بر کشور بهی ناطرفی، و توسعه

 5جای تأسف است که در ظرف شوند )تنها به تدریج خالی از سکنه میآیند و روستاها نهشهرها می
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درصد افزایش نسبی  5/84های خالی از سکنه استان با تعداد آبادی 8931 -35های سال طی سال

دهند و روند (، بلکه نیروی جوان و فعال خود را نیز از دست میی رسیده است!آباد 289به  816از 

گردد. جوانان به امید پیدا کردن شغل و رسیدن به سالخوردگی جمعیت در آن مناطق شدیدتر می

آورند، و اگر در شهرهای استان به نتیجه دلخواه نرسند به پایتخت یا دیگر رفاه به شهرها روی می

برند که اکثر آنان نیز در شرایط حداقلی و نامناسب زندگی ی و شمالی کشور پناه میشهرهای جنوب

 برند.را به سر می

ی شهری است که جوانان را به مهاجرت پندارند که این جاذبهباید متذکر شد که بیشتر افراد می

ه هاست. اکنون بی روستاگونه که عرض کردم این پدیده بیشتر به دلیل دافعهدارد، اما همانوامی

ا ها و نیز مواجهه مردم استان بدلیل آمار بالای بیکاری جوانان در استان کردستان و کمبود فرصت

شتی و آورد با مشکلات معیبیشترین آمار تورم نسبت به شهرهای دیگر، فرد وقتی به شهر پناه می

ای یهه و مسکن به مناطق حاششود و لذا از سر اجبار برای دستیابی به سرپنامادی بسیاری مواجه می

شود. این امر باعث مشکلات دیگری روز بیشتر میکند و ازدحام در این مناطق روزبهرجوع می

ه شود و اینگونه است کوهوا، ترافیک و فقر شهری میهمچون تراکم جمعیتی، افزایش آلودگی آب

نشینی هکی از بالاترین آمار حاشییابند. اکنون استان کردستان یمسائل به طور زنجیروار افزایش می

ای روز مناطق حاشیهرا در کشور داراست به طوری که در شهرهایی مانند سنندج، مریوان و بانه روزبه

در حال گسترش است. با وجود اینکه شهرهای مریوان و بانه مناطق تجاری مهم مرزی استان و 

های مرزی سری بازارچهیری یکگشوند! و اتفاقاً همین خصلت باعث شکلکشور محسوب می

یم که بینکند، اما میشود که افراد را در روستاها برای دستیابی به شغل به سمت خود جذب میمی

ایش شوند و همین مسأله، افزها تعطیل میهای از بالا به پایین بازارچهپس از مدتی با اعمال سیاست

 آورد.نشینی را به همراه میبیکاری، فقر و حاشیه

ای که بعد گونهباشد بهی جمعیتی استان، نرخ بسیار بالای بیکاری مییکی دیگر از مسائل برجسته

از استان کرمانشاه، متأسفانه بیشترین نرخ بیکاری را داریم. طبق آمار رسمی کشور، در استان 

طول  دن دردرصد بیکاری مواجه هستیم و البته این با معیار تعریف کار کر 81کردستان ما با نسبت 

های کاذب، فصلی و پنهان و ... را در نظر بگیریم، فقط یک ساعت در یک هفته! است و اگر بیکاری

 مسلماً نرخ واقعی بیکاری بسیار بالاتر از این رقم است.

 -ی روستارویههای بیطور که اشاره کردم، مهاجرتیکی دیگر از مسائل حائز اهمیت استان، همان

هی به توزیع جمعیتی استان مثلاً شهرستان سنندج بیاندازیم ما را به یاد شهری است. اگر نگا
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درصد جمعیت این شهرستان در شهر  11اندازد؛ چرا که اکنون بیش از یافته میکشورهای توسعه

سنندج ساکن هستند، اما این کجا و آن کجا! به عبارت دیگر، روند حاکم توزیع جمعیت در کشورهای 

ی شهرنشینی ناشی از توسعه متوازن و برابر است، اما روند حاکم در استان ما گویای یافته گویاتوسعه

اهای روست"شود شهرهای ما را ناشی از توسعه نامتوازن و نابرابر است. خیلی راحت می شهرگرایی

ارای مناطق د -نامید. جاهایی که مطابق با تعریف مرکز آمار ایران، فقط معیار تعداد جمعیت "بزرگ

و نه فاکتورهای دیگر! را دارند. به طور مصداقی طبق برآوردهای بنده، نرخ رشد  -نفر 5111ش از بی

 -45/5انگیزی )طور اعجاببه 8915 -31های جمعیت در نقاط روستایی شهرستان سنندج در سال

درصد( بوده است و این مسئله بسیار اهمیت دارد. در حالی که نرخ رشد جمعیت در مناطق شهری 

+ درصد( بوده است. تفسیر ارقام مذکور این است که در 96/9هرستان سنندج در همین فاصله )ش

نفر  5، به ازای هر صد نفر، بیش از 31تا  15های مناطق روستایی شهرستان سنندج در فاصله سال

ا نفر احتمالاً به شهره 5صد نفر، بیش از ایم. یعنی هر ساله در مقابل هر یککاهش جمعیت داشته

اند. از دیگر سو، در مناطق شهری شهرستان سنندج، به ازای خصوص شهر سنندج مهاجرت کردهبه

نفر به جمعیت اضافه شده است. نکته مهم آن است که رشد جمعیت کل  9هر صد نفر، بیش از 

درصد بوده است، یعنی به ازای هر صد نفر در سال،  67/1استان کردستان در همین دوره زمانی تنها 

رویه از روستاها به شهرها متر از یک نفر به جمعیت اضافه شده است. پس این ارقام، مهاجرت بیک

 دهد.را نشان می

ی ی جمعتی استان نام برد، به نوعی مسئلهعنوان مسئلهتوان از آن بهآخرین بحثی که می

ه هر صورت توانم با قاطعیت از آن صحبت کنم. اما بهای خانوادگی است، هر چند نمیگسست

ای قابل ملاحظه است. منظور از گسست خانوادگی فروپاشی نهاد خانواده نیست بلکه به این مسئله

معناست که به دلایل متعدد و وقوع تغییرات اساسی، روند معمولی خانواده دچار دگرگونی و اختلال 

 افته است که ممکنهای عمومی ازدواج کاهش یشده است. از طرفی، سن ازدواج افزایش یافته و نرخ

های آینده بخشی از جمعیت را به تجرد و حتی تجرد قطعی بکشاند. این مسأله است در سال

ت. از تر اسویژه برای دختران در مناطق روستایی پرُرنگهایی از جمعیت و بهخصوص برای بخشبه

تان ست. استان کردسکاهش گراییده اهای پایدار رو بهطرف دیگر، نسبت طلاق افزایش و لذا ازدواج

هایی است که آمار بالایی در طلاق را در کشور داراست. خود طلاق نیز مسائل جدید یکی از استان

ها، کاهش آورد که عمده آنی خانواده و جمعیت به دنبال میی دیگری را در حوزهو پیچیده

طور که بیان شد، نسرپرست است. هماهای تکفرزندآوری و بازتولید جمعیت، و افزایش خانواده
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ود های بیکاری در کشور را داراست، بلکه در میزان رکتنها یکی از بالاترین نسبتاستان کردستان نه

های دیگری چون تغییرات ارزشی و و تورم نیز متأسفانه سرآمد است. این مسائل در کنار پدیده

وع با تیره و نامطمئن بخشی و ... در مجمهای خودتحققفرهنگی همچون افزایش فردیت، ارزش

های خانوادگی داشته و کردن آینده، نقش زیادی در کاهش تمایل جوانان به ازدواج و تحقق ایدئال

 دارند.

 

راهکارهای برون رفت از این وضعیت و یا کاهش این مسائل را در چه مواردی  -6

ر چه تی دشناخبینید؟ اگر بهتر بگوییم، اساساً حل و یا کنترل مسائل جمعیتمی

های کلان در سطح دولت در رأس قرار سطحی قابل بررسی هستند؟ آیا سیاست

 تواند نقش داشته باشد؟شناسی نیز میدارد و یا خود جمعیت

 های جمعیتی است. سیاست جمعیتیپردازد، سیاستشناسی به آن مییکی از مباحثی که جمعیت

شود از سوی دولت در کشوری اتخاذ می مجموعه اصول و تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که

های دولت را در رابطه با مسائل اجتماعی و یا اموری که نتایج جمعیتی دارند تعیین و حدود فعالیت

ط های جمعیتی با شرایکند. هدف سیاست جمعیتی منطقی کردن و هماهنگ ساختن دگرگونیمی

 ی بیشتر جمعیت را فراهم سازد.اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است تا رفاه و بهروز

ناسی تدوین شهای جمعیتهای جمعیتی باید بر اساس یافتهنکته اساسی این است که این سیاست

های دهبینی و تبیین پدیشناسی از طرفی، به صورت رسمی به پیشو اجرا گردد. ببینید جمعیت

العات مومی، یعنی با تکیه بر مطپردازد. از طرف دیگر، به صورت عجمعیتی با نگاه صرف جمعیتی می

شناسی پردازد. در این حوزه، جمعیتهای جمعیت هم میشناختی پدیدهجمعیتی به تبیین غیرجمعیت

گذارد یهای صرف جمعیتی مکند و پا را فراتر از تحلیللحاظ روشی از قلمرو علوم دیگر استفاده میبه

ا وارد هشناختی مؤثر بر آنو عوامل غیرجمعیت و برای مطالعه روابط موجود بین فرایندهای جمعیت

 -شود. بررسی وضعیت باروریهای تحقیق در علوم دیگر، خصوصاً علوم اجتماعی دیگر میروش

در یک منطقه و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن یک مطالعه صرف جمعیتی  -سطح، روند و تغییرات آن

ی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هااست. اما تبیین وضعیت باروری با کمک دیگر پدیده

 شناختی است.یک مطالعه در حوزه غیرجمعیت
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 شناسی یک رشته علمی کاربردیجان کلام اینکه، با توجه به موارد فوق و اذعان به اینکه جمعیت

های تواند در خدمت رفع مسائل عملی قرار گیرد و در پی هدفراحتی میاست و تحقیق جمعیتی به

اسی شنرفت از مسائل جمعیتی، در وهله اول برعهده جمعیتردی انجام شود، راهکار برونجزئی کارب

گذاران هم بستر را برای تحقیقات است. اما دقت کنید که این مهم زمانی ممکن است که سیاست

شناسان در راستای تدوین و اجرای های جمعیتشناسی فراهم آورند و هم از یافتهدقیق جمعیت

زده های، سرِ خود، کارشناسی نشده و شتابجمعیتی استفاده نمایند و از ارائه سیاست هایسیاست

و  های فرهنگی، قومیهای جمعیتی، در نظر گرفتن تفاوتپرهیز نمایند. حتی در تدوین سیاست

 گیرد.ای امری مهم است و قاعدتاً بهتر و بیشتر مورد استقبال افراد جامعه قرار میمنطقه

 

ی کر از جنابعالی که زحمت این مصاحبه را متقبل شدید، اگر نکتهضمن تش -7

 ای برای دانشجویان دارید در خدمت شما هستیم.پایانی

 ، دانشجویان عضونشریه جامعه و فرهنگ، هیأت تحریریه برای شما نکته خاصی نیست. من هم

ز یق دارم و امیدوارم اشناسی و تمامی دانشجویان دیگر دانشگاه کردستان آرزوی توفانجمن جامعه

 .موفق و پیروز باشیدهایی که در اختیارتان هست به نحو مطلوب استفاده ببرید. فرصت

 

 

 



 

99 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

  ماخولیا: سندرُم انهدام
 تریهدرآمدی بر سینمای لارس فونپیش

 شناسی()دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه د امیریفؤا

ها میل آن. "بحران"چیزی به نام اند به گی گره زدهاند، جهان امروز را جملی قدرتآنان که بر اریکه

 ر ضدشوریدن ب ایبر رمقی نمانددیگر   تا بحران است "بهنجاریِ "و  "فراگیری"به سرحدرساندن 

 هاستآن حران و یأس ناشی از آن دستور کارعادت به ب اش.و نقض قوانین این اوضاع اضطراری

در پدیدار قابل رصد است، سکوتی است نامیمون آوری رمشطرز بهچه . آنهاروزمرگیِ انسانبرای 

تو ت. داری اسقدرتی که نامش سرمایه ر رخنه کرده.تک اجزای حیات بشدر برابر قدرتی که بر تک

. ت مسجلسداری به قدری عادی و فراگیر شده که انگار تغییرناپذیریِ ساختارش امریسرمایهگویی 

ر اند. جریانات روشنفکری ددارانِ امروزِ جهانبرابر بدیل، طلایه بست درسکوت در برابر بحران و بن

اند فتهداری خو گرز و کار سرمایهچنان به سا هایِ رهایی این وضعیتِ تاریخیاین میان معتقدند سوژه

شان شان بمانند و با یأسِ آکندهی تنگجان و دل هر بدیلی را انکار کنند تا در دایره با که حاضرند

ی سحاین جنس اظهارنظرها تنها دستاوردش  .بازی کنند، تا زمانی که دیگر نباشندانه عشقسرخوش

ا کند تحقُنه میهرروز بیش از پیش خود را است که مدام و مداوم  "پایانِ "از  عمیق و فلج کننده

ال ح و فراگیرش را از چنین مدرنیسم حیاتِ مادیرا به محاق ببرد. پست های رهایی سوژهتمامیت

 خوشی به توهماتی اجتماعی. از دلعرصهبه شکست سیاسی در گیرد. از خوگیری و اوضاعی می

بندی و فهم شود شکل روبنائیِ نئولیبرالیسم صورتمدرنیسم را با کمی اغماض می. پستپیرامونی

 ماا ی حاکم در عصر امپریالیسم.کرد که در نهایت هدفش چیزی نیست جز بازسازیِ قدرت طبقه

سکوت است.  بست وهای ایدئولوژیکِ بنتر واکاویدن و تأکید بیشتر بر سویهی مهمالحال مسئلهفی

اما  د؛ در این شکی نیستنی جهانی قد علم کبستی وجود دارد و توانسته در عرصهطور واضح بنبه

ای طبقاتی یمبارزهاین تنها بخشی از ماجراست. عاملیتِ این اتفاق تنها و تنها ناشی از رکود و فقدان 



 

 94 

 8931ی هفتم، خردادماه جامعه و فرهنگ، سال هشتم، شماره                
 

بود که طی تقریباً یک و نیم دهه پس از فروپاشی دیوار برلین بر جهان مستولی شد. امروز اما این 

ریه های سواستریت، از جنگهای بهار عربی تا داستانِ والرکود و فقدان ترک خورده است. از جنبش

یانه ی مهم این ماند، و نکتهبنیادیهای ها و شکافتا اُکراین جملگی دال بر تأیید وجود این ترک

داری است. دار در دل سرمایههای تماماً ریشهی خصلتواسطهها بهاین است که تمام این اتفاق

اش نیروهایی پرورده کند که امکان ندارد بتواند ی حیاتای که مجبور است برای ادامهداریسرمایه

که ما در سطح پدیدار با سکونی ظاهری مواجهیم  شان سور پایان بگیرد. بله این درست استبرای

ی ظاهری مداماً برخورد و بست است، اما در درون این پوستهکه ناشی از همان باور به سکوت و بن

 است.    شان فراروی از این چارچوبِ پوسیدهاند که میلِ نهاییپایان در جریانهایی بیتصادم

از این جهت ضروری بود که درحد توان قصد داشت سرمنشاء  ربطیِ کوتاهِ به ظاهر بیاین مقدمه

مادیِ حیاتِ امروزمان را به تصویر کشد تا به واسطه و آغازش بتوانم از محبوس ماندن در ساحت 

نقدی روبنایی بگریزم و با نورانداختن بر ضرورتِ پیونددادن نقد اثر هنری به ساحتِ سیاسی، بر این 

امی پایش وسطِ مناسباتِ اجتماعی است و هر اثر هنری پیشاپیش موضع پافشارم که هنر به تم

 های متفاوتی از خودمختاری بر آن حادث است. ست تماماً سیاسی، حتا اگر معتقد باشیم درجهامری

تریه را برگزینم، پتانسیل بی حد و حصر سینمای او و ام کرد لارس فوناز دلایل مهمی که مجاب

ی هدورتریه در قیاس با آثار همهای فوناش بود. بر این باورم که فیلمپایگاهِ مادی جهانِ فکری

اند که این امکان را دارند تا بازنماییِ روح حاکم بر عصر حاضر باشند. ایخود، جزء معدود آثار هنری

شناس تریه کارگردان سربه عبارتی دیگر بازنماییِ وضعیت کلان جهانی در تمامیت خود. لارس فون

چه پدیایی داشته باشد. آنتر از آن است که نیازی به معرفی ویکیتر و شاخصرکی، معروفدانما

ضروری است، شناسایی جایگاه مادیِ وی در سینما و بالطبع جامعه است و همچنین بررسیدن 

ی این موارد، به چالش کشیدن مواضع تر از همهاش و البته مهمهای فکریِ مؤثر بر آثار هنریسویه

 ظرگاه سیاسی اوست.و ن

اش از معماری گرفته تا موسیقی و تاریخ و کنندهی دانش خیرهخب، پرواضح است که او به واسطه

دهد که او را تحت تأثیر یک جریان و مکتب خاص قرار دهی، ولی با اندکی غور در ...سخت تن می

حتا در  نیستند که به نوعی ربطها را بیرون کشید که نه تنها به هم بیتوان ردپای خیلیآثارش می

یده تریه و فریدریش نیچه بر کسی پوشی یکدیگر قرار دارند. برای نمونه قرابت نظری فوندنباله

ی خیر و شر بود. در کتاب شکستن امواج نیست. نیچه تمام عمر درگیر مسائل اخلاقی و رابطه

نوان زوال و پایان تسلط مذهب به ع کند که نیچه عمیقاً ازی کارولین باینبریج، وی اشاره مینوشته



 

95 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

نود گیری فرهنگ اروپایی نقش داشت خشای که درشکلی فکریترین عنصرتأثیرگذار بر شیوهمهم

فه به واکاوی وقبود، و به دنبال کشف تأثیرهای علم و دانایی بر شکل و اسلوب تفکر بود. نیچه بی

ا نهاد کلیسا پرداخت و معتقد بود کلیسا با ی آن بهای پیرامون ایمان و باور مذهبی و رابطهبحث

ها را به شکل های اخلاقی وابسته به آنگذاری این باورهای مذهبی، ارزشتشویق و از نو ارزش

معنا شدن ارزش و معنای تعهد روحانی و حرارت و شور کند و در نتیجه موجب بیمتفاوتی بیان می

ی او شناخته شده و بحث برانگیز نیچه، نظریه های بسیارمعنوی شده است. یکی دیگر از نظریه

اس اند. براسی نظم جهان است. نیچه معتقد است تمامی رویدادها محکوم به بازگشت دائمیدرباره

ی تواند پایهترین اصول اخلاقی که می، یکی از بزرگ2و آرتور شوپنهاور 1هاینریش هاینههای نظریه

ان را افتد خودشاست که تمامی وقایعی که در جهان اتفاق میاصلی زندگیِ هر فردی قرار گیرد، آن 

کنند که پیشتر اتفاق افتاده بودند و حامل همان بار دوباره و دوباره و دقیقاً به همان شکلی تکرار می

برای نیچه  گونه طرز فکر،رغم وجود نوعی تقدیرگرایی تلویحی در ایناند. علیاحساسی و تأثیر قبلی

 3ود.شبازگشت دائمیِ تمامی رویدادها نوعی تصدیق و پذیرش زندگی محسوب میامید به نوعی 

بتنی ای رذیلانه مکند. آن هم با حربهعینِ همین اصل را لیبرالیسم به صورت روش کار خود بدل می

برالیسم شان بپوشاند. لیابدی بر تن-ای ازلیشان بر کنَدَ و جامهبر آن که مفاهیم را از خصلت تاریخی

داری است، ی تاریخیِ سرمایهداری تکوین یافته و محصول مستقیم دورهچه را در سرمایهرآنه

یرشان اند و تکرار و تکثاند  و از ابتدا به همین شکل بودهها طبیعیکه اینکند به نام اینممهور می

ونه یرد. برای نمگای بهره میتریه در آثارش عمیقاً از این مفاهیم نیچههم در همین راستاست. فون

. فیلمی که در آن شخصیتِ اصلیِ زن بدون این که 4امواجنگاهی بیندازید به خود فیلم شکستن

اره و دوباره که دوبپایان دارد به اینپیامدهای واقعی فلج شدن شوهرش را بتواند قبول کند، میلی بی

ه به گیرد تا بر کلیسایی کزه میای بسازد. از آن طرف هم مدام انگیبا شوهرش از نو زندگیِ عاشقانه

آن متعلق بوده عصیان کند. این وضعیت بازنمایی همان مفهوم بازگشت ابدی نیچه است. میل 

ستم های سیها با بحرانزاد را یاد شیوه برخورد لیبرالپوشی از اصل فاجعه، آدمیپایان به چشمبی

                                                                                                                                                                  
 ی نوزدهماز شاعران آلمانی سده. 8

 اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است.فه یکی از بزرگترین فلاس. آلمانی فیلسوف. 2
 الدین موسوی، نشر چشمه ی کارولین باینبریج، برگردانِ حسام، کتاب شکستن امواج، نوشته11صفحه . 9

4 Breaking the Waves(1996)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_the_Waves
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ن و کتمان این امر که فاجعه و بحران اندازد، یعنی به حاشیه بردن و حذف بحراداری میسرمایه

ای قابل حل و فصل. البته تأثیر نیچه بر فضای فکریِ اند نه صرفاً زائدهداریسرمایههمزاد سیستم

تریه از تریه نه به این کوتاهی است و نه به این سادگی که این قضیه تنها یک مثال بود. فونفون

هم  پندارد، به همین واسطهامکان گریز را اصلی ناگزیر میجا که گیرافتادن درمنطق تکرار و عدمِ آن

ی تر همین اوضاع دستاوردبه ضرورت تغییر قائل نیست)چراکه یقین دارد این هم جز تکرار وخیم

تریه تشخیص داد و او را به را هم بر جهان فون 5شود تأثیر آرای برونو باوئرندارد. با این نگرش می

پدیداریِ منطق باوئری قلمداد کرد. همو که معتقد بود فلسفه و جهان  ترین شکلِنوعی همانا ناب

کند به یک چیز منجمد و ایستا و آن را در برابر ضرورتاً ناسازگارند، چراکه جهان، اندیشه را بدل می

که ه اینتواند به انتقاد بپردازد نکند. به باور باوئر فلسفه تنها میی روح تصویر میفعالیت آزادانه

فایده رود و برای عصر حاضر انتقاد را هم بیتر میتریه حتا از این هم پیشجهان را دگرگون کند. فون

چه در آن موجود است باید منهدم شود، باید داند، او معتقد است که جهان جملگی با تمام هر آنمی

 که کل این وضعیت نابود شود. 

 تریه ور به شدت مناقشه برانگیز است. فونآن هم در عالم هن "باید"پذیرم که صحبت از می

 نیستند. یکی از دلایل این قضیه این است "باید"سینمایش هم به شکلی قالبی و عام، حاملِ آن 

گرِ امر آتی و چه بساآینده نیست و فقط دارد امرِ حادث را که اساساً خود لارس معتقد است روایت

یزی است که هر آیینه در جریان است. شاید بهتر است کند. او معتقد است راویِ آن چبازنمایی می

چه در آن موجود است، محتوم است که طور بازنوشت: جهان جملگی با تمام هرآناین گزاره را این

 منهدم شود.  

موماً ی مابین او و فاشیسم است که عتریه و آثارش است، رابطهگیر فونهاست گریبانبحثی که مدت

کنند و یا کورکورانه و هواخواهانه او را از هر اتهامی همچو برچسبی به او الصاق مییا به تمامی آن را 

شود چه مربوط به نازیسم میکس پوشیده نیست که او چندین و چندجا با آندارند. بر هیچمبرا می

م او نظر افکند. فیلمی که حک تصویر یک رهاییابراز همدردی کرده. کافی است به داستان فیلم 

ی اتفاقات پس از آزادی دانمارک در آخرین روزهای جنگ ی دانشگاهیِ او را دارد و دربارهان نامهپای

زی ی یک افسر نارحمانهی روند به قتل رسیدن بیآور دربارهجهانی دوم است. فیلم به طرزی بهت

هد. از دها به شکل و شمایل متفاوتی درجاهای دیگر خود را نمایش میاست. این ابراز همدردی

                                                                                                                                                                  
 .آلمانی تاریخدان و فیلسوف. 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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؛ 2113تریه در مراسم جشنواره کن سالگرفته تا سخنرانیِ خود فون عنصر جنایتساختار روایی فیلم 

 هایی یک نقد صحیح است، تاریخی کردن این مفاهیم و بیرون کشیدن سویهچه لازمهاما آن

زنی بسی پیکار طبقاتی است نه صرفِ برچاش در عرصهبندی پایگاه مادیایدئولوژیک آن و صورت

 اش. و طرد کامل آن و ستایش خداگونه

گر آن چیزی است که حادث شده و بر تریه مدعی است روایتتر اشاره کردم فونطور که پیشهمان

تر از آن که منادی ومبلغ یک فاشیسم مستقر سیاسی باشد، مان سیطره دارد. سینمای او بیشجهان

جاست که او ناخودآگاه و به شکلی همزمان به اینآژیر خطری است برای تولد فاشیسم؛ اما مشکل 

ای هاش، با حذفِ بازنماییِ امکانهای کشندهافتد. با آن سکوتدام آژیته کردن فاشیسم هم می

پاشدن او درونِ منطقِ امر موجود در جهان که توانایی نیل به فراروی از اوضاع حاکم را دارند. کله

کند شود و خود را مجاب میی بورژوازی میآخرین حربه کند که مسخِحادث شده چنان کورش می

ای بنشیند به انتظار پایان جهان. او برخلاف ادعای برخی منتقدان معتقد نیست که فاشیسم گوشه

ی نهتریه کل حرفش بر پاشکند. فونیک بدیل است، او دارد خودِ فاشیسم حادث شده را بازنمایی می

تک اجزایش و از نظر او هیچ هم در تکز. پایان جهانِ عصر ما، آنچیچرخد. پایان همهپایان می

 کاری ممکن نیست، هیچ کاری. 

 ای نیستمان بیاید چه نه، این حرف هم بسیار حرف بزرگی است و هم بسیار مهم و چارهچه خوش

ی این که آن را شنید و به آن توجه کرد. باید آن را خواند و دید و لمس کرد وبعد از همهجز این

تریه هوارش ی که فون"پایان"کارها در برابرش چیزی عرضه کرد. گوش و چشم فروبستن بر 

کند، همانا چشم و گوش فروبستن بر تمامیت جهان معاصر و روندهای در کشد و تصویرش میمی

ت لکنهای بزرگی دارد که در قاموس خودش آن را بیتریه سینمایش حرفحال رخداد آن است. فون

پایان ای بیهدارد. سینمایش، جهانی دارد با تصاویری منقلب کننده، جهانی پر از پلشتیعرضه میهم 

های آبکی. ای نهاد و رفت سراغ سیزن جدید سریالگوشهبصیرت بود که آن را بهکه خیلی باید بی

ابرابر حاکم ال نقدر قابل ستایش آن جدی دادگاهِ فیلم رقصنده در تاریکی را به یاد بیاورید. چهصحنه

ایش از هدرشت باشد. فیلمای گلکه ذرهشود بی آنها بازنمایی میو محکوم در این قاب و میزانسن

این تصاویر کم ندارند. از این جهت است که سینمای او را باید دید، اما این اول ماجراست. توأمان 

گر که به شکلی فعالانه و مداخله ی چنین جهان هولناکی هستیم باید و بایدکه در حال مشاهدهاین

ترین عمل در برابر چنین جهانی قبل از هرچیز تعیین تکلیف سیاسی با آن با آن برخورد کنیم. مهم

دارد ترین کار انکار وجود چنین جهانی است که ما را وامیترین کار و البته ابلهانهاست. وگرنه ساده
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چشم ببندیم. با این تفاسیر پرواضح است که دیگر های تاریخیِ عصر حاضر هم همزمان بر ضرورت

ی بنیادی هشان فروکاسته شود. مسئلمسئله با این قسم آثار امکان ندارد که بتواند به خوب یا بد بودن

شان؛ چرا که بر سر میزان مترقی بودن یا ارتجاعی بودن چنین آثاری است نه خوب و بد بودن

در کلی قآن "خوب"ی تریه سینمایی خوب است. اما واژهپیشاپیش مسجل است مثلاً سینمای فون

 . خصوصی  نیستی دانمارکی حامل هیچ معنای انضمامیِ بهکم در مورد این اعجوبهاست که دست

ای که بعد از از لحاظ سیاسی و بالطبع تاریخی اگر بخواهیم قضیه را بررسیم، سینمای جریان اصلی

شود، سینمایی است تماماً گره خورده به مفاهیم هان شناخته میاش بر جعروج امپریالیسم و سیطره

های ی خطیرش حراست از گزارههای لیبرالیستی. سینمایی که در ساحت روبنایی وظیفهو آرمان

ی مدنی)البته باز با همان اصلی و رایج این مکتب است. آزادی فردی، دمکراسی بورژوایی، جامعه

های متنوعی مداماً در تاریخ سینما به خورد مخاطب داده م در قالبفهم بورژوایی( و...این مفاهی

جاست که هربار شکل بیان این مفاهیم رنگ و رویی کهنه به خود ی جالب همینشوند و نکتهمی

ولیدی آن روابط ت اش بر پوسیدگیِ و کهنگیدوزک و رازورزانه کردنکنند با بزکگیرند، سعی میمی

قدر اد چهی هفتنمونه نگاهی بیندازید به سیر تکوین تکنولوژی که در دههسرپوش گذارند. برای 

خت. نوازش بلیت فروی چشمهای ویژهداری بازار تازه کشف کرد و برای سینما با جلوهبرای سرمایه

بورژوازی در عصر امپریالیسم دچار پوسیدگی است. پوسیدگی عظیمی بر روابط تولیدی در این عصر 

القاعده مبرا از این اوضاع نیست، هرچند دارای خصائلی خودویژه است اما هنر هم علی سایه افکنده.

در نهایت ناچاریم بپذیریم که به همان درد دچار است. مثالم برای اثبات این قضیه مبتنی بر ساز و 

چه سینمای هالیوود را هنوز سرپا نگه کار سینمای جریان اصلی است یعنی سینمای هالیوود. آن

های ویژه، پورنوگرافی، ای است که جلوههای رازورزانهاش به هالهاشته تنها دست به دامان شدند

هایی که تنها و تنها برای اند. نمونههای آنهای ابزاری از داستان و اساطیر کهن از نمونهاستفاده

رای ت چیزی نو بهاسرود. چیزی از این سینما نمانده، سالشان میبخشی به خود به سراغمشروعیت

است  بست عمیقی دست به گریبانطور که خود لیبرالیسم در ساحت سیاسی با بنعرضه ندارد. همان

 و چیزی برای عرضه ندارد. 

اش حاصل شده، ما در ساحت اجتماعی از یک سو شاهد توأمان با این درگیری و افولی که به موجب

 ی را از برج وای بورژوازهای دستهگر هم خروجدیایم و از طرفی گراییروند رو به گسترش جنبش

وازی کند و خود را به بورژبینیم. ضرورت امروز چنین ایجاب میی لیبرالیسم میباروی زهوار دررفته

ا بستی است که اروپکند تا از این برج خروج کرده و درش را هم گلِ بگیرد. این همان بنحقنه می



 

93 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

اش به شدت شکلی جاست که بورژوازی خروجمشکل اساسی اینو آمریکا را در خود درگیر کرده. 

های راست افراطی. تاریخ نشان داده که هربار بورژوازی بندیفاشیستی دارد و مبتنی است بر صورت

از لیبرالیسم دل کنده به هیئت فاشیسم درآمده. فاشیسم برای بورژوازی یک مفَرَ است. آخرین 

ی ی بقایش به آن توسل جوید. اساساً فاشیسم آخرین حربهای که هیچ ابایی ندارد براحربه

داری است، زمانی که لیبرالیسم مشروعیت پیشین را ندارد و حنایش رنگ باخته. ما شبیه سرمایه

همچو روندی را در در عالم هنر و بالأخص در سینما شاهدیم. خروج از جریان مسلط، بنا به 

یندازید به سازوکار سینمای شرق آسیا که کاملاً خروجیِ ونه نگاهی بمهای تاریخی. برای نضرورت

ای مشابه با آن چیزی که در ی جریان مسلط است. رویهای دارد و بازتولید همان رویهدارانهسرمایه

های مهم است که ای سردمدار دارد به نام چین. این یکی از خروجیساحت اقتصادسیاسی، نمونه

چنان در این لحظه ضروری. ی این متن است و نه آنر حوصلهالبته پرداخت مفصل به آن نه د

ه به تریخواهم به آن بپردازم، از جنس یک سینمای روشنفکری است که فونخروجیِ مهمی که می

شود میشائیل هانکه را از آلمان، روی اندرسون را از حق از افراد کلیدیِ آن است. به این لیست می

شان، تفاوتهای مز ترکیه و....برشمرد که هرکدام بنا به خصائل و هستیسوئد، نوری بیگله جیلان را ا

 طلبند. ای را میروند تحلیلیِ جداگانه

ند، در کسازی و سینما تعریف میکه خود را چیزی ورای جریان مسلط فیلمی ما ی قصهتریهفون

کند. م معرفی میلیبرالیساساس عناد بنیادینی با لیبرالیسم ندارد. فقط به شکلی سرسری خود را ضد

که در  بدین معناست "ضد"کند. منظورم از پیشوند البته این را هم خیلی شفاف و عیان بیان نمی

ون های ایدئولوژیک آثارش را بیراش خصلتی مکانیکی نهفته است، چراکه اگر مفاهیم و مضموندل

میدوارم هاست. افکری لیبرالتوانیم او را به همان جایی وصل کنیم که آبشخور حیات بکشیم می

یک شرح و مثال بتواند گویای اثبات این ادعا باشد. باید این را پیشاپیش بفهیم که برخلاف تمام 

قدم داند، معتداری میهای فانتزی از فاشیسم که آن را چیزی ورای سازوکار سیستم سرمایهروایت

زند له میچه فاشیسم در جستجوی آن لهنکه فاشیسم از اساس چیزی خارج از منطق لیبرالی ندارد. آ

 داری! تنها همین است: تعریف یک روبنای سیاسی براساس کُنه معنایی خود سرمایه

ی استقرارش حامل منطقی فاشیستی است. داری از اساس و لحظهانگیز است اما سرمایهخیلی غم

انی، اش به کار مجرد انسیل شدنهایش و تبدداری با منتزع شدن نیروی کار از خودویژگیدر سرمایه

شود. فاشیسم کل کارش مبتنی است بر این که منطقِ های بروز فاشیسم پرورده میمداماً زمینه

تک اجزا ریشه داری را پدیدار کند آن هم در آن لحظاتی که بحران عمیقاً در تکدرونیِ سرمایه
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 که فاشیسم مجبور استنگیزتر اینادوانده و هیچ چیزی یارای سرپوش گذاشتن بر آن ندارد. غم

های دیگری غیر از کاروسرمایه متجلی کند. برای حراست از پدرش این افشاگری را بنا به دیگری

آورد است که یارای بلعیدن پدرش را ندارد. به همین خاطر است که رو می 6فاشیسم شبیه اودیپوسی

ه تمامیت زنی بها، به انگی مارکسیستمانهرحوقمع کردن بیی یهودیان، به قلعبه نابودی وحشیانه

یست جا نچه گفته شد بیتواند در نظام مستقر پدر خلل ایجاد کند. پس طبق آنای میچه ذرههرآن

لی کند. وداری است نه چیزی حتا خارج از معیار آن عرضه میکه ادعا کنم فاشیسم نه ورای سرمایه

دهای مادیِ خودِ فاشیسم و لیبرالیسم را جُست که این اتفاق ها این است که بنیاتر از تمام اینمهم

شود. به عبارتی دیگر اند مسیر میای که ذات سیستمهای ادواریی فهم سازوکار بحرانواسطهبه

این متن  یکند بنیادی مادی دارد که شرحش در حوصلهآن چیزی که زیرپای لیبرالیسم را خالی می

ه عنوان تواند بای موشکافانه. یکی از مسائل مهمی که میحلیل و واکاویگنجد و نیاز دارد به تنمی

 های اخیرش. داری جهانی است با بحرانی سرمایهی مرکزی قلمداد شود تحلیل مواجههنقطه

خته ها ساچه در طول این سالتریه آنفون جا ضروری است این است کهدر این اشای که شرحنکته

اش لیهای اصتواند منکر آن شود. جهان سینمایی او یکی از تمه کسی نمیحاملِ واقعیتی است ک

یلم های فتک پلانشود مثلاً در تکمبتنی است بر تکرار و تکثیر فاجعه. این را به وضوح می

مشاهده کرد. داستانِ دکتری که قصد انجام مأموریتی را دارد که دست برقضا اطلاعات  7اپیدمیک

 کندتر میاش فقط اوضاع را وخیمو در نهایت هم با کارهای مثلاً خیرخواهانهصحیحی از آن ندارد 

ی اروپا شرح حال چنین فهمی است. تصاویری گانهشود. کل سهو در نهایت باعث انتشار طاعون می

گرایی کور است که در انتها آکنده از یأس و افسردگی که در آن هر حرکتی به معنای یک آرمان

 تریه قابل ردیابی است واند که در آثار فونهاییها گزارهکند. خب اینتر از قبل میماوضاع را وخی

ل ها از داش تقلیل داد، بلکه اینی کارگردانهای سرخوشانهگوییشود آن را به یاوهاتفاقاً نمی

ستقیمی م یی اروپا حملهگانهآیند که خالق اثر به آن پایبند است. هرسه فیلم سهای میبازنمایی

                                                                                                                                                                  
یکی از پیشگویان معبد دلفی به لایوس گفت در صورتی که از  .است یوکاستهو  لایوس، تنها فرزند تبای ایپادشاه افسانه اساطیر یونانیدر . 6

به  ایوکاسته صاحب فرزندی شود، به دست آن فرزند کشته خواهد شد. پس لایوس او را به چوپانان سپرد تا در کوه رهایش کنند. اما چوپانان او ر 
ه دیپ از کسی شنید که فرزند پولیبُس نیست. او برای یافتن حقیقیت نزد پیشگوی معبد دلفی رفت و او بوسپردند. روزی ا وپی، همسر پولیبسمر 

جای پاسخ سوالش به ایدیپ گفت که روزی پدرش را خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد. ایدیپ برآشفت، نزد پولیبُس بازنگشت و راه 
ه لائُس برخورد کرد و در نزاعی او را کشت و نادانسته با یوکاسته، مادرش، ازدواج کرد. زمانی که حقیقت را دریافت، تب در پیش گرفت. در راه ب

 .خود را کور کرد
7  Epidemic(1987) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
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ه شود کجایی آغاز میشود شک کرد. مشکل از آنی اروپا و دراین نمیهای اتحادیهدارد بر سیاست

داری که بانی این اوضاع است که رو به قلب کند نه رو به سرمایهتریه هر نقدی را که وارد میفون

قراری تلاشی برای بر تریه هویت انسانیاز نگاه فون"کند. انسان، رو به ذات پلشت او شلیک می

راً هایش بر دشوار بودن این پویاییِ ظاهارتباط مناسب با اصول نیکی و دور شدن از شر است و فیلم

های فرهنگی بسیار پیچیده است ی اخلاق با مفاهیم هویت و ارزشکنند. رابطهاخلاقی دلالت می

 "8پردازد.با طبیعت بشر میهای ناشی از ارتباط این مسئله گانه به واکاویِ چالشو این سه

تریه به این گزاره این است که در نهایت نیکی ناممکن است و بشر از ازل سرشت شر پاسخ فون

شاند. کزند و به کام لیبرالیسم میی شومی است که او را با کله زمین میدارد. و این همان نقطه

داری مایهچه را در سربرالیسم هر آناش حول غیرتاریخی کردن مفاهیم است. لیلیبرالیسم تمام منطق

که کند به نام اینداری است، ممهور میی تاریخیِ سرمایهتکوین یافته و محصول مستقیم دوره

بندش تو پش تریه بنا به چنین سنت فکریاند. فوناند و از ازل به همین شکل بودهها طبیعیاین

ومت و افتادن به دام بازنماییِ تکرار فاجعه است که و ناتوانی از مقاای این چنینی با تاریخ مواجهه

داند. حال و هوای این روزهای لارس به شدت شبیه گریس است تنها راه چاره و نرفته را انهدام می

. گریسِ خسته از تکرار و تکثیر فاجعه و ناتوان در برابر بازشناسیِ امکانی برای خروج 9در فیلم داگویل

کند.  ی او نابودچیز را به واسطهی شر پناه ببرد تا همهد باز هم به جرثومهگیراز بحران، تصمیم می

برد ی شر است که امکان پیشتریه هم چنین خصلتی دارد. تنها جرثومهمیل به انهدام از جانب فون

ی امروزین برای بقای خود از این کار هیچ تریه را دارد. این جرثومهی انهدام موردپسند فونپروژه

گر دانمارکی را با جان و دل لبیک خواهد گفت. تنها ایی ندارد و دعوت افرادی از جنس این عصیاناب

ی انهدام شوآفی است برای استمرار و استقرار او. پناه بردن داند که تمامِ این پروسهخودِ جرثومه می

باید به  "رتولت برشتبه انهدام از یاد بردنِ مبارزه و قائل نبودن به ضروریت آن است. به نقل از ب

تریه انگار قائل فون "10ای نباشد.ها اعتراف کرد، اما نباید از آن نتیجه گرفت که دیگر مبارزهشکست

آید اما درست به همین دلیل نو آید؛ نو از دل کهنه میاز هیچ، چیزی به وجود نمی "نیست که
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ای اهمیت بدهد این ویرانی که ذرهاو میل به ویرانی تمام ساحات اجتماعی دارد بدون این  "11است.

 شود و به چه نیتی است. سط کدامین نیروی اجتماعی انجام میوت

ریزی شود تنها و تنها برای استمرار منطق انباشت صورت اساساً انهدامی که از جانب بورژوازی پی

منطق  برقراری انداختن بر هر ابزاری برای حفظ وگیرد. مگر تمام دستاورد هیتلر چه بود جز چنگمی

چه در ساحتِ اجتماعی قابل اعتنا بود منهدم شد، الا سرمایه؟ اخلاق، انسان، ایمان، مبارزه و هر آن

 یک چیز: خودِ سرمایه! و این اصلاً اتفاقی نیست.

ر و تصوی از یک منظر، بازنمایی پایان جهان در آثار هنری یک بیان استعاری دارد، یک استعاره

در   "12مان از تصور چیزی بهتر.های ما و ناتوانیصویری از تمام آرزوها و ترست"مدرنیستی. پست

های تریه در فیلمداری. فونتر است از تصور پایان سرمایهاین حال و اوضاع تصور پایان جهان ساده

 آخرش قدم از این هم فراتر نهاده.

کنند یکنند و آن را ترسیم ممی در  اکثر قریب به اتفاق آثاری}سینمایی{ که از پایان جهان صحبت

اند. از این جهت است که اند و هم استعاریهایی مواجهیم که هم به شدت رمانتیک"پایان"ما با 

تریه پا را فراتر گذاشته. در جهانِ او، پایان و انهدام یک استعاره نیست. نماد و نشانه گویم فونمی

های اش. در داستانشاید بتوان گفت تنها ترین حتا ترین امرِ در حال وقوع است وهم نیست. واقعی

اش رسیده و انهدام تنها چیزی است که مانده. سکانس پایانی ی توتالچیز به نقطهسینمای او همه

 شود که زمین هم نابودفیلم مالیخولیا مصداق همچو چیزی است. فیلم دقیقاً آن زمانی تمام می

د، زیرا در دنیای روایی فیلم این اتفاق واقعی است و واقعاً اتفاق شوویرانی نمایش داده نمی"شود. می

اما او به این هم  "13شود.است و محدودیت مطلق نمایش روایی مانع از نشان دادن آن می هافتاد

در فیلم مالیخولیاست. وقتی واقعاً هیچ امیدی  "تماشاگری"قانع نیست. منظورم به این خصلت 

رفت انجامش داد، پس تماشاگری هم دیگر ست که بشود برای بروننیست، وقتی دیگر کاری نی

 عطفِ فکریِ لارسترین نقطهساز نیست و کاری است عبث. بر این باورم که این لحظه، مهمچاره

ی ظهگیرد تا لحاش است. آن هم بدین ترتیب که او تصمیم میی فیلمسازیجای تجربهتا بدین
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اش صرفاً اش فیلمی بیرون بکشد که دیگر شخصیترگرداند و از دلپایانیِ مالیخولیا را به عقب ب

که جک  ایتماشاگر نابودی نیست، که این بار او خود، پراتیسینِ انهدام است. فیلمی به نام خانه

که تمام جهان را غرق در فساد و نکبت  O.C.D14ی مبتلا به داستان یک معمارِ نابغه  ساخت.

داند که تمام این آثار لوث را پاک کند. ی خود میس شدیدش، وظیفهی وسوابیند و به واسطهمی

ن اش را هم از آی دانته و اُس و اساس رواییی کمدی الهی نوشتهزند به منظومهفیلم نقبی هم می

ت ی زائری اسها و گذارهایی بسیار مهم. خود کمدی الهی داستانش دربارهگیرد، منتها با تفاوتمی

 ای در دوردست پیش چشم دارد کهسرگردان در جنگلی تاریک. تنها کورسویی از تپهگم کرده و  ره

اگر بتواند به آن برسد راه بازگشت را خواهد یافت، اما سه حیوان درنده سر راه اویند تا موفق نشود. 

ری پناه ببرد. مسی ایدانهی شود که به یاری و لطف روحِ ویرژیل شاعر رومی و سرایندهاو مجبور می

گذرد. ویرژیل راهنمای سفر دوزخ ها مجبورند بپیمایند از وسط دوزخ، برزخ و نهایتاً بهشت میکه آن

تریه از این اثر این است که ترین گذار فون، راهنمای سفر عدن. مهم15و برزخ زائر است و بئاتریس

چنان کند که دیگر آنیدهد. او در فیلمش ویرژیلی را خلق متمام اتفاقات را حول محور دوزخ قرار می

جا نامش به ورچ تغییر یافته و برونو من شده. او در ایندایت ندارد زیرا به نهاد بشر نامؤامیدی به ه

کند. او در این سفر تنها دل خوش است به گول خوردن در اش میکننده، بازیگنز با یک بازی خیره

دهد. یکی شناسانه جلوه میفعلی را زیبایی ی جک که مدام هر امر وشناسانهبرابر توجیهات زیبایی

های این فیلم جایی است که جک خونسردانه مراحل به قتل رساندن دو ترین سکانسدهندهاز تکان

جاست که عموماً، تعرض به کودک و یا ی مهم اینکند. نکتهکودک و مادر را برای ورچ تشریح می

ن اعتناست. چرا؟ نه به ایتریه به این هم بیفونترین کارهای ممکن است، اما اش از قبیحکشتن

ه! فریب آزار روانی، نانگارانه و تقلیل یافته که او یک منحرف جنسی است یا یک کودکدلیل ساده

کند که کودکان را هم عین ها را نخورید. او تنها و تنها به یک دلیل خود را مجاب میاین برچسب
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حضور دارد. در کتاب برزخ، از  برزخو چهار سرود پایانی  بهشتر بوده و در کمدی الهی به عنوان راهنمای دانته د کمدی الهیو  زندگانی نو
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  پردازد.بخش به راهنمایی دانته در بهشت میتجسم عشق سعادت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A2%D9%84%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A2%D9%84%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%84
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ی ای در کار باشد. کودک یعنی ضمانتچراکه یقین دارد نباید آینده ی انهدام قرار دهد،بقیه در پروسه

برای حضور آینده. برای تداوم و تکرار همین فجایع، ولو به شکلی بدتر. شاید به این واسطه است 

کند و در ی فیلم ابراز همدردی میزنِ قهرمان با آن کودک آزار حاشیه 16که در فیلم نیمفومنیاک

که با آزاران نیاز است. نیاز به اینرسد به چیزی فراتر از همدردی با کودکیجه میاین فیلم به این نت

ا تریه الان یقین یافته راه درست رآنان متحد شد و کمر همت بست به کشتار کودکان، چرا که فون

نها معناست، نه تای در کار باشد. در این وضعیت موجودیت کودک هم بیپیماید و نباید آیندهمی

 های مربوط به کشتن خانم سیمپلای در صحنهمعنا که به شدت خطرناک. همچو جنس ناامیدیبی
هش اش و بی آپارتمانبرد پای پنجرههم قابل ردیابی است. او خیلی واضح و روشن سیمپل را می

یچ کشد اما هدهد جیغ بزند و کمک بخواهد تا زنده بماند. سیمپل از عمقِ جان جیغ میپیشنهاد می

شاید من  "گویدکند حق با او بوده. پس میشفقتی در کار نیست. نگاهِ نافذ و مغموم جک ثابت می

تونم بگم، یه دونه چراغ هم توی هیچ آپارتمان یا راهرویی روشن کنم ولی تا جایی که میاشتباه می

می دونی چرا؟ چون تو این شهر جهنمی، تو این کشور جهنمی و توی این جهان جهننشده. می

تونی از الان تا عید کریسمس جیغ بزنی ولی تنها چیزی که خواد کمک کنه. میکس نمیهیچ

م ها کم ندارد و ما تا اواخر فیلفیلم از این صحنه "شنوی.شه سکوت مطلقیه که الان میعایدت می

ت تا کشاند؛ درساش را به کام مرگ میهایی قربانیانبینیم که با چنین جنس استدلالجک را می

جاست که شود. اینگیرد و در برابر جک ظاهر میای که ورچ هیئتی جسمانی به خود میلحظه

تریه که همیشه اوضاع را های فونشود همان مصلحِ اجتماعیِ فیلمریزد. ورچ میچیز به هم میهمه

ما هنشود و فریب راشود که از مسیرش منحرف میکنند. مشکل جک از جایی آغاز میتر میوخیم

نهد و حتا خورد. راهنمایی که البته چندان هم به اصلاح و مصلحان پیش از خود وقعی نمیرا می

طرف است و خراب شده روزگاری پلی بوده برای بینی آنگوید آن پلی که میجایی به جک می

 رسیدن به رستگاری، اما مصلحان نابودش کردند و دیگر قابل استفاده نیست. 

ترین تریه رسوخ کرده. ردپای بزرگیرکگارد تا عمقِ جان فونپنهاور و کیردپای نیچه، شو

شان را صرف این کردند تا رویدادهای تاریخی را به امور ستیزان عالم. همانانی که تمام هستیعقل

ی فرد مجردی فروکاهند که نه ریشه در تاریخ دارد نه در جامعه و به همین دلیل، پا افتادهپیش
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بهره است. از نظر اینان سراسر زندگی فرد چیزی جز پوچی و ز معنا و عقلانیت بیاش ازندگی

 سرگردانی نیست. 

ماند و تمام تلاش این متن سعی در تبیین چرایی وجود همچو سینمایی داشت، اما یک مسئله می

 یآن هم این است که در چنین جهانی آیا سینمایی دیگر ممکن است؟ پاسخ سوال به طور قطع خیل

های پیشرو ولی سخت و چه بسا ناممکن باشد؛ اما راه منطقی و پیشِ رو این است که بر امکان

همزمان با  عصر واش کنیم. آثاری که همای دیگر آثار سینمایی نور خردی بتابانیم و برجستهحاشیه

و  ندهایی به شماره افتاده؛ اما هستکشند، هرچند کم و هرچند نفساین سینما دارند نفس می

 های به غایتهای درخشانِ سینمای ژان و لوک داردن و یا حتا فیلمحضورشان مغتنم است. نمونه

ازد، اندزند و خراش میبار چنگ میلوچ که قلب شریر سازوکار سیستم را هرچندسال یکمهم کن

این  المجلس. فیهای فرارونده آشنا شدتریه دید تا با امکانها را در کنار فوناند که باید آنآثاری

حاضر  یهایی از این را دارد که دورهها و بارقهاولین کار ممکن است. بها دادن به سینمایی که نشانه

شود یابی به سینمای بدیل زمانی محقق میرا تاریخی ببیند و قائل به فراروی از آن باشد. امکان ره

اش تاند، زوم کنند. مثال دم دسمترقی هاییلحظاتی که حاملِ سویههای سینمایی بر تککه دوربین

که با رعایت اصل درام هنری، بر ضرورت مبارزه  17شبیک های درخشان دو روز،پلانشود تکمی

لبته که این نام برد. ا من، دنیل بلیکدنیلِ میانسال در فیلم کور  شود از مقاومتتأکید دارد یا حتا می

اش را های مترقیر کل باید از آن حراست کرد و سویهجنس مقاومت پر است از نقد و ایراد اما د

تواند از درون همچو جریاناتی متولد شود، اما تبلور آن تشدید کرد چراکه سینمای بدیل در نهایت می

ی طبقاتی در ساحت اجتماعی تا سینما امکان یابد آن را برد مبارزهتنها و تنها منوط است به پیش

مان را بر امکان و ضرورت دگرگونی آکنده از یأس و ماخولیا، اگر چشمان بازنمایی کند. در این جهان

ببندیم، اسیر همان منطق ماخولیایی  و سندرم انهدام خواهیم شد. اگر به سمت این تحول و دگرگونی 

مان چیزی را برای ماندن نجوییم و مجبور قدم برنداریم، دور نیست آن روزی که دیگر در پیرامون

ای کز کینم و آخرزمانی هولناک را برای دیگران بسازیم. جهان تریه گوشهخود فونشویم همچون 

ت که تولید تازه؛ اما باید به یاد داشگونه که به یک شیوهبه یک سینمای بدیل نیاز مبرم دارد، همان

به  کند بلکه بناسینمای بدیل، لیبرالیسم و فاشیسم را صرفاً به مثابه دو ایدئولوژی شناسایی نمی

کند. درواقع سینمای بدیل تنها مبتنی های وضعیت مادی جستجو میضرورت خودش را درون امکان
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ج. ما شرطی است برای نیل به خروی صرف نیست. این آگاهی تنها پیشیافتهو متکی بر امر آگاهی

ط چه عیان است ضرورت خروج از مدار مسلی جهانی هم شاهدیم چراکه آناین خروج را در عرصه

ی و تر در این لحظه بر سر چگونگی بنیادیاست که به شکلی واضح قابل رویت است ولی مسئله

اش به سمتِ کم و کیف این خروج است. بورژوازی که مسیرش مشخص است: درهای خروجی

اش. ی پرولتاریاست و جهت خروجکننده مسئلهی تعیینگذاری شده، اما مسئلهافراطی جهتراست

که خروج ضروری و حتمی است، اما هر خروجی شکل رادیکال ندارد که اگر داشت ینکوتاه سخن ا

 ترین افراد قلمداد کرد که نقطه ثقلترین و مترقیشد سردمدار رادیکالهمینک دونالد ترامپ را می

 رسانم:ی کوتاه به پایان میاجا با ذکر نکتهامپریالیسم جهانی است. پس مطلب را همین

ی طبقاتی؛ عادت به ن مناسبات خود را تعریف کردن؛ فراموش کردنِ ضرورت مبارزهبیرون از ای

سازد ها هم دلقکی بترین انسانتواند از تابناک؛ میبستسکون و سکوت؛ لم دادن به دیوارهای بن

غییر چیز به کنار، نکته بر سر تهمهکرده به شکست شود. های عادتمدرنیستکه خوراک نظری پست

 18ست.جهان ا

 

 
 

   

  

                                                                                                                                                                  
 112بیگی، صفحه ی اکبر معصومی آلکس کالینیکوس، ترجمهکتاب مارکسیسم و فلسفه، نوشته. 81



 

47 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

 

 عدالتی است؛تاریخ سینما تاریخ بی

 .1از این لحاظ به تاریخ عمومی بشریت وفادار است        

  ؛تصویر به مثابه قطعاتی از تاریخ
 بندی پرولتاریا در جنگ ویتنامقاب

 شناسی()دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه افشین منصورنیا

 مقدمه:

بندی پرولتاریا در جنگ ویتنام( اتفاقی نابهنگام و ادداشتی )قابی اول حضور چنین یشاید در وهله

های موجود بیگانه است و به عنوان های طبقاتی و شکافزمان تلقی شود، اتفاقی که با نزاعناهم

 ایی دستِ چندم به شمارآید، اما بگذارید مسئله را با بررسی فضای کلی آغاز کنیم.دغدغه

گیرد. دیدنِ واقعیت روزانه، در ارتباط با دیدن شکل می انسان بخشی از معرفت عامه و سطحی

رسانند که از روابط اجتماعی و حیات مادی انسانی درکی را تصاویر و تلویزیون ما را به اقناع می

های خودمان )دیگری طبقاتی، جنسی، نژادی و...( توان دیگریایم که با اتکا به آن میحاصل کرده

واقعیت از  یترین تجربهواسطه و شهودی به مثابه نابفهم کنیم. معرفتی بیرا بهتر بشناسیم و 

ند کجامعه و مناسبات اجتماعی. ماحصل معرفتی این چنین ما را با نگاه ایدئولوژی سلطه هم سو می

ی حاکم طبقه ی منافع طبقاتیِکه بر پایهکند. فهمی تراز میو فهم ما را با وهم و خیال هم

ی متوسط و فرودستان با خود از واقعیت سو کردن طبقهی حاکم برای هماست. طبقهگرفته شکل

ها یماژترین اشده حاوی ایدئولوژیکسطحی ارتزاق کرده و بر همین اساس تولیدات بصری ارائه داده

ویری سازد و تصبندی خود از جامعه تضادهای طبقاتی را پنهان میهستند. ایدئولوژی غالب در صورت

داری در مقام فاتح تاریخ و موقعیتی دهد که خود سرمایهموقعیت را با تمهیدات بصری ارائه میاز 
                                                                                                                                                                  

 . نقد به مثابه مفهوم، ضرورت و پراکسیس، نیکول برونز، آیدین خلیلی، سایت ویتاسکوپ.8



 

 41 

 8931ی هفتم، خردادماه جامعه و فرهنگ، سال هشتم، شماره                
 

ر شد؛ شوند. عجالتاً باید این نکته را متذکشود و فرودستان در آن نادیده انگاشته میازلی بازنمایی می

رو فهمی که به این از 3کنند.تصاویر بیش از آنکه آشکار سازند، پنهان می 2به تعبیر آندره بازن

ر همان است و بشود با ایدئولوژی بورژوازی اینی تصاویر آپاراتوس سلطه بر ما ممکن میواسطه

اری به دگیرد. در واقع سرمایهداری صورت میسرمایهمنطق این اساس بازنمایی واقعیت با میانجی 

ابند. یتصاویر در آن معنا می ها وکند که تمامی پدیدهعنوان نظم غالب، کلیتی موهوم را خلق می

اش تصاویر را تولید، ارسال و مخاطبانش را در توهم واقعیت ی طبقاتیبورژوازی به اقتضای سلطه

 کند و پرولتاریا را با تمهیداتی بصری تحتآورد. واقعیتی که بورژوازی آن را بزک میبه انقیاد درمی

تنیده بورژوازی و پرولتاریا را بازتولید ی درهمآورد و اساساً هستی اجتماعی و رابطهسلطه درمی

 کند.می

های سیاسی خود به دنبال داری در بیرون از مرزی سرمایهامپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله 

ی طبقاتی خود و تحمیل آن بر فرودستان در سایر نقاط جهان است. از همین رو گسترش سلطه

صاویری را از فرودستان و ملل تحت سلطه نشان دهد که در برای چنین سیاستی الزامی است تا ت

حضور  کند و تنها بههم برای کلیت بورژوازی صدق می یکنترل خود باشد. البته چنین مکانیسم

شود، یعنی در درون مناسبات اجتماعی کشور خود هم از امپریالیستی در کشورهای دیگر مربوط نمی

اری، دبرد. به زعم سرمایهیا کژنمایی فرودستان بهره میچنین تمهیداتی برای پنهان ساختن و 

ه رنگ شدن تداوم سنت مبارزاتی برای ایدئولوژی سلطی نفوذ امپریالیسم به معنای کمگسترش حوزه

 ی تاریخ )پرولتاریا( در تداوم مبارزات طبقاتیها است. اما سوژهبندی سعادتمند برای آنو نهایتاً پایان

داری هگاه به تصاویر سرمایبندی سر نزاع دارد و هیچکند و با این پایانی ظهور میخود در شکلی جهان

دهد. امپریالیسم برای سود بیشتر و در شرایطی بحرانی و از حیات اجتماعی فرودستان تن نمی

ن هایی هم چون را به واژهی جنگ فرودستاکند و به واسطهگریزناپذیر جنگی طبقاتی را آغاز می

 د آغشته به ایدئولوژیشورو جهان بصری که پرولتاریا در آن فهم میزند و ازاینگره می متروریس

است. حقیقتاً دشوار است که به دنبال رد و نشانی از تصویر بگردیم که با ایدئولوژی  انهدارسرمایه

نمایی زی لنز آپاراتوس مسلط باپیاله نباشد. جملگی تصاویری که از فرودستان در دریچهمسلط هم

صاویر کشند. با توجه به تراکم زیاد تبرند و در کشتارگاه به صلیب میشود، تصاویر را به یغما میمی

های مبارزاتی و رادیکال در آنان نیست و به طرز کارگران و رنجدیدگان، گویی نشانی از سویه
                                                                                                                                                                  

2 .Andre Bazin (1918-1958) یپرداز و منتقد فرانسو نظریه 
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کالای  ان را به عنوانتواند رنج فرودستاند. تصاویری غیر تاریخی که میای الهیاتی گشتهرازگونه

مصرفی عرضه کند. عجالتاً باید متذکر شد که هر آنچه غیر تاریخی باشد امری موهوم است، یعنی 

های مادی، تاریخی و سیاسی خود برکنده شده است. خودآیین و مستقل از شرایط تکوین و از بنیان

رضه داری عظر آنچه را سرمایهتکامل تاریخی خود و مترادف با وضعیتی الاهیاتی و ازلی، از این من

کند مصداق ناب چنین وضعیتی است. عصر حاضر، عصر ایدئولوژی الاهیات و عرفانی کردن می

د. گیرد و شکلی ازلی و ابدی دارمناسبات اجتماعی است. گویی همه چیز ساحتی آسمانی به خود می

 آلوده به همین ایدئولوژی بازنمایی حیات اجتماعی به میانجی تصویر از سوی کارگزاران سرمایه

ند. کها و متعاقباً تصاویر جنگ را مدیریت میی چنین مکانیسمی جنگاست. امپریالیسم به واسطه

جنگ امپریالیستی ویتنام دارای چنین خصایصی ایدئولوژیک و الهیاتی است. جنگی که تحمیل 

که خواهان فتح جهان و های فاتح جنگ جهانی دوم بر فرودستان ویتنام بود. فاتحی افکنبمب

بندی و بازنویسی تاریخ بود. ویتنام در غیاب تصاویر رادیکال، سنت مبارزاتی خود را علیه نظم صورت

سلطه سامان و ادامه داد. ویتنام نقطه قوتی برای تداوم سنت مبارزاتی پرولتاریا علیه نظم امپریالیسم 

ردازیم که پهایی میاین یادداشت به مکانیسمبندی لیبرال منشانه است. در و خط بطلانی بر پایان

ی که پنهان شود، تصاویربندی مسلط حذف میمبارزات طبقاتی ویتنام علیه امپریالیسم چگونه از قاب

اند و فرودستان ویتنام در آن توان سخن گفتن را ندارند. با این میانجی )جنگ ویتنام( برآنیم مانده

تصاویر  یهایش فهم کنیم و به واسطهمپریالیسم را بر جنگهای کنترل و مدیریت اکه مکانیسم

تاریخ مبارزات طبقاتی که در سطحی جهانی علیه بورژوازی قیام کردند را در کلیتی انضمامی فهم 

 ها تاریخ پایان نیافته است و هنوز مبارزات علیه امپریالیسم در تداوم است.بکنیم که برای آن

 پرولتاریا و پایان تاریخ

کند. برای ، پایان را اعلام می"4تهران پایتخت ایران است"، تصویری است که در مستند "تمامنا"

است، از ساختار اصلی قصه بیرون زده و دچار یک  بندی این مستند، ناتمام خارج از قاعدهپایان

ما زدگی ساختاری در فیلم متعارف است. او یک بیرون ی نامتجانس و ناهموار در خط رواییگوشه

هایی که پهلوی دوم سرمست شود، سالساخته می 8944چرا ناتمام؟ به فیلم برگردیم. فیلم در سال 

                                                                                                                                                                  
 هاشود. هنگامی که کاخموکول می 1419ی اکران آن به سال کند ولی اجازهکارگردانی می 1433. کامران شیردل این فیلم را سال 4
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اصلاحات ارضی( و فروش بالای نفت پوست انداختن تهران  -)انقلاب شاه و مردم 5از انقلاب سفید

ی ان آمریکایشاه پهلوی فاتحانه تهرشود و محمدرضاتر میتر و مدرنکند، تهران بزرگرا نظاره می

بندی مطلوب شاه از تهران همان قاب معروف رضاشاه از زند. قابشده را با موفقیت خود گره می

مدرنیزاسیون ایرانی است. پیشرفت و آبادسازی ایران و متعاقباً تهران، هر آنچه غیر پیشرفت و 

ی مستقیم، با در رابطه .6شد مخالفت پدر و پسر را به دنبال داشتمدرنیزاسیون از ایران بازنمایی می

تر و بسط شهر و محل زندگی فرودستان متراکمهای پایینها و آلونکها در تهران کوخرشد کاخ

ی شدن گرایانه و آمریکایهای توسعهشد. پرولتریزه شدن روزافزون جامعه نتیجه سیاستتر مییافته

ا ی آن بود. به همین دلیل محمدرضدامهتهران بود که پهلوی دوم با اشتیاق به دنبال اجرایی کردن و ا

عنوان حاضر نبود تصویری مغایر با پیشرفت و ترقی کشور را مشاهده کند. کامران شیردل هیچشاه به

رود و زندگی فرودستان را ی خزانه میشهر تهران و محله)کارگردان( دوربین به دست به پایین

یستد و اند مدرنیزاسیون و انقلاب سفید میکند، تصاویری که علیه تاریخ شکوهمبازنمایی می

ی دربار پهلوی را با تکرار مداوم نریشن تهران پایتخت ایران است، به سخره بندی فاتحانهصورت

شود. فیلم با تدوین دوباره پخش اکران می 8953در سال  8957گیرد. این فیلم بعد از انقلاب می

-ه دستکشان، ببه رنجبران و ستم"شود:.نریشن میای بروی فیلم شود. در سکانس اول نوشتهمی

ن ها را سرنگونشینان حکومت کاخشکنی که از اعماق برخاستند و در آرزوی بهروزی کوخهای بت

گسستی تاریخی اتفاق افتاده است که شیردل  8957سال  "کردند...... و به امید تداوم این حرکت.

اند. بازنمایی شده 8944داند که در فیلم و به سال کشانی میآن را ماحصل تلاش رنجبران و ستم

شهر وارشان در گتوهای پایینی خزانه و نشان دادن کارگران و زندگی کلونیپس از معرفی محله

رساند. بله ناتمام در پایان فیلم و امید به تداوم حرکت رنجبران ی ناتمام به پایان میفیلم را با کلمه

چیز برای فرودستان پایان هیچ 8957خورد. گویا پس از انقلاب گره مینشینان برای بهروزی کوخ

 نیافته است و باید امیدوارانه چنین حرکتی را علیه بورژوازی ادامه دهند.

                                                                                                                                                                  
ن اجرای ترین بخش آشود که مهمای میگانهی و سیاسی است که شامل اصول نوزدهانقلاب سفید: سلسله تغییرات اجتماعی، اقتصاد .5

 است. 1431اصلاحات اراضی در سال 
که  1403اعمال سانسور شدید بر سینما و تلویزیون در دروان پهلوی و مخالفت معروف رضاشاه با مستند علف ساخته مریان کوپر در سال  .6

ی اکران مستند تهران پایتخت ایران است در دهد و با تصویر مدرن ایران رضاشاه در تضاد است و عدم اجازهتصویر عشایر ایران را نشان می
 های مهم برای ممانعت از بازنمایی تصویر فرودستان در مقابل تصاویر مدرن و تهران در حال پیشرفت است.دوران پهلوی دوم از مثال
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شود، میزان فروش ساخته می 7شود که گنج قارونتهران پایتخت ایران است در سالی ساخته می

بدل شد تا سینمای ایران بر اساس چنین منطقی یک فیلم و منطق روایی داستان آن به یک برند م

کرد، پنهان ساختن تصاویری رادیکال از دهه فیلم بسازد. آنچه فیلم را برای منطق سلطه مهم می

لی رفت، قهرمان قصه )عفرودستان بود، هر آنچه در این فیلم بود بر اساس یک اتفاق به پیش می

د که قصد خودکشی دارد، پیرمرد ثروت هنگفتی دارد و شتابغم( به یاری پیرمردی )قارون( میبی

ها را در فقر تنها گذاشته است. پیرمرد از گذشته نادم و پسر را به دست بر قضا پدر علی است که آن

گردد. چنین حکایتی مبنی بر کمک فقرا خواند و درنهایت پسر به آغوش پدر بازمیسوی خود فرامی

ام های مطلوب نظن و رقم زدن پایانی خوب و سعادتمند از روایتبه پهلوی دوم برای پیشرفت ایرا

افتاد منتزع از شرایط جهانی پسا جنگ نبود، چراکه اتفاق می 41ی سلطه است. آنچه در ایران دهه

گیرند. در همان دوران پس از روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی در پیوند باهم در جهان شکل می

به  9و طرح مارشال 8به عنوان فاتح بزرگ و تحت عنوان دکترین ترومنجنگ جهانی دوم آمریکا 

رسانی منطق نفوذ شتابد و ذیل عنوان کمکیاری اروپای نیمه ویران و سایر مناطق جهان می

دهد و در سودای آمریکایی ساختن جهان است. امپریالیسم با مطرح امپریالیستی خود را گسترش می

شت تاریخ را به نفع خود به پایان برساند و جهان را سعادتمند سازد. ای قصد داکردن چنین پروژه

انگاشتن و پنهان ساختن فرودستان و  ای که امپریالیسم خواهان تعریف آن است با نادیدهقصه

است که خود را به عنوان فاتح تاریخ و قهرمان آن موجه سازد تا  نهای رادیکال پرولتاریا بر آسویه

 رای تاریخ رقم زند.پایانی خوش را ب

ود شی تاریخ( شروع میای با روزی روزگاری )کلیشهی هر قصهدر واقع هر روایتی از تاریخ و یا ارائه

و  خورد و با پایانی که عمدتاً باسعادتگشایی داستان، دیو قصه شکست میوخیز و گرهو پس از افت

ی منطقی کلاسیک از خط روایی تاریخ شود. تاریخ رسمی با ارائهخوشبختی همراه است، تعریف می

ی از تاریخ هایی فاکتخلل است سعی دارد به پایان تاریخ دست بیازد و با ارائهکه همانا رئالیسم بی

                                                                                                                                                                  
 برد.ن را با بازیگری محمدعلی فردین بر روی پرده میفیلم گنج قارو 1433سیامک یاسمی در سال  .7
پس از جنگ جهانی دوم و منقسم شدن جهان به دو بلوک شرق و  1931متحده آمریکا هری ترومن در جمهور ایالات. دکترین ترومن: رئیس1

لوک شرق ی پیوستن به بورهایی که در آستانهای را مبنی بر جلوگیری از نفوذ شوروی و مقابله با آن و کمک مالی و نظامی به کشغرب، پروژه
 هستند مطرح کرد.

رسانی به اروپای پس از جنگ را مطرح کرد و بر ی کمکپروژه 1931طرح مارشال: جورج مارشال به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در سال  .3
 ی صلح نوبل شد!!!!برنده جایزه 1914پروژه در پیوندند و به خاطر انجام این این اساس معتقد که این کشورها به بلوک شرق نمی
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وزیتیویسم و های پراگماتیسم، پبنیامین قرائت"بندی سعادتمندی برسد. با میلی وافر به چنین پایان

خلل تاریخ که صدق و حقیقت خود را به لطف توسل به و بیهای رئالیسم گری را که بر روایتتاریخ

ت که داند و هیچ فاشیسمی نیسها یا امور واقع تثبیت کند، فاشیسم میاصطلاح فاکتاقتدارِ آن به

گرایی نباشد، ایدئولوژی که در آن واحد به تاریخ عکاسی تعلق دارد و متأثر از این ایدئولوژی واقع

ند کر اواخر قرن بیستم در هیأتی مسیحایی شکست دیو زمانه را اعلام میداری دسرمایه 10"ندارد.

. 11ندزو شورمندانه و البته از سر توهم پایان تاریخ را با سعادت و خوشبختی برای بشریت گره می

داری بر این ادعا است که پایان خوش قصه به میانجی آزادی و دموکراسی میسر گشته است سرمایه

را به مثابه پکیجی با چاشنی سکولاریسم برای جهان ارسال کرد. اما عمر چنین پایانی رو آن و از این

سخت کوتاه بود، چراکه ذات خودمتناقضش او را متوجه یک نکته ساخت که خط روایی تاریخ ناتمام 

ی پایان تاریخ در قالب تاریخ رسمی فرآیند حذف داری برای رسیدن به وسوسه. اما سرمایه12است

از جنگ  خصوص پسازپیش علم کرد بهنادیده انگاشتن دیگری به مثابه پرولتاریا را بیش کردن و

جهانی دوم که تصاویر نیروهای کار به انقیاد فاتحان درآمد. این انقیاد تشدید یافته پس از جنگ 

شود؛ یعنی پس از جنگ جهانی دوم، بورژوازی مبارزات جهانی دوم و در تقابل با شوروی مطرح می

ند. الزامی شوساخت اما پس از جنگ این تصاویر بیشتر کژنمایی میارگری را علیه خود پنهان میک

بود که تاریخ رسمی و متعاقباً تصویر رسمی تمامی تضادها را طبیعی و عادی جلوه دهد و با نادیده 

ها ن دادن آنشاانگاشتن پرولتاریا به عنوان نمود این تضاد قاب تصویر را منزه نگه دارد و در صورت ن

یز کند. نوتصاویری اعوجاج خلق کند. گویی پرولتاریا برای تاریخ رسمی همچون نویز عمل می

د ای برای نظم مسلط چالش آفرین باشسان عارضهتواند عملکرد یک سیستم را مختل کند و بهمی

ا بتوان ب داری است شایدو خود به صدای مسلط بدل شود. چنین نویزی بخش وجودی از سرمایه

ا توان آن رهزاران گزاره و تصویر ایدئولوژیک آن را مختل و چنین نویزی را سرکوب کرد اما نمی

بخش آن است. هستی اجتماعی کارگران با نظام حذف کرد چراکه همزاد خود سرمایه و عامل حیات

رای باشد دلیلی ب ها در مکانی وجود داشتهتنیده است به صورتی که هرکدام از آنداری درهمسرمایه

                                                                                                                                                                  
 ادوارد کادوا 81
کند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در تئوری پایان تاریخ را پس از سقوط دیوار برلین مطرح می 1929فرانسیس فوکویاما در سال  .88

 رساند.به چاپ می 1991و آخرین انسان را در سال  کتاب پایان تاریخ 1991سال 
قدر گل و  همان های باز فرهادی با پایان تاریخ فوکویاما در تناظر است.های باز اصغر فرهادی خلط نکنیم، پایان. ناتمام ماندن را با پایان82

 سروته.گشاد و بی
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داری در پی خلق گیرند. به همین دلیل سرمایهحضور دیگری است چراکه هستی خود را از هم می

ی کند. بله بندها است تا بتوان آن را با توجه به منافع طبقاتی خود صورتشده از آنتصویری کنترل

را از آن  ز تصویر و جهانای اپرولتاریا یک آلودگی صوتی، فیزیکی و تصویری است که مدام گوشه

د ن را نداراز هر چیز امپریالیسم تاب دیدن آسازد. آنچه بیش خود دارد و نظم طبیعی را مختل می

 حضور رادیکال و مبارزاتی فرودستان در قاب تصویر است.

 امپریالیسم و ضرورتی به نام جنگ و بازنمایی آن

وعوری شود، لختتر میازپیش عریانبیش جنگ موقعیتی است که در آن حیات اجتماعی فرودستان

ا به داری سعی دارد این تصاویر رشود، سرمایهپرواتری تصویر میزندگی آنان متعاقباً به صورت بی

های ها را در لایهی آنصورت مغشوش و تاری نشان دهد تا واقعیت موجود و شرایط زیسته

اپذیر از نای اجتنابکند. جنگ به عنوان مرحله ایدئولوژیک بپوشاند و واقعیت را از منظر خود عرضه

هیاتی و هایی الاکند و با مقدر خواندن جنگ سویهپیشرفت برای امپریالیسم نمود عینی پیدا می

دهد که برای به تحت انقیاد درآمدن فرودستان ضروری است. در این میان زیباشناختی به آن می

ها در قاب تصویر را به تصرف خود درآورد. هم حضور آنامپریالیسم بر این تلاش است که هم بدن و 

ثی شده و خندر جنگ، به صورت کنترل شدهدر این میان حضور کارگران درون قاب تصویر تصرف

کند. فرودستان روتوش شده و بزک شود و تا حدی احساسات ضد جنگ را انگولک میمخابره می

هایشان باید ها جای دارد، حرفیرانشان در عکسهای وشده و خانههای متلاشیخورده تنها بدن

 ناپذیر است.شود فقط خشونت است. خشونتی که گویی اجتناببیرون از قاب بماند، آنچه بازنمایی می

ای جنگ هکردند بیشترین توجه را به جبههاولین تصاویری که جنگ را در میادین جنگ مخابره می 

قا گونه جنگ الپرداخت و اینکمتر به فجایع جنگ می ساختند وو حضور قوای نظامی معطوف می

ها و نافکها و بمبشد که صرفاً حرکتی نظامی است. پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت اسلحهمی

ا به هداری ممکن شد. هرچه بر توانایی سلاحبرداری در بستر سرمایههای عکاسی و فیلمدوربین

مسلح  ها را برای شکار و سرک کشیدن بیشتر، دوربینشدتر فوکوس میمنظور کشتار بیشتر و دقیق

ها توانستند نافکپایه نجات یافت و توانست بیشتر و بهتر جابجا شود و بمبکردند. دوربین از سهمی

 های بیشتری را رقم بزنند.کشتار

اظهار داشت که جنگ بدون عکاسی وجود  8391شناس مشهور جنگ، ارنست یونگر، در زیبایی 

ی نافرمان که هر دو سوژه را هدف قرار ؛ به همین دلیل، مهار دوربین و تفنگ، این دو وسیلهندارد

بندد؛ هر دو سوژه را هدف قرار هم انسان را به گلوله می« عکاسی»دهند، از کنترل خارج است.می
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نویسد: هوشمندی یکسانی در ارزند. یونگر میهم« عکاسی کردن»و « جنگ برپا کردن»دهند.می

ترین تواند دشمن را در دقیقهای هر دو، یعنی اسلحه و دوربین، میکار هر دو وجود دارد؛ سلاح

مکان و زمان شکار کنند.... کار هر دو هم حفظ کردن رخدادهای تاریخی با جزئیاتی دقیق است. 

گرفته است. تلویزیون که روش کنونی و ارجح جنگ سازی آمریکا بر اساس همین تفکر شکل

ها از سوی دولت و خودسانسوری محدودشده، خدمت شایانی به جنگ اش به برخی صحنهابییدست

های رسانی سریع و تکنولوژیتازد و اهدافش با اطلاعوقفه میکند و تا جایی که ممکن است بیمی

 13شود.های دور کنترل میبصری از قاره

اش را مدیریت و کنترل کند و لیستیهای امپریاآمریکا با به خدمت درآوردن هر دو توانست جنگ 

های سیاسی پاک کند و به جای آن تلویزیون را ارائه دهد. تلویزیون آمده تصویر را خنثی و از کنش

در مورد تصاویر تلویزیون از واژه ویژوال )امر دیداری(  14بود که تصاویر را کنترل و خنثی کند. سرژدنه

ی دیگری، هرچه که از تمام خطرات ملاقات با تجربهکند و آن را جز یک تصویر که استفاده می

امه ها را ادتوانست جنگخطر میکند. تصاویری این چنین بی. معرفی می15شده استسازیباشد پاک

گ ویتنام تفاوت کند. جناند بیدهد و مخاطبان را به نسبت تصاویر فرودستانی که در جنگ مثله شده

ی اافکن و تصاویر تلویزیونی و رسانههای آمریکا به یاری بمبگسرآغازی بود بر آنچه بعدها در جن

 پذیرفت.صورت می

 جنگ ویتنام

های پساجنگی خود در جهان خود را در مقابل شوروی و ها و طرحآمریکا با اجرایی کردن پروژه

اش لیستیاهای امپریکند که در امتداد سیاستیابد، و رسالتی را برای خود تعریف میبلوک شرق بازمی

ی آزادی و دموکراسی خواهی بلوک شرق و ارائهاست. سیاستی تحت عنوان جلوگیری از تمامیت

د کنای از جهان بدین شیوه توجیه میغربی به جهان. آمریکا در این دوره حضور خود را در هر نقطه

                                                                                                                                                                  
 سوزان سانتاگ 89.
84. (1944-1992 )Serge Daney نوشت و ریه سینمایی فرانسه میدر کایه دو سینما نش 1921تا  1923های فرانسوی، در سال منتقد فیلم

 ی لیبراسیون در فرانسه بود.همچنین سردبیربخش سینمایی و فرهنگی روزنامه
 خواه سایت ویتاسکوپ. سوپ تصویر، البرز محبوب85
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و غیره را  16های اتم، ناپالمو برای رسیدن به این هدف تمامی وسایل رسیدن به آن اعم از بمب

سازد. با پیگیری چنین سیاستی امپریالیسم آمریکا برای جلوگیری از پیوستن ویتنام به بلوک موجه می

 کند.شرق به آنجا لشکرکشی می

ی اای از امپراتوری فرانسه بود. در طی این جنگ نیروهای فرانسهویتنام در آغاز جنگ جهانی دوم پاره

یرند و گی فرانسه در اختیار ژاپن قرار میو کشورهای مستعمرهخورند از نیروهای ژاپنی شکست می

به عنوان رهبر ویتنام به دنبال استقلال  87شود. هوشی مینهپس از مدتی ژاپن تسلیم آمریکا می

با فرانسه که  8346کند که در سال کشورش از استعمارگران جنبشی ضد استعماری را تأسیس می

لال شود. در خرهای مستعمراتی بازگشته است وارد جنگ میگیری کشوپس از جنگ برای بازپس

دانست و با اعزام سه هزار مشاور آمریکایی جنگ سرد، آمریکا هوشی مینه را از مخلوقات مسکو می

به یاری فرانسه شتافت. جنگ اول ویتنام  8354ی جنگ تا سال چهارم هزینهبه ویتنام و قبول سه

بس و اعلام آتش 18ا کشیده شد و با تسلیم شدن منطقه دین بین فوبه دراز 8356با فرانسه تا سال 

از سوی فرانسه جنگ پایان یافت. در کنفرانس ژنو ویتنام به دو بخش شمال و جنوبی تقسیم شد. 

الحمایه خود درآورد و او را علیه مردم ویتنام آمریکا ویتنام جنوبی را به رهبری نگو دین دیم به تحت

تشکیل و در ویتنام جنوبی  19بخش ملی )ویت کُنگ(ی آزادیویتنام جنوبی جبههجنوبی شوراند. در 

در  20علیه دولت جنوبی ویتنام و ارتش آمریکا اسلحه به دست گرفت. آمریکا بر اساس نظریه دومینو

ویتنام حضور داشت. آمریکا از این نگران بود که به دنبال پیوستن ویتنام به بلوک شرق دیگر 

دوازده هزار مشاور آمریکایی  8369سان دومینو راه ویتنام را بروند. در سال ه هم بهکشورهای همسای

در ویتنام جنوبی حضور داشتند و بر این تلاش بودند که جنگ را به پیش ببرند و مانع از گرویدن 

حدود دویست هزار سرباز آمریکایی  8364ی آزادی بخش ملی شوند. در سال دهقانان جنوبی به جبهه

                                                                                                                                                                  
-می الا به آتشمناطق اطراف آن را با حرارتی بسیار ب شود و هدف وور میزا است که پس از برخورد با هدف شعلهبمب ناپالم، بمبی آتش .86

تفاده کرات از آن اسو در جنگ ویتنام به ی ژاپن و سواحل نرماندی فرانسه به کار گرفتآمریکا این بمب را در جنگ جهانی دوم در جبهه کشد.
 کرد.
87.Ho Chi Minh(1890-1969) .رهبر انقلابی ویتنام که علیه استعمار فرانسه و امپریالیسم آمریکا مبارزه کرد 
81.Dien Bien Phu ردند.کها از آن به عنوان منطقه استراتژیک علیه نیروهای هوشی مینه استفاده میروستایی در شمال ویتنام که فرانسوی 
 رد.کویت کُنگ، سازمانی سیاسی چریکی و کمونیست بود که در ویتنام جنوبی علیه آمریکا و دولت جنوبی ویتنام مبارزه می .83
21.Domino Theory نظریه برقراری نظام کمونیستی در یک کشور برقراری نظام کمونیستی در کشورهای همسایه را به دنبال  بر اساس این

 شد.خواهانه مشروع دانسته میهای آزادیبراساس این نظریه تجاوز به کشورها و سرکوب جنبش خواهد داشت.
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هایی برابر بمب 3های شدید آمریکا از لحاظ وزنی حمایت هوایی در ویتنام حضور داشتند. بمباران با

 8361بود که در جنگ جهانی دوم در نواحی اقیانوس آرام فرود آمد. با طولانی شدن جنگ در سال 

نیروهای  8379نشینی از ویتنام و ویتنامی کردن جنگ وارد مذاکره شد و در سال امریکا برای عقب

. پیروزی ویتنام در این جنگ 21ویتنام جنوبی سقوط کرد 8375آمریکا از ویتنام خارج شدند و به سال 

 در تداوم حرکت مبارزاتی کشورهای تحت استعمار و آزادی خواهان در مقابل امپریالیسم بود.

الیسم با امپری های معنادار برای پیشبرد جنگهای بصری و غیابحضور آمریکا در ویتنام و مکانیسم

سازد و ها و حضورش را موجه میشود، جنگهایی که در ادامه توضیح داده میتوجه به مکانیسم

 کند.ها را برای بازنمایی آن مدیریت میتصاویر و رسانه

ود، شکرد، طبیعتاً جهنم فقط به میانجی مکانش تعریف نمی. آمریکا، ویتنام را جهنم خطاب می8

اند، برای سرپیچی کردن از ه ساکنانش برای نافرمانی از قادر مطلق در عذابجهنم مکانی است ک

فرمان الهی محق سوختن و زندگی در تاریکی هستند. ویتنام از چه فرمان الهی سرپیچی کرده بود 

سوخت. بله ویتنام بر زندگی آمریکایی و دموکراسی غربی و هر ها میافکنکه چنین زیر آتش بمب

نیاورد و  وقت تابخوانند کافر بود. آمریکا سرپیچی از چنین فرمان الهی را هیچم میآنچه لیبرالیس

دانست. آمریکا برای بازتاب مأموریت های ناپالم میآن را مشمول عقوبتی سخت به میانجی بمب

ها و خبرنگاران نیاز داشت تا هر روزه اخبار جهنم ویتنام را به گوش الهی و آسمانی خود، به رسانه

کردند که حامل صدای آمریکا ها تصویری مرکزگرا را از ویتنام بازنمایی میجهان برساند. دوربین

سیاسی و  شد که از بافتبود، بر این اساس تصاویری چنین غیر تاریخی و الهیاتی از ویتنام ارائه می

ها رمانبایست از آیاجتماعی ویتنام برکنده شده بود. تصویری که ویتنام را در هاله قرار داده بود، م

شد فهمید که سربازان آمریکایی بخشید. میکرد و آن را تقدس میو حیثیت آمریکا دفاع می

داده  ی آسمانی خود پاسخ ندای عمو سام رااند و بنا به وظیفهاند که مدافعان لیبرالیسممندانیشرافت

ام اند. تصاویر جنگ در ویتنانگیزاند و مردم ویتنام در نهایت امر کسانی هستند که ترحم بربوده

 بلعد.دیگری فرودست را می
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شد، هر روزه جهانیان به صلیب کشیده شدن . به مدت دو دهه تصاویر ویتنام هر روزه مخابره می2

ا آن ها تی جنگکردند. جنگی با شاهدان بسیار. جنگی که شاید بیش از همهویتنام را نظاره می

خاطره ما را به نسبت هیروشیما دوباره زنده کرد، اما چیزی در این بین زمان دیده شد. جنگی که 

ر تر، حضور مردمی بی تصویرتر و گُمشدگی تصاویپرواتر، نماها نزدیکتغییر کرده بود، تصاویر بی

ه برداشتی کرد کها اتفاقی نیست. از دیرباز تصویر این توهم را خلق میتر بود. اینمردم ویتنام بیش

ار از واقعیت است به میانجی ذات فیزیکی خود، این گزاره طبیعتاً تصویر را از بستر مادی و وآیینه

ز بخشد، اما باید درنظر داشت بازنمایی اکند و حالتی خود آیین به آن میتاریخ شکل گرفته برمی

ی ههای طبقاتی و مبازرواقعیت بی واسطه نیست و از فرم تا محتوای اثر گرفته متأثر از شکاف

 دهد بر منطقیداری از جنگ و رنج به ما نشان میطبقاتی در جامعه است. اما تصویری که سرمایه

حکم فرماست که بر مغشوش کردن تصویر پرولتاریا در درون قاب استوار است. تصاویر الهیاتی و 

ر مردم ب زدایی فرمی از تصاویر ویتنام، بنا بر تقدیس رنج ریشه در مسیحیت دارد. رنجی کهسیاست

رنجی است الهی که از سوی خداوند بر مردمی  22شود از سوی عکاسان پاپاراتزیویتنام عارض می

رو رنج برای مردم ویتنام برای کفاره گناهانشان ها هستند و ازاینشود که هواخواه کمونیستنازل می

ال دارد یلت را به دنبشوند. رنج فرودستان، قناعت و فضالزامی است و بعد از قبول این رنج پاک می

                                                                                                                                                                  
برساز برای هایی جنجالی و خها تصاویر جنگ را به مثابه طعمهکنند، اینها ثبت میی را از سلبریتی. عکاسانی هستند که تصاویر جنجال22

 آورند.داری به قاب درمیکالایی شدن در بستر سرمایه
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شمارد و به صلیب دارد. همان رنجی که مسیحیت آن را مقدس میسوی خدا باز نگه میو راهی را به

شرایط  کند. در اینکشد تعریف میکشیدن مسیح را برای رهایی بشریت به میانجی رنجی که می

زیر بار جنگ و کشتارهای شده و خونین، نامتعارف و دفِرمه شده های شکنجهتمنا برای دیدن بدن

 های برهنه و سالم است.جمعی بیشتر از بدن

هم ( و اصیل واقعیت آنhard coreی سخت )این تصاویر به این معنا که در پی به دست آوردن هسته

اند، رادیکال است خیز برداشتن برای رفتن به درون چیزها، رسیدن ها نمادیندر ورای تمام حجاب

ن بردن به پس پرده و یا پوششی که این چنینمود آنچه واقعاً اتفاق افتاده است، میبه رنج واقعی، باز

تهیدستان در درون قاب تصویر هرچه  23پوشاند با صنعت پورن این همان است.روی چیزها را می

شتر چرانی و خیرگی ما به آن بیتر میزان چشمتر، کلوزآپ از رنج دقیقبیشتر رنجورتر، نماها نزدیک

هد. دچرانی و زلُ زدن ما به تصاویر را نشان میگونه که تصاویر پورنوگرافیک این چشمهمان است.

شود. دهد و منجر به پورنوگرافی رنج میکلوزآپ هراس و وحشت و میزان زُل زدن را افزایش می

برای مخاطبان این تصاویر دنبال کردن خبر ویتنام یک هدف فرعی است، دیدن خشونت و خون 

 وانده است.دداری ریشهکنندگان تصویر ویتنام است. گرایش به هرزگی در سرمایهکردن دریافتارضا 

مطمئنم در ما "گوید ها تماشای رنج را دوست دارند و میادموند برک بر این باور بود که انسان

چ یپوشی کرد و هتوان از آن چشممیزانی شعف در تماشای رنج دیگران سکنا گزیده است که نمی

 24"انگیزاند.مان را برنمیاندازه تماشای مصائب دردآور و نادر اشتیاقنمایش پرشکوهی به
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به  کنیم؟ فاجعه. اما چگونه است که ما رنج و فقر و مرگ فرودستان ویتنام را اینگونه نظاره می9

جی تصویر آن را که در آن سوی جهان اتفاق افتاده است و در این سوی جهان به میانی آنواسطه

ی اسازد که این برای ما اتفاق نیفتاده است و رنج از آن دیگران است، فاصلهبینیم، ما را مطمئن میمی

ی فرودست داریم ما را با توهم امنیت در مقابل رنج درگیر که ما با توجه به حضور تصویر با سوژه

جه به ها با تودهد که امنیت آنمی داری پیشاپیش این تضمین را به مخاطبان خودکند، سرمایهمی

ید شود و این نوای که با فرودستان دارند محفوظ است و باعث تسلا خاطر مخاطبان خود میفاصله

ولتاریا بخش پرها تنزل نکند و به جنبش رهاییدهد که موقعیت اجتماعی و سیاسی آنرا به آنان می

ترین فراغ بال جنگ ویتنام را در شدیدترین و متراکم رو مخاطبان به مدت بیست سال بانپیوندند. ازاین

ها تصاویر خشونت مشاهده کردند و به نسبت آن عادت کردند. نشان دادن هر روزه خشونت از رسانه

اثر سازد که هرگونه امید به رهایی و مبارزه را بیدر سراسر جهان ما را با تراکم خشونتی مواجهه می

اند و این هولناک است اما برای مخاطبانی که در مقابل تلویزیون اشباع شده ها از کشتارخواند. قابمی

 شود.اند این میزان از خشونت به طُرق دیگری برای مخاطبان درک و تفسیر میلم داده

شوند مراقب باشند و فکر کنند ها وسوسه میتر جلوه دادن رنج و جهانی کردن آن، ملتبا بزرگ

گونه ا هیچتوان بقدر که نمیاند؛ آنگسترده و بسیار قطعی و بسیار حماسیفجایع و صدمات، بسیار 

مداخله سیاسی تغییرشان داد. با تأثیری در این مقیاس، تنها دلسوزی و ترحم است که در درون به 

و انتزاع محصول آن است؛ اما کلیت سیاست، مانند کلیت تاریخ، عینی بوده و کاملاً -آیدتقلا در می

توان گفت کسی که به تاریخ اعتقادی راستین ندارد، سیاست را هم جدی ست )با اطمینان میواقعی ا

 25گیرد(نمی
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زمینه ویرانی وجود داشته های دیگر تا آن زمان مردم با پس. در جنگ ویتنام شاید بیش از جنگ4

انی کنار ویر باشند، حضور هر روزه مردم ویتنام به مدت بیست سال جلوی دوربین خبرنگاران در

بزرگ و متوقف نشدن این امر نشانگر این توهم اخلاقی بود که خبرنگاران با نشان دادن آنچه در 

زیک ترین شیوه ممکن، اما رئالیسم که با فیهم به واقعیکنند آنافتد افشاگری میویتنام اتفاق می

 خورده است، بر چنین منطقی استوار است:دوربین )طبیعی بودن( گره

گونه تصویر کند که واقعاً هست و آنچه را حی و حاضر است، بازسازی کند. آنچه را زندگی را آن

ند. کغایب است حاضر کند. مدعی است که منظری بلاواسطه و حقیقی از جهان واقعی را عرضه می

 ورتکند که واقعیت را به صترین وضعیت خود کارکردی ایدئولوژیک پیدا میدستیرئالیسم در دم

م برسد ی کتمان توهم رئالیسخلل در تلاش است تا به نقطهخلل به نمایش بگذارد. رئالیسم بیبی

ی واقعیت نیست ی واقعیت را خلق کند. اما هدف تنها جلوهی توهم را محو کرده و جلوهو اندیشه

طبیعی ساز  دتری برسد، درواقع رئالیسم با کارکرغایت بزرگخواهد بهبلکه رئالیسم با این هدف می

پرسد که شاید ی واقعیت از خود نمیسازد و در مورد نمایش جلوهای، خود را پنهان میو اسطوره

د. با تر قرارگرفته باشی کانونیتر و نقطههای پایینواقعیت چیز دیگری ست ولو اینکه در لایه

در توهم  کردن بیننده شود و غایت نهایی غرقپرسیدن چنین سؤالی از خود اصالت رئالیسم زایل می

 ی واقعیت و ایمن نگه داشتنِ واقعیت است.جلوه

ند کی رئالیسمی از این سنخ در واقع نادیده انگاشتن فرودستان را موجه القا میتاریخ رسمی با ارائه 

یرد. گداند. ویتنام در چنین فرآیندی تصاویرش شکل میو تنها راه فهم تاریخ را از این منظر جایز می

اس گیرند، بلکه براساسان بر اساس تقاضای نشریات و چشم چرانی مخاطبان فقط عکس نمیعک

هایی که از ویتنام و جنگ آن کنند. عکسها آن را منتشر میمیزان رضایت امپریالیسم از عکس

ست. وفور ناپذیر ادهد که ویتنام فقیر است و این فقر اجتنابای را نشان میگرفته شده است نکته

همه  بخشد کهشود این فرض را قوت میاصطلاح جهان سوم ثبت مییری که از فرودستان بهتصو

 چیز در اینجا بهنجار و عادی است از جنگ تا فقر.
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ست، پس شدنی نیدنیای مدرن و باور اخلاقی غالبش بر این تفکر استوار است که اگر جنگ متوقف"

 ر است. و البته این دلیلی برای برپایی جنگناهنجار است، و اگر صلح در دسترس نیست، پس هنجا

 26"طی اعصار گذشته نیست؛ درواقع جنگ همیشه هنجار، و صلح یک استثنا بوده است.

  
 

ای از خشونت و جهکنیم، اما چنین در. ما ویتنام را از خلال دوربین و تصاویر موجود آن فهم می5

داری و زوال اخلاقی آن متوجه توحش تمدن سرمایهاول ما را  گاهنانهدام انسانی در این تصاویر در 

کند، اما نه قصد دوربین چیزی بیش از نشان دادن است، دوربین نه تنها گناه میو کشتار مردم بی

تر دهد بلکه با حذف و اضافه از واقعیت چیزی را در درون قاب تصویر خواستنیواقعیت را نشان نمی

گاه شود اما هیچفی نگه دارد. چیزی که خلأ آن احساس میازپیش واقعیت را مخکند که بیشمی

ا در مقابل هماند تا سنت مبارزاتی ویتنامیکنند و دوربین خاموش میپیدا نیست، تصاویر سکوت می

شود، داری علم کرده است عیان نامپریالیسم هویدا نشود، تا مبارزه علیه کلیت دروغینی که سرمایه

-ویتنام عملی ساختند نفی فرودست بودنشان بود که نتیجتاً به نفی سرمایهها در جنگ آنچه ویتنامی

بخش در مقابل آمریکا ایستاد و ویتنام را به داری انجامید. ویت کُنگ به عنوان نیروی رهایی

ترین چالش او مبدل ساخت، به همین دلیل در تصاویر جنگ ویتنام کمترین تصویری از ویت بزرگ

ای هها، شکنجه و اعدامها بیشتر به اسارت آن، تصاویر موجود از ویت کنُگشودها یافت میکُنگ

پردازد تا تصویر را مرعوب قدرت آمریکا کنند. تصاویر نیروهای مقاومت را حتی در ها میخیابانی آن

، چراکه اصلاً خود ویتنام 27توان مشاهده کردهای ضد جنگی که در مورد ویتنام خلق شد نمیفیلم

                                                                                                                                                                  
 سوزان سانتاگ 26
 1919رد کاپولا( فرانسیس فو) اینک آخرالزمان .27
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ن کشوری مورد تجاوز ملاک نیست بلکه این حضور آمریکا در چنین جنگی است که ویتنام به عنوا

 کند.دار میرا برای هالیوود معنا

 
ه آنچه پوشاند ککند که مصرانه بر این امر چشم میی از واقعیت را خلق می. تصاویر ویتنام جلوه6

الم زادتر است. کشتار لازم است، بمب ناپافتد امری طبیعی برای رسیدن به دنیای بهتر و آاتفاق می

و کشتار فرودستان برای رسیدن به دمکراسی و لیبرالیسم امری الزامی است. اگر برای دوربین سلطه، 

بل ی طبقاتی در مقای آگاهانهناپذیر است، برای پرولتاریا، مبارزهویتنام شکوهِ خشونتِ اجتناب

ست. اما ایستادگی برای نشریات و مجلات، ارزنی بورژوازی در ساحت جهانی شکوه ایستادگی ا

ها پکیجی از ها پارازیت است. چراکه آنها برای دفاع از خود برای آنارزند لجاجت ویتنامینمی

دهند تا وضعیت جهنمی ویتنام را نشان دهند که سربازان خشونت را به مخاطبانشان ارائه می

های فردی سام برای برقراری دموکراسی و آزادیآمریکایی چگونه به دنبال ندای آسمانی عمو 

د تا رونخواه به جهنمی میی معنوی خود را به مثابه جهادی علیه فرودستان و مبارزان عدالتوظیفه

های کشورشان مبدل شوند. جهنمی بودن در آن جا به اسطوره و قهرمان ملی برای دفاع از آرمان

                                                                                                                                                                  
 1922الیور استون() جوخه 
 1921استنلی کوبریک() غلاف تمام فلزی 
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نت دهد. خشویکایی را برای دفاع از تمدن جدید نشان میویتنام، میزان شقاوت و رنج سربازان آمر

تشدید یافته و ناتوان از توضیح وضعیت ویتنام کارکرد دیگری دارد. در چنین قابی که افتخارش 

یند آشود و تحت انقیاد قاب تصویر در مینمایش شکوه خشونت است، از مردم ویتنام سلب اختیار می

ل ها از شرایط تاریخی و سیاسی ویتنام و تبدییر و منتزع کردن آنو با اخته کردن فرودستان از تصو

گیرند. در این سوی ها میهای هولناک تصویری توان سخن گفتن را از آنها به سوژهکردن آن

سازی کارگیری عادیهایی را برای بهکنند و روشدوربین احساسات مخاطبان را استثمار می

 گیرد که روزانه و به صورت گستردهکند. این هنگامی اوج مییاحساسات به نسبت خشونت اعمال م

سبت شده به نشدگی ویتنام و احساساتی رقیقشد و نتایجی هم چون گمدر تلویزیون پخش می

کرد. فرودستان ویتنام کارکتر ندارند به همین خشونت و عادی شدن آن در مخاطبان را ایجاد می

یاسی ی سآیند که هیچ اطلاعاتی در مورد عقبهزده درمیی جنگهادلیل گُم هستند و به مثابه تیپ

دهند. از این منظر ویتنام آغازی بود برای تداوم این منطق بصری. به میانجی دوربین خود نمی

نند. کها و خبرنگاران با جنگ و رنج در ارتباطیم، تصاویری که خبرنگاران از جنگ مخابره میرسانه

ها را به عنوان کنیم و با زل زدن به این تصاویر آنشیانه خطاب میها را وحتصاویری که آن

بینیم. بدون نام و نشانی یا توان سخن گفتنی به میانجی تصویر چراکه این رنجدیدگان جنگ می

رو بهشود، ما باید با تصاویری از رنج روتصاویر از سوی سلطه تعریف و تشریح و درنهایت تحریف می

ال قدرت ها اعمها سلب شود تا بتوان بر آنشان باشند و توان سخن گفتن از آنشویم که بینام و ن

واره کنندگان رنج دیگران تصاویری شیکرد و این برای ما هم خوشایندتر است. ما به عنوان مصرف

ای از درد( در ارتباط باشیم. وفور ترین ساحت درد )بازنمایی رسانهکنیم تا با سطحیرا طلب می

شود ما صدای فرودستان را در این بین گُم دیده باعث میجنگ و متعاقباً مردمان رنج هایعکس

 رو باشیم.توانستند حرف بزنند روبهصدا کردن کسانی که میکنیم و تنها با بی

*** 

کند و آن را احضار از تصاویر رسمی جنگ ویتنام پرسش می 28(8365فیلم کوتاه صفحاتی از ویتنام )

 شده است و جوایزِ معتبر عکاسی همچونالمللی پذیرفتهیری که عمدتاً در جوامع بینکند، تصاومی

رشیو تصاویر یازیدن به آی بارز جنگ ویتنام هستند. این فیلم با دستاند و مشخصهپولیتزر را گرفته

اویر صبرداری با فوکوس شدید از تکند، فیلمها کلیت تصاویر رسمی را منهدم میویتنام و مونتاژ آن

                                                                                                                                                                  
21. (Viet flakes-1965-James Tenney) شده است.در این یادداشت به صفحاتی از ویتنام ترجمه 
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ها را به صورت واضح از مخاطب ی دیدن آنها از فرط فوکوس اجازهتهیدستان ویتنام و تار کردن آن

خورد، در درون تصاویر به دنبال زوایای لغزد و سرُ میکند، اما دوربین بروی تصاویر میسلب می

ها، ده، جنازهمثله ش هایمخفی است که تصویر به مثابه کلیتی از جنگ آن را نادیده گرفته است. بدن

خواهد ها است، میصدا هستند، دوربین به دنبال به سخن درآوردن آنگان در تصاویر ساکن و بیآوراه

ا همه خورد تشان را بازگو کند، دوربین بروی تصاویر سرُ میشدهها روایت بدهد و زندگی تباهبه آن

ه او خیره شود ولی تار ببیند، دوربین چیز را نشان دهد، تا مخاطب از چیزی غافل نباشد، تا ب

اهد ترحم خوذات پنداری ندارد نمیکند تا مخاطب نتواند بگرید. این فیلم قصد همگذاری میفاصله

ند کها را بازگو کند، داستانشان را تعریف کند، دوربین بیشتر فوکوس میخواهد آنبرانگیز باشد. می

های ویتنام سر عناد دارد، چراکه ریف کند. این فیلم با عکسپاره و دوباره آن را تعو کلیت را پاره

مطمئن است چیزی در این بین گُم است، و آن صدای مردم ویتنام است. همراهی صداهایی متنوع 

گیرد. موسیقی محلی ویتنام، صداهای خام، همچون صدای بروی تصاویر همچون نویز قاب را فرا می

-خواهد از تصاویر رسمی حقش را بگیرد. میازیتی است که میزنان و کودکان، موسیقی غربی، پار

ماند تا زند خیره میشود، زُل میتر میخواهد در آن مداخله بکند. صداها ریزتر و دوربین خیره

ورد و بر آبرداری تصاویر ساکن را به حرکت درمیگویی تصاویر را به استهزا بگیرد. دوربین فیلمکلی

هم پیبرداری با درگیرد. باید به صدا درآمد. دوربین فیلمصاویر خرده میسکون و تنش خفته در ت

ند، کها را روایت میدهد و آننشاندن تصاویر مستقل به صورت مونتاژ خطی روایی به تصاویر می

کند. این فیلم امتزاجی سیاسی مابین فرم و تکنولوژی که خود تصاویر چنین روایتی را کتمان می

خواهد داستان خودش را بازگو کند، در آوردن ویتنام از خلال تصاویر است. ویتنام میبرای به صدا 

خواهد در امتداد خواهد تصویرش آنچه را که در این جنگ گذشته است روایت کند. ویتنام میمی

باشد و آن گسست و تصویر بزرگ تاریخ را دوباره تعریف کند. این فیلم در آن  8387انقلاب اکتبر 

ی تاریخی در تلاطم جنگ ویتنام بر آن سعی بود که صدای مسکوت مانده و تصاویر در بند دوره

ا را درو های جوایز جشنوارهپروای ویتنام که به صورت وقیحانهامپریالیسم را آزاد کند. تصاویر بی

ز ا ی ویتنام بست. مکدر کردن این تصاویر برای جلوگیریها و تعمق را بر روی مسئلهکردند، چشم

ذیر ناپتواند راهکاری باشد که در این فیلم ارائه شد. اما در فیلم مستند آتش مهارفراموشی می

وستایی ی یک رکند و به خواندن نامههارون فاروکی از نشان دادن تصاویر ویتنام به کلی امتناع می

                                                                                                                                                                  
23. (The Inextinguishable Fire-1969-Harun Farocki) 
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واهد خکند. فاروکی میا میدهد اکتفی بمب ناپالم توضیح میحال خود را از فاجعهویتنامی که شرح

هندگی و شوک است. دتصاویر ویتنام را در جهت دیگری قرار بدهد و به همین دلیل دارای تکان

 9111که در آتش  خواند، روستاییسان خبرنگاران میای از یک ویتنامی را روبه دوربین بهنامه

ان گما تصاویر سوخته"گوید: ه میها سوخته است. فاروکی در انتهای خواندن نامی آمریکاییدرجه

ندید، برا به شما نشان نخواهیم داد چون در این صورت شما در ابتدا چشمانتان را به روی تصاویر می

انیم توآخر به روی کل مسئله. ما فقط میها و دستسپس بر روی حافظه، پس از آن بر روی فاکت

وزاند سفاروکی دستش را با سیگار می "بدهیم.زا به شما ی کارکرد بمب آتشتصوری اندک از نحوه

 ".30درجه 9111زا در سوزد بمب آتشدرجه می 411یک سیگار در "گوید و می

شده با خاصیت ارجاع پذیری نیست بلکه مفهومی سراسر پویا تاریخ به مثابه امر گذشته و یا امر تمام

ائل رو فهم ما از مسکند. ازاینح میو در حال شدن است که سیالیت خود را بین گذشته و اکنون مطر

ها یک اصل است که مند دیدن پدیدهموجود سخت درگرو آگاهی از تاریخ است. لاجرم تاریخ

واند ما تجهت برای پی بردن به چگونگی حضور فرودستان به نسبت تاریخ در قاب تصویر میبدین

 در خلال تصاویر چگونه اتفاق افتادههای مبارزاتی پرولتاریا رهنمون سازد که این سنت را به سنت

 یرو است. تاریخ مبارزاتی پرولتاریا نقطهکند ازچهاست و ارتباطی که نظم سلطه با آن برقرار می

ران است ای که فیلم تهران پایتخت ایداری است، نقطهایستادگی در مقابل کلیت غیرارگانیک سرمایه

. تاریخ برای پرولتاریا پایان یافته نیست بلکه سراسر دهد و در آرزوی تداوم آن استآن را نشان می

ایستادگی و نبرد طبقاتی است که با آنچه در ویتنام اتفاق افتاد مرتبط است، یک نه بزرگ به آمریکا 

ا خاطر نشان خورد، البته باید این نکته رو پایان تاریخ، تصویر برای پرولتاریا با تاریخ مبارزاتی گره می

( 8341(، تلویزیون کابلی )8135(، سینما )8193در این یادداشت صرفاً عکس ) ساخت که تصویر

تواند ایماژی دیالکتیکی از تاریخ باشد. همان تصویر تاریخ که گذشته و حال را به هم نبود، بلکه می

دهد. تصویری که در تداوم سنت مبارزاتی، ویتنام را به فلسطین و خاورمیانه را به آمریکای نسبت می

اویر سوزند که تصهایی میزند. امروز عراق، سوریه و افغانستان در آتش بمبتین و ایران گره میلا

ها را زیر بار دهد و آنشود و از فرودستان آن خبری را بازتاب نمیبر طالبان و داعش متمرکز می

-کل میای شسازد. تصویر حول هر مبارزهپرورده خود مدفون میخشونت نیروهای ارتجاعی دست

خواهد تا آن مبارزه با تصاویر رسمی خلط نشود، اما برای به ای تصویر خود را میگیرد، هر مبارزه

                                                                                                                                                                  
 .سوپ تصویر، البرز محبوب خواه، سایت ویتاسکوپ .91
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سخن درآوردن تصاویر مسکوت و گمشده نیاز است که به آرشیوها دست پیدا کرد و با مونتاژ تعریفی 

کنار  ود را روایت کنند درای که فرودستان بتوانند خدیگر به آن داد. مونتاژ تاریخ را دوباره به شیوه

ه های بصری را بداری درتمام جهان بازنمایینشاند. سنت مبارزاتی فرودستان علیه سرمایههم می

تر اما نه در رنگکند که هنوز پرولتاریا در حال مبارزه است هرچند کمزند و اعلام میهم گره می

آنچه  اند و به بر این اساسایه در ارتباطحال احتضار، به همین دلیل این تصاویر با کلیت جهان سرم

ه بر آن شود کافتد بر اساس منطقی بصری خلق میدر فیلم کوتاه تهران پایتخت ایران اتفاق می

سازد، فاش کند. همان تصاویری را که سعی است که تصاویری را که ایدئولوژی غالب پنهان می

 ت در ویتنام نادیده بگیرد.ها و تمهیدات بصری سعی داشامپریالیسم با مکانیسم
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  از کولبر تا پیله ور؛
 بقاتیتحلیلی از یك ستم ط

 شناسی()دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه ویسیزانا شاه

اع شد، دانم کجا اخترای بود که نمیما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم؛ این کلمه کولبر هم کلمه»

برای  صرفاً  هایی در مرزها،هم برای خود مردم هم برای مسئولان مشکل درست کرد. ما بازارچه

که خارج  ایم. کسانیهایی هم برایشان در نظر گرفتهایم و معافیتی کردهبینپیش مرزیچهار استان 

ها یناکنند دیگر نه کولبر هستند و نه کارشان قانونی است. روند و جنس وارد میاز این مسیرها می

 «کارشان عبور غیرمجاز و قاچاق است.

به خبر  37در مهرماه سال  جملات بالا واکنش حسین ذوالفقاری معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور

ری از های ذوالفقاکشته شدن یک کولبر به دست نیروهای نظامی در غرب کشور بود. طبق گفته

ینان ای به نام کولبر درست نیست بلکه او اساساً کلمه نباید وجود داشته باشد "کولبری"این پس 

روهای کند و نیدنی قلمداد میاند. معاون سیاسی و امنیتی کولبری را جرم نابخشوصرفاً قاچاقچی

ما در مناطق مرزی خط قرمز نداریم؛ به هر »داند. یمانتظامی را مجاز به شلیک مستقیم به کولبران 

 «گیرد.دهند و اگر توجه نکرد مورد هدف قرار میکسی که وارد مناطق مرزی شود اخطار می

رد وضعیت مرزهای غربی و شرقی در مو اظهارنظردر چند سال اخیر بسیاری از مقامات کشوری به 

ین لای چنگویند. در لابههای جدید دولتی برای ساماندهی مرزها سخن میاند و از سیاستپرداخته

جای یجاهای جدید دولت خبر کشته شدن کولبران در هایی و در پی عملی کردن سیاستصحبت

ئل نان خیم معیشتی تن به دوشود. کولبرانی که به علت وضعیت ومرزهای غربی و شرقی شنیده می

باری از کالاهایی را حمل کنند که هیچ یک متعلق به آنان دهند تا با نیروی کار خود کولهو جان می

هفت کولبر کشته  36های رسمی فقط در چهار روز اول آبان ماه سال یخبرگزارنیست. طبق آمار 
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با توجه به خبرهای منتشر شده  1است.شدند که پنج مورد آن با شلیک مستقیم نیروهای نظامی بوده 

اشاره کرد که مشخصاً مربوط به چهار استان سیستان  36کولبر در سال  46توان به کشته شدن می

 2و آذربایجان غربی است. کرمانشاه و بلوچستان، کردستان،

رای ب وزیر کشور نیز همانند معاون خود اظهاراتی طرح ساخته که به تمامی نشان از عزم راسخ دولت

بازرگانی  یأت نمایندگان اتاقهتعطیلی کولبری و برخی از معابر مرزی است. رحمانی فضلی در نشست 

پس  3«ایم و تصویب کردیم که کولبری در مرزها متوقف شود.ای در دولت بردهمصوبه»ایران گفت: 

یم ما نگفت» دارد که:هیأت مذکور رحمانی فضلی در نشست خبری اعلام می از چند روز از نشست

این ساماندهی که از سوی وزیر کشور عنوان  4«شود.کولبری ممنوع است؛ گفتیم ساماندهی می

های مختلفی طرح شده است که همانند سخنان ایشان تناقضاتی شود در سه سال اخیر به شکلمی

سیاست  ینهای گوناگونی از ممنوعیت کولبری تا ساماندهی در نوسان است. ادارد که هر بار به شیوه

 شود.جدید دولت با عنوان طرح ساماندهی مبادلات مرزی شناخته می

 طرح ساماندهی مبادلات مرزی

به تصویب مجلس  8914تبصره در سال  81و  ماده 82قانون ساماندهی مبادلات مرزی شامل 

شرقی اکنون در مرزهای غربی و شود و همدرآمد. در واقع آن چه با نام طرح ساماندهی شناخته می

ین طرح ا های غیررسمی موقت مرزی است.در حال اجراست طرح ساماندهی مبادله کالا در بازارچه

گیرد به این علت با می 8914در واقع مفاد و اصول خود را از طرح ساماندهی مبادلات مرزی سال 

 شود.همین نام شناخته می

های آن به زمزمه 35وقت مرزی از سال های غیررسمی منامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچهآیین

به شکل رسمی از سوی دولت به اجرا درآمد. تمامی معابر غیررسمی  36رسید و در سال گوش می

شد بسته شدند و بر همین اساس مجلس رأی به متوقف عنوان معابر کولبری شناخته میمرزی که به

                                                                                                                                                                  
 111411خبرگزاری ایلنا، کد خبر . 8

در دسترس نیست اما با در نظر گرفتن خبرهای منتشرشده در فضای مجازی و همچنین  91شدگان سال متأسفانه آمار دقیقی از کشته. 2
دهد که نشان می تنها کاهش نداشته بلکه افزایشی رانه 91شدگان در سال صراحت سخن مقامات دولتی چون حسین ذوالفقاری تعداد کشته

 نمود عزم راسخ دولت برای اجرای ساماندهی مبادلات مرزی است.

 12/9/1492، تاریخ: 111413خبرگزاری ایلنا، کد خبر: . 9
 19/9/1492خبرگزاری تسنیم، تاریخ: . 4
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سیاست جدید دفاع از تولیدات داخل و راستا در این شدن کولبری را صادر کرد. دولت و مجلس هم

مبارزه با قاچاق کالا و همچنین دفاع از کرامت مرزنشینان را از دلایل اصلی چنین سیاستی برشمردند. 

یندگان استان کردستان چنین نماخطاب به مجمع  36برای مثال اسحاق جهانگیری در تیرماه 

ش از طریق کولبری بارهای حجیم و سنگینی دیدن تصاویر مردم منطقه که برای امرارمعا» گوید:می

در ادامه  5«ای باید اندیشیده شود.ها چارهکنند دردآور است و برای کمک به آنرا بر دوش حمل می

هایی که در یک سال بعد کند. ایدههای جدید دولت در مورد مرزها صحبت میجهانگیری بر ایده

. در همین دوران بحث بیمه کولبران نیز از سوی بستن مرزها و معابر کولبری را به همراه داشت

عنوان گاه بهیچهشوند. طرحی که مجلس طرح گردید و مقرر شد که کولبران از این پس بیمه می

قانون اجرا نشد و در نهایت دولت آن را ملغا دانست و از سوی دیگر وقتی این طرح به شکل آزمایشی 

ای مضاعف ینههز درصد بیمه از سوی خود آنان کرد. 61خت به اجرا درآمد کولبران را موظف به پردا

کدام از کولبران توان پرداخت آن را نداشتند. این طرح بیمه های زندگی روزمره که هیچبر هزینه

بران ای در توجیه کشتن کولفضاسازی رسانه عنوانهای را به دنبال داشت و به واقع صرفاً بهاعتراض

 مرزی بود. آنان از ارتفاعات و سقوط

مبارزه با قاچاق کالا و دفاع از تولیدات داخلی سیاست جدیدی در حوزه مبادلات مرزی نیست و بارها 

های پیشین به اجرا درآمده است. اما در چند سال اخیر شدت این سیاست مقابله با از سوی دولت

ستن ب لت عملاً های پیشین متفاوت شده است. دوقاچاق هم بیشتر و هم شکل آن به نسبت دوره

های مرزی با سازوکار پیشین را خسارت به منافع ملی و گیرد و وجود بازارچهمرزها را پیش می

های مرزی که حداقل در دو دهه پیش از سوی خود دولت کند. بازارچهتولیدات داخل عنوان می

ه رم توسعه باید بعنوان مثال بر اساس برنامه چهابه شد؛عنوان بخشی مهم از اقتصاد عنوان میبه

مناطق مرزی بیشتر توجه شود و مبادلات مرزی گسترش یابد. طرحی که منجر به افزایش تعداد 

ی با تجهیز مباد» ها را به دنبال داشت.های مرزی شد و همچنین توسعه فضایی این بازارچهبازارچه

مات کلیه کالاها و خد و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع

 6«با نرخ رقابتی اقدام نماید.

                                                                                                                                                                  
 92تیر  11خبرگزاری مهر، . 5
 فصل دوم برنامه چهارم توسعه. 6
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 های مرزینامهاین در حالی است که در چند سال اخیر اصلاح و حتا حذف برخی از قوانین و آئین 

ه ضرورت توسع قبلاًشود. ورود کالاهایی که عنوان ضرورتی عاجل از سوی دولت پیگیری میبه

عنوان قاچاق معرفی شود و بهاین توسعه شناخته می شد امروز سدی بزرگ در مقابلعنوان می

یابد که بخش مهمی از توان نظامی چنان گسترش میقاچاق آن اصطلاحبهشوند. مقابله با این می

پاه با مقرر است س»شود. ی حاد امنیتی شناخته میعنوان پدیدهیابد و بهکشور به آن اختصاص می

رماندهی و ف ارتش ارشی را امروز سپاه ارائه داد که با نیروی انتظامی،قاچاق کالا و ارز مبارزه کند و گز

 7«شود.اند و هفته آینده اجرا میکل هماهنگی لازم را انجام داده

ها تعبیر دولت به نسبت قاچاق در هر دوره و به همین تناسب نوع سیاست آن چه جالب توجه است 

اقتضائات "است. در هر دوره بنا به آن چه دولت  و سازوکارهای متفاوت دولت برای مقابله با آن

د دهد که همانند چنای را در دستور کار قرار میهای ویژهنامد سیاستمی "اقتصادی و دفاع از تولید

های مضاعفی برای فرودستان و بخشی از آن به شکل ناگواری سال پیش موجب فشارها و سختی

 شود.موجب چنین حوادثی برای کولبران می

 شأنحفظ کرامت و "و  "دفاع از تولید داخلی"های ایدئولوژیکی چون بنابراین واکاوی گزاره

حلیلی که نگر استوار باشد. تتر و همچنین تحلیل کلیتباید با توجه به وضعیت کلان "مرزنشینان

ستر وجه به بهای ایدئولوژیک را با تی اجزا را با هم در نظر گیرد و هرکدام از این گزارهبتواند رابطه

ها گذر ی تاریخی آن مورد تحلیل قرار دهد. ناگزیر چنین تحلیلی خود باید از پدیدار پدیدهو زمینه

هایی را برملا سازد. اگر چنین ها و سیاستکرده و در نهایت منافع طبقاتی نهفته در چنین گزاره

 اش چنان آغشته و آلوده بهیانتقادها حتا با وجود ادعای نکنیم تحلیل ما نیز چون دیگر تحلیل

های ایدئولوژیک چیزی برای عرضه نخواهند داشت. گوییشود که جز کلیهای فرادستانه میسیاست

به دست  های زبانی کولبر و سرباز اسلحههایی شلیک به کولبران به تفاوتبر اساس چنین ایدئولوژی

 کند.ی ایدئولوژیک این چنینی خلاصه میهابندی مذهبی و دوگانهیا آن را در صورت یابد وتقلیل می

. ای باشد بیان منافع فرودستانی چون کارگران و کولبران نیستها بیان منافع هر طبقهگوییاین کلی

ی سیاسی رخ داده باشند، یا مذهبی، یا فلسفی، یا ی نبردهای تاریخی، اعم از اینکه در صحنههمه»

 ند،یش روشن نبردهای طبقاتی نیستوبکمع چیزی جز بیان ی ایدئولوژیکی دیگر، در واقدر هر حوزه

ی خود هنوببهها با یکدیگر ی که به موجب آن هستی طبقات اجتماعی و در نتیجه برخورد آنقانون
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ی اقتصادی، یعنی شیوه تولید و مبادله است که چگونگی این یکی، خود، به وابسته به درجه توسعه

 8«رد.اولی یعنی شیوه تولید بستگی دا

خواهد که تواند و نمیید دارد که هرگز نمیتأکی مادی و تاریخی نگر چنان بر زمینهتحلیل کلیت

های آکادمیک محصور سازد و تن به تقسیم علوم ایدئولوژیک زند. بنابراین تحلیل خود را در چارچوب

فرهنگی  ، اجتماعی وهای اقتصادیپردازد و سویهما بر اساس همین کلیت به شیوه تولید اجتماعی می

روری پردازد. بنابراین ضدر نظر گرفته و در سطوح گوناگون به تحلیل می مند با همرا در رابطه نظام

م تا بپردازی -هر چند به شکل اجمالی-داری در ایران است که به تحلیل وضعیت کنونی سرمایه

عرفی م "تولید داخلی"به  بعنوان آسیبتوانیم نشان دهیم که چرا و چگونه دولت کولبری را به

اعی شود؟ منافع کدام لایه از طبقات اجتمنماید و این به اصطلاح تولیدکننده داخلی چرا متضرر میمی

کند که کولبری ممنوع شود و نامی از آن در ادبیات رسمی دولتمردان باقی نماند؟ و در اقتضا می

بران از آن پی گرفتن منافع کول ترمهمز و ی آن با مرنهایت بررسیدن سطوح اقتصاد سیاسی و رابطه

 در نبردهای طبقاتی موجود.

*** 

د. دهبریم که هر معضلی نمودی از بحران را پیش رویمان قرار میای پرالتهاب به سر میدر زمانه

داری جهانی امروز با معضلاتی دست به گریبان است که واکنش به آن از سوی طبقات حاکم سرمایه

ست. ی پرولتاریا ااش بر گردهزند که هزینهآفریند و تخریبی را رقم میتی دیگر میهر بار معضلا

داری چنان سد راه رشد و انباشتش شده که برای رهایی از آن به های ذاتی سرمایهموانع و بحران

ای پرالتهاب که بار دیگر تجدید آرایش جهان را در دستور کار جوید. زمانههر ابزاری تمسک می

 ی جهانبورژوازی در پهنه ی جهان بار دیگر قدم علم کرده.یخ قرار داده است. تقسیم دگربارهتار

حفظ  وار به دنبالپروراند و سوی دیگر دیوانهداری از سویی سودای سهم بیشتر را در سر میسرمایه

ی در دارعنوان واپسین مرحله رشد سرمایهی امپریالیستی بهدستاوردهای پیشینش است. توسعه

ایی های و جهانی قرار داده است. امکانروی بازیگران منطقههای جدیدی را پیشِ شرایط حاضر امکان

ی کشد و از سوهای نوینی از سرکردگی را به تصویر میکه برای بخشی از بورژوازی جهانی افق

ار ح جهانی دچهای دیگر افول هژمونی را رقم زده است. موازنه قدرت در سطمقابل برای امپریالیست

مدت ی پیشینی جهان در حال دگرگونی است. دشمنان پیشین به دوستان کوتاهتغییر شده و چهره
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لی الملهای بینشود. قوانین و عرفتر میشوند و اتحادهای گذشته هر دم سستمنافع بدل میهم

 دهد. تحریمای و متناقض میهای لحظهدارد و جای خود را به کنش و واکنشگذشته شکاف برمی

های گوناگون، جنگ نیابتی در خاورمیانه و تدارک کودتا با افق فروپاشی اجتماعی کشورها به بهانه

 نمای بحران جهانی و در پی آن تقسیم مجدد جهان معاصر است.هرکدام به درجات مختلفی خصلت

ای جایگاه یگران منطقهعنوان یکی از بازکشور ما نیز از سیر این وقایع نه تنها دور نبوده بلکه به

خاصی را اشغال کرده است. در ایران نیز روند وقایع همچون سطح جهانی آن تغییرات سریع و 

داری ایران مانند دیگر کشورها ناگزیر باید واکنشی دو سویه گذارد. سرمایهی را به نمایش میپرآشوب

ات گر واکنشی ویژه به تناقضو از سوی دی داشته باشد. از سویی واکنش به بحران جهانی سرمایه

 دارانه در داخل ایران.ی سرمایهتوسعه

دارد یهای متناقضی وامتناقضات سرمایه در ایران همانند سطح جهانی ناگزیر بورژوازی را به تصمیم

ترین وجه آن است. ساختاری که در گذشته های اقتصادی و اجتماعی پدیداریکه آشوب در عرصه

کرد امروز همین ساختار به مانعی در برابر توسعه سرمایه سرمایه عمل میعنوان ضامن گردش به

های مرزی ضامن توسعه کشور ی بازارچهگیرد. اگر در گذشته مناطق آزاد تجاری و توسعهقرار می

کرد در لحظه کنونی این شد و بورژوازی آن را برای تولید در ایران مثبت ارزیابی میقلمداد می

شوند. برای مثال نشریه اتاق بازرگانی ایران چنین عنوان مانعی بزرگ شناسایی میها بهبازارچه

اند؛ استراتژی مناطق آزاد مناطق آزاد در ایران به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده» نویسد:می

استراتژی صادرات است اما این مهم هنوز در مناطق آزاد به وقوع نپیوسته است بلکه به عکس 

ردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد استراتژی وا

 9«کرده است.

های مختلف به چشم های گوناگون و در عرصهداری در ایران به شیوهنمودهای بحران سرمایه

سطح دستمزد پایین آنان و  ها همچون بیکاری فزاینده کارگران،خورد. اگر از نتیجه این بحرانمی

توان سطحی از این بحران را بیشتر به یخته گذر کنیم و به آمارها رجوع کنیم میافسارگسورم ت

شود داری در ایران شناخته میعنوان تجلی بحران سرمایهنمایش گذاشت. برای مثال سالی که به

ی از سو درصد و نرخ رشد اقتصادی 26,6است. در این سال نرخ تورم طبق آمار مرکز ایران  38سال 

تورم فزاینده و همچنین تعطیلی  های بعد نیزشود. در سالدرصد عنوان می 6,1بانک مرکزی منفی 

                                                                                                                                                                  
 94اند، ماهنامه اتاق بازرگانی، فروردین هایی برای واردات تبدیل شدهمناطق آزاد به مکان. 3
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را  38خورد. در این دوران بود که دولت تدبیر و امید بحران سال به چشم می وفوربهمراکز تولیدی 

رار اد دانست. قنژسابقه خواند و آن را ناشی از عدم مدیریت صحیح دولت احمدیدر اقتصاد ایران بی

ترین معضلات کلید بنفش بخشی از اساسیبر این شد که دولت تدبیر و امید با در دست داشتن شاه

سال نتوانسته این بحران  6کند. نیاز به گفتن ندارد که این دولت نیز بعد از  ورجوعرفعاین بحران را 

بخشیدن به معضلات اجتماعی  هایش ناگزیر در مقابل این بحران عمقرا از سر بگذراند و سیاست

و اقتصادی چون بیکاری و تورم بوده است. از این حیث ناگزیر است که از سر گذراندن این بحران 

چیزی جز فشار بیشتر بر طبقات فرودست و خصوصاً طبقه کارگر نیست. اساساً گذار موفق از بحران 

ارگر و حتا طبقات میانی است. ی این بحران بر دوش طبقه کبرای بورژوازی تحمیل کردن هزینه

بیکاری فزاینده و کاهش دستمزد واقعی طبقه کارگر چه از طریق تورم و کاهش قدرت خرید و چه 

های گسترده از کارخانه تا دانشگاه بر بستر چنین سازیکاهش سهم خدمات اجتماعی و خصوصی

ولبران ها تعداد کدر این سالتوان فهمید که طی چه مکانیزمی روندی قابل درک است و نیز بهتر می

 اند؟بیشتر شده و حتا کارگران شهرهای غیر مرزی به کولبری در مرز روی آورده

 اما این بحران ناشی از چیست؟

ی معاصر بپردازیم نیازمند بررسی های آن را در دورهپیش از آن که به بحران سرمایه و ریشه

و بعد از آنیم که به شکلی کوتاه به  57از انقلاب های قبل داری در ایران خصوصاً در سالسرمایه

 پردازیم.آن می

پندارند اقتصادی وابسته به نفت نیست بلکه نفت را که بسیاری می گونهآنداری در ایران سرمایه

دارانه را های تولید سرمایهباید همچون موهبتی برای بورژوازی پنداشت که بخشی از هزینه

اقع درآمدهای نفتی روند صنعتی شدن ایران را که به شکلی فراگیر از پهلوی کند. در ومی ورجوعرفع

 8959اول شروع شده بود در زمان پهلوی دوم تسریع بخشید. برای مثال افزایش قیمت نفت در سال 

ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل( به تسریع رشد صنعتی شدن ایران منجر شد که روند پرشتاب آن )

 8951دهد که واردات کل ایران تا سال ها نشان میارضی شروع شده بود. بررسیاز بستر اصلاحات 

ارزش واردات کل  8959برابری قیمت نفت در سال  4میلیارد دلار بود که با افزایش  2,5نزدیک به 

این حجم واردات  ای ازرسید. سهم واردات کالاهای واسطه 8954میلیارد دلار در سال  88,7به رقم 
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چنین آماری حکایت از  10درصد را به خود اختصاص داده است. 65شتر بوده و نزدیک به بسیار بی

ارد. ها ددر این سال -های دیگر جهان سوم و خاورمیانهنسبت به کشور -داری پرتوان ایران سرمایه

ر وروایم نشان از نیاز شدید تولید کشای روبهدر واقع زمانی که با واردات حداکثری کالاهای واسطه

این  11اند.رسدارانه و رشد آن یاری میبه این نوع کالاهاست که در فرایند تولید خود به تولید سرمایه

ا ای را بای و سرمایهشود که نسبت سهم واردات کالاهای واسطهادعا زمانی تصدیق و تصریح می

ت بسیار کم واردات ما با نسب 57ها و حتا پس از انقلاب کالاهای مصرفی مقایسه کنیم. در این سال

 رویم.ای روبهای و سرمایهکالاهای مصرفی در مقایسه با کالاهای واسطه

 1375-1335 1363-1374 1351-1362 اقلام

 98,74 24,16 29,24 ایکالاهای سرمایهواردات 

 52,19 68 65,14 ایواردات کالاهای واسطه

 84,11 84,63 83,98 واردات کالاهای مصرفی

 8951-8916م اجزای واردات در دوره سه -8جدول 
 بر تقاضای واردات ایران... مؤثرسپانلو و دکتر علی قنبری، عوامل  هاشم منبع:

دهد روند صعودی را نشان می 57ای پس از انقلاب سهم کالاهای سرمایه 8بر اساس آمار جدول 

صنعت است. در واقع پس از  یدارانه در حوزهی تولید سرمایهای از رشد و توسعهکه این خود نشانه

اهش گردد. این تغییرات ناظر بر کداری در ایران با تغییراتی مواجهه میالگوی توسعه سرمایه انقلاب

درجه ادغام در بازار جهانی سرمایه است. این امر خود ناشی از تغییر منافع مادی دولت جدید به 

 داری در ایران است. در واقع با کاهشرمایهها بر سیر تحریمتأثنسبت امپریالیسم جهانی و همچنین 

درجه ادغام یافتگی در بازار جهانی سرمایه گرچه موقعیت اقتصاد ایران در سطح جهانی تضعیف شد 

داری در ایران نه تنها متوقف نشد بلکه بیشتر از گذشته تعمیق و گسترش اما روند توسعه سرمایه

                                                                                                                                                                  
رفی، ای و مصای، سرمایهفکیک کالاهای واسطههاشم سپانلو و دکتر علی قتبری، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات ایران به ت. 81

 پژوهشنامه بازرگانی

یرند و گباشند که برای ساخت سایر محصولات مورد استفاده قرار میآلات و تجهیزات میای، کالاهایی نظیر ماشینکالاهای سرمایه. 88
اشند، اما این بکه کالای نهایی یک فعالیت تولیدی میای، کالاها و محصولاتی هستند ترین کالا از حیث تولید است. کالاهای واسطهمهم

ز روند )یعنی در تولید نقش به سزایی دارند( کالاهای مصرفی نیعنوان نهاده به کار میهای تولیدی بهمحصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت
ر آن به یچ نقش مثبتی در تولید ندارند بلکه واردات بیشتتنها هرود. یعنی واردات کالای مصرفی نهعنوان کالاهای نهایی به عرصه مصرف میبه

معنای نابودی تولید داخلی و وابستگی بازار داخلی به کشورهای دیگر است. )بر اساس مقاله مهدی رضائی و پریسا یعقوبی منظری، بررسی 
 رابطه مبادله ایران ...(
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ن تاز بازار داخلی ایراو صاحبان آن فراهم کرد که یکه یافت. دولت جدید این امکان را برای سرمایه

های متناقضی بر طبل حمایت از تولید داخلی باشند. این در حالی بود که دولت پهلوی با سیاست

 ی داخلی و از سوی دیگر به دنبال جذبکوبید. دولت پهلوی از سویی به دنبال حمایت از سرمایهمی

صاد ایران بود. این روند تناقضی را آشکار ساخت که در نهایت ی خارجی در اقتحداکثری سرمایه

 ترین مخالف دولت پهلوی بدل ساخت. در ادامهبورژوازی را به سرسختبخشی از بورژوازی و خرده

ها، دولت پهلوی که خشم ی طبقاتی در ایران و تورم فراگیر در این سالبا تعمیق سطح مبارزه

های اش را بدل به کابوسی وحشتناکی ساخته بود، تعرفههای شاهانهی کارگر رویافرودستان و طبقه

گمرکی را ملغا اعلام کرد و به واردات کالاهای مصرفی با هدف کاهش تورم و در نهایت کاهش 

را مصمم به سرنگونی  ی متضرربورژوازخردهنارضایتی کارگران روی آورد. همین امر بورژوازی و 

اری وابسته دبر طبل موضع سرمایه ایی پیش برد که بیشتر از هر جریانیها را تا جپهلوی ساخت و آن

های چپ داری وابسته در ایران که از سوی جریاندر ایران کوبیدند. در واقع موضع سرمایه

 ها برایبندی شده بود، چیزی جز همان دفاع از بورژوازی داخلی نبود که خود بورژوازی سالصورت

ی ی با پیشبورژوازخردها سرنگونی انقلابی دولت پهلوی این بورژوازی و ب آن تلاش نموده بود.

رنه داکمر به بست تولید سرمایه -حتا با وجود جنگ ایران و عراق  - 61گرفتن از رقبای خود در دهه 

بستند. این خود به معنای رشد و گسترش سرمایه داخلی و تقویت تولید مبتنی بر استثمار نیروی کار 

 ها و بعد از آن است.الدر این س
 هایینههزی جنگ ایران و عراق بخشی از تولید و ارزش اضافی منتج از آن صرف هاسالگرچه در 

ی خود را طی نمود. با آغاز ریاست جمهوری دولت جنگ شد اما تولید سرمایه دارانه روند توسعه

ای بود ت در ایران به گونهداری و افزایش انباشیهسرماسازندگی پس از جنگ سطح تکامل و توسعه 

تغییر الگوی توسعه سرمایه در دستور کار قرار گرفت. این الگوی جدید همان الگوی انباشت  که

نئولیبرالی است. نه تنها رشد انباشت سرمایه در ایران، تغییر الگوی اقتصادی متکی بر جنگ ناگزیر 

اکم بر جهان امپریالیستی و جهان یکی روابط ح .ساخته بود دو عامل مهم دیگر نیز دخیل بودند

گسترشدن سرمایه و الگوی انباشت متکی بر آن یعنی نئولیبرالیسم. دیگری، امکان تجلی نئولیبرالیسم 

. بنابراین 57در انقلاب  اشکردهینی و عقب نشاندن طبقه کارگر از امتیازات کسب نشعقببر بستر 

عنی شت نئولیبرالیسم بر بستر این سه عامل یگرفتن الگوی انبازمینه ضرورت یافتن و امکان پی

گسترش انباشت سرمایه پس از انقلاب، روابط حاکم بر جهان سرمایه و عقب نشاندن طبقه کارگر و 

کاهش توان طبقاتی کارگران شکل گرفت. با تشدید و تسریع انباشت سرمایه در ایران بورژوازی از 
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یری گشکلهای خود متصور شد. این افق بر بستر چنان توانی برخوردار شد که افقی خارج از مرز

 های انحصاری تجلی یافت.سرمایه

 

 

 ی مرزیهابازارچهو  توسعه صادرات

ر . ددهدیمتوسعه صادرات در ایران پس از روی کار آمدن دولت سازندگی روندی صعودی را نشان  

وازی ایران قرار گرفت. بورژ گذاریسیاست اساسیمحورهای از  یرنفتیغاین دوره توسعه صادرات 

 تر بورژوازیی کوچکهابخشها در بخش کلان اقتصاد و رشد سرمایه در گذاریگسترش سرمایه

 الهچهارسی عنوان برنامهایران را به خروج از مرزهای خود واداشت. اولین برنامه توسعه دولت ایران به

یس شد که تأس 8967سال تدوین شد. بر همین اساس اولین بازارچه مرزی کشور در  72-61

تصویب و به اجرا درآمد. رشد  72و  78ی مرزی در سال هابازارچهدیگر  نامه اجرایی آن ویینآ

ذارد. ی به نمایش گامنطقهسرمایه به امکانی برای بورژوازی ایران بدل شد که توان خود را در سطح 

ها و مکن ساخت. با احداث بازارچهازپیش آن را در دیگر نقاط میشب نفوذدر این میان رشد سرمایه 

ای از بورژوازی و یهلاچنان گسترش یافت که  مناطق آزاد تجاری رشد صادرات و واردات

ی هابازارچهدر واقع پس از این دوران است که  12ی را به مبادلات تجاری کشاند.بورژوازخرده

ادلات مرزی میان ایران و احداث شد و در مب 8979همچون بازارچه مرزی باشماق مریوان در سال 

رزی ی مهابازارچهعراق نقش مهمی داشت. این افزایش و گسترش مبادلات تا جایی پیش رفت که 

یکی پس از دیگری چه به صورت موقتی و چه رسمی احداث و توسعه یافتند. چنین گسترشی خود 

مچنین صنعتی و ه ناشی از رشد انباشت سرمایه به شکل کلی و رشد روزافزون الیگارشی تجاری و

های پایین دستی بورژوازی از این رشد است. با افزایش توسعه صادرات بازار یهلاشدن  مندبهره

ی بازار بورژوازخردهداران( برخوردار شد و البته برای سرمایه) یتوجهشهرهای مرزی از رونق قابل 

ه همین واسطه گسترش و ب 11و  71های اقتصادی در دهه بیش از گذشته رشد کرد. رشد بنگاه

ت. هاسسازی دولت در این سالهای خصوصیی سیاستشائبهیبهای تجاری مرهون الطاف بنگاه

ها امکانی را برای بورژوازی فراهم ساخت که قدرتمندتر از گذشته بر نیروی سازیدر واقع خصوصی

                                                                                                                                                                  
ایران در مبادلات جهانی هیچ نقشی نداشت بلکه به معنای گسترش و نفوذ این مسئله نباید چنین برداشت شود که پیش از آن بورژوازی . 82

 بیشتر این بورژوازی خصوصاً در منطقه است.
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های یلعدتد کارگران و کار فرمان براند و هر دم ارزش اضافی بیشتری را کسب کند. کاهش توان خری

توان یمساختاری گسترده در سه دهه اخیر را در چنین شرایطی باید فهم نمود. در کنار چنین عواملی 

 بخشید.یمی اقتصادی و سیاسی اشاره نمود که روند مذکور را شتاب بیشتری هارانتبه 

ند. در واقع خرد که گفته شد بازاریان شهرهای مرزی طی چنین فرایندی رشد نمود طورهمان

های انحصاری در ایران به یهسرمای یهسادست بورژوازی زیر یینپاهای یهلابورژوازی بازار و 

 واسطهبههای خرد های انحصاری و همچنین سرمایهی کلانی دست یافتند. سرمایهسودها

ه مرزی توسعی هابازارچهگسترششان این امکان را به بازاریان شهرهای مرزی دادند که با توسعه 

مرهون رشد سرمایه در ایران است. این رشد  رشدشان صادرات را هموار سازند. در واقع بازاریان

ز برای شکل گرفته است. بازاریان نی هاحوزهسرمایه با تکیه بر استثمار کارگران صنعتگر در تمامی 

 نیاز دارد اما این نیرویهموار ساختن رشد خود به همان نیروی کاری نیازمندند که سرمایه در ایران 

عه با توس شود.یمی بازار در مناطق مرزی شرق و غرب با نام کولبر شناخته بورژوازخردهکار برای 

های مرزی خیل عظیمی از کولبران به کار مبادلات مرزی چه به صورت رسمی و چه به بازارچه

 صورت قاچاق واداشته شدند.

بلکه در عین حال واردات کالاهای خارجی را نیز ممکن  مبادلات مرزی صرفاً مختص صادرات نبود

ساخت چراکه بورژوازی ایران برای صادرات مجبور به تن دادن به قوانین مبادلات جهانی بود و یم

 کرد. بر همین اساسهای رقیب به بازار ایران را صادر میی ورود سرمایهبه همین ترتیب باید اجازه

ها عرصه را برای رقابت کالاهای ر داخلی آن با کاهش محدودیتمرزهای ایران و همچنین بازا

 هایداخلی و خارجی ممکن ساخت و قوانین مربوط به آن در بالاترین سطح به اجرا درآمد. برنامه

مورد  گیری دریمتصمبررسی و » چهارم و پنجم توسعه ناظر بر چنین سیاستی است. یچهارساله

های اجرائی مبادلات مرزی اعم از یمشخطدر صورت لزوم توسعه صادرات غیرنفتی استان و 

اید البته نب« های کلی تجارت خارجی کشوریاستسهای مرزنشینی در چارچوب یتعاون، هابازارچه

این را از نظر دور داشت که دولت ایران هرگز استراتژی دفاع از تولید داخلی را کنار نگذاشت اما 

های دیگری را رقم ها و امکانگوی انباشت و رشد سرمایه ضرورتکه اشاره شد تغییر ال طورهمان

یبرالی را بدل به اسطوره جامعه مدنی ل زد. تغییراتی که حتا گفتمان ایدئولوژیک دفاع از مستضعفین

 ها تغییر داد.را به گفتگوی تمدن 61گری دهه کرد و انقلابی

 ی بازاربورژوازخردهبحران انباشت در ایران و واکنش 
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های خاص اجتماعی و اقتصادی سرمایه کار پرداختن به بحران سرمایه در ایران به علت پیچیدگی

ا های این بحران نیست. تیهسودشواری است از این گذشته موضوع متن حاضر نیز واکاوی تمامی 

 به اینجای این نوشتار هدف نشان دادن روند و سیر سرمایه در ایران به صورتی هرچند اجمالی بود

تا بتوان با تحلیلی درست به واکاوی موضوع خود یعنی کولبری بپردازیم. در ادامه نیز فقط به 

 ریم.گذای بازار را به بحث میبورژوازخردهی روند توسعه سرمایه اشاره خواهم کرد و واکنش هااختلال

تثبیت  71در دهه آغاز و  61های کلان، که رشدش در دهه با در اختیار داشتن سرمایه اقتصاد ایران 

با نمودهایی از اختلال در انباشت مواجه  11های دهه ی دست یافته بود در سالتوجهقابلو به رشد 

های سرمایه خرد و به چنان حدی رسید که دیگر بخش 11شد. در واقع رشد انحصارات در دهه 

ل وس با نرخ رشد کی معکرابطهداد که دیگر یممتوسط را بلعید. رشد انحصارات روندی را نشان 

ام گسترشش به چنان ولع تم واسطهبهتر سرمایه انحصاری یحصحکرد. به بیان انباشت عمل می

های بازار داخلی پاسخگوی آن نبود و همچنین به خاطر نشدنی دچار گشته بود که دیگر پتانسیل

ی هارخچرا زیر  ترکوچکهای اینکه تاب ایستادگی در مقابل بحران را داشته باشد ناگزیر سرمایه

رشد  واسطهبههای خرُد است اما بحرانی که گیر شدن سرمایهینزمدهه  11رشد خود خرُد کرد. دهه 

ی تواند در این سطح متوقف بماند و این روند در نهایت یقهینم شده خردیر سرمایه گدامنانحصارات 

ن بیشتر ی آتولیدات اجتماعی دامنهعنوان بحران سرمایه انحصاری را نیز چسبید. بحران انباشت به

چنین  یم. اولین پیامدمتوسطگسترش یافت در این دوره ما شاهد تعطیلی مراکز تولیدی کوچک و 

های این بحران بر طبقه کارگر های وصف نشدنی بورژوازی برای تحمیل هزینهبحرانی و تلاش

 ن است.بیکاری تشدید یافته کارگران، اخراج و تعدیل هر چه بیشتر آنا

 اصطلاحبههای خرد و متوسط و نژاد و روحانی تقویت سرمایهیاحمدپاسخ دو دوره ریاست جمهوری 

ی کوچک است. این پاسخ ناگزیر دولت به نیازهای سرمایه وکارهاکسبتقویت  "تدبیر و امید"دولت 

، از آن در ساحت کلی آن است. در واقع دولت در قامت حافظ انباشت سرمایه و موظف به صیانت

سرمایه خرد و متوسط را تقویت کرد تا بتواند در نهایت سرمایه انحصاری را نجات دهد. از دوره 

کرد. اول اینکه یمنژاد بدین سو بورژوازی ایران دو هدف مهم را دنبال یاحمدریاست جمهوری 

های هیوشبه  های رقیب خارجی را تحمل نماید وی ایران دیگر تاب آن را نداشت که سرمایهسرمایه

نژاد اعتراض به حضور یاحمدی دورهساخت. برای مثال در یمگوناگون اعتراض خود را نمایان 

ی را درگیر ساخته بود. هدف دوم حضور و اجتماعکالاهای چینی بخش اعظم فضاهای سیاسی 

یازمند نازپیش ایران در منطقه برای دستیابی به بازار و منابع دیگر کشورها، که چنین هدفی یشب
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ی بازتقسیمی امپریالیستی قرار گرفته و سطحی از اقتدار است چراکه جهان سرمایه در آستانه

ی بخشی اتههسهای نظامی و انرژی مداخلات امپریالیستی بیش از گذشته تشدید یافته بود. رزمایش

، داعش از نمایش قدرت بورژوازی ایران برای دستیابی به چنین هدفی است. از سوی دیگر ظهور

 های گسترده علیه ایران، زنگ خطرییمتحرانهدام اجتماعی کشورهای منطقه و همچنین اعمال 

ی هانشستو  5+8در ادامه در دولت روحانی نیز مذاکرات  شد.یمبرای بورژوازی ایران محسوب 

 ی درباره سهم بورژوازی ایران در منطقه و همچنین دور کردن بخشی اززنچانهبرجام در واقع 

 ی سرمایه را از بحران برهاند.خطرهای امپریالیستی بود تا به این واسطه

در هر دو دولت نامبرده تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفت. برای نجات سرمایه از بحران 

یل مناسبات سیاسی و حتا فرهنگی به ضرورتی عاجل وتعدجرحتجدید سازمان اقتصادی و همچنین 

ی بخش خصوصی جهت هابانکها و فشار هر دو دولت به ن دولت و بانکبدل شد. درگیری میا

گذاری ناشی از چنین ضرورتی بود که تولید داخلی در آستانه فروپاشی است. یکی کاهش سود سپرده

گذاری در دستور کار قرار سیاست عنوان یکی از محورهای مهمهای این دوره که بهیاستسدیگر از 

د تجاری و مناطق آزا هابازارچهی ارز و کالا بود. به این ترتیب ربوط به مبادلهگرفت، تغییر قوانین م

که دولت خود مسبب گسترش آن بود باید با توجه به نیازهای سرمایه داخلی و خصوصاً انحصاری 

تا تعطیلی  هاتعرفهی از تغییرات گمرکی و همچنین افزایش امجموعهکرد. بدین ترتیب ما با یمتغییر 

 روایم.ی مرزی روبههاارچهباز

ت از توانسینماما این تغییرات ناگهانی و همچنین اعمال زور سرمایه انحصاری به میانجی دولت 

پاسخ بماند. در نتیجه در این دوره یبی بورژوازخردهدست بورژوازی و همچنین یینپاهای سوی لایه

یک  روایم. گفتمانی ایدئولوژیکی درن روبهما با سیری از اعتراضات، از فضای مجازی گرفته تا خیابا

خرد  هاییهسرمای اخیر قد علم کرد که فساد و رانت را عامل اصلی چنین بحرانی معرفی نمود. دهه

ی رشد سرمایه انحصاری رشد نمودند و خود در فساد و رانت ید طولایی داشتند که زمانی به واسطه

بدبختی است. به بیان درست معترض به سازوکاری هوار سر دادند که فساد و رانت عامل چنین 

قد علم کرده و همانند گذشته خدمت گذارش نیست. اعتراض  شدند که در شرایط فعلی علیه او

 های خرد و متوسط دیگر از بستر چنین وضعیتی برخاست.یهسرماصاحبان  بازاریان تهران و

رکی ی گمهاتعرفهیاد اعتراض سر دادند. هایشان فربازاریان شهرهای غربی همسو با دیگر هم منافع

جدید و همچنین تغییر سازوکار واردات و صادرات که با نام ساماندهی مبادلات مرزی شناخته شد 

های تجاری شهرهای غربی به ارمغان نیاورد. این تغییرات یهسرماهای پیشین را برای دیگر سود سال
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تر از گذشته یگر پرتوانبار دوری تغییر داد و یلهپه تا جایی پیش رفت که حتا دولت نام کولبری را ب

خودِ  های گذشتهدفاع از تولید داخلی را سرلوحه کار قرار داد. دولت برای توجیه چنین عملی در سال

نگیری های جهایدلسوزکولبران و مشکلات پیش رویشان را بهانه کرد. بر بستر چنین تغییری 

دیدن تصاویر مردم منطقه که برای امرارمعاش از طریق »ست.جمهور قابل درک ایسرئمعاون اول 

ا هکنند دردآور است و برای کمک به آنکولبری بارهای حجیم و سنگینی را بر دوش حمل می

 13«ای باید اندیشیده شود.چاره

بازار با چنگ انداختن به گفتمان ایدئولوژیک ناسیونالیسم کرُدی خود  یبورژوازخردهاز سوی دیگر 

همچون فرودست ملی معرفی نمود که دیگری بزرگی چون دولت جمهوری اسلامی او را به را 

زبانان ما استثمار کشیده است. این بازاریان هوار سر دادند که کولبران را به آتش گلوله بستند و هم

برای  لرا به قتل رساندند. کولبرانی که چند دهه از سوی همین بازاریان مورد استثمار قرار گرفتند حا

این فرومایگان باید نقش گوشت دم توپ را بازی کنند. نمایندگان مجلس شهرهای استان کردستان 

ی و بورژوازی به مجلس راه یافته بودند به صدای اعتراض این جماعت بورژوازخردهکه با حمایت این 

شان، حامیان بدل شدند و چنان جرأتی یافتند که بر سر دولت فریاد زنند. این نمایندگان همچون

آویزی برای پیگیری منافع بازاریان بدل ساختند و هر بار برای پیگیری منافع کولبران را به دست

 این از دتواننمی و دارند را وریپیله کارت این روستائیان بیشتر. »ندزداینان خود را به آب و آتش 

 از بیشتر کسبه و بازاریان وری،پیله زمر افتتاح با معتقدم شوند؛ مندبهره ماهیانه تومانِ هزار پانصد

 14.«بینندمی آسیب کولبران

بخشی از کولبران در آن  در ادامه اعتراضات و اعتصاباتی از سوی این بازاریان شکل گرفت که

کسانی  یشرمانهیبشان ادعاهای شرکت جستند. کولبران به میانجی شرافت و عدم آگاهی طبقاتی

یه اند. منافع بورژوازی تاجر پیشه عله زیر فشار استثمارشان کمر خم کردهرا باور کردند که چندین ده

گان چند شهیابد. این تاجرپیاش رشد میمنافع کولبران شکل گرفته و در بستر چنین تضادی سرمایه

ود را ی خدهه زیر سایه سرمایه انحصاری و با در اختیار داشتن نیروی کاری چون کولبران سرمایه

های خود مواجه شده داری با بحرانو حال که سرمایه انحصاری و در کلیت آن سرمایهرشد دادند 

ل است. وص لب به اعتراض گشوده است. بند ناف حیات این بورژوازی و بازاریان به سازوکار سرمایه

                                                                                                                                                                  
 92تیر  11خبرگزاری مهر، . 89
 199101محسن بیگلری، خبرگزاری ایلنا، کد خبر: . 84
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اعتراض این جماعت به سازوکار سرمایه نیست بلکه معترض به والده خود یعنی سرمایه انحصاری 

ی کند. سرمایه انحصاری نیز به واسطهر شرایط فعلی نقش نامادری سنگ دل را بازی میاست که د

نماید یعنی سرمایه تجاری را کنترل میهای این فرزند خلف خود خواهییادهزابزارهای در دسترسش 

سعید جلیلی عضو شورای امنیت دارد. و او را به تولید و صادراتی که به نفع انحصارات است وامی

عنوان یک فرصت است، همسایگان آن است. عراق چه بهبرای هر کشوری آن» گوید:لی چنین میم

 کننده فعالیت کند که هم برایشعنوان صادرتواند بهنیز برای ما فرصتی است. چرا جوانی که می

 15«بری کند؟ارتقا باشد و هم باعث رونق اقتصادی کشور گردد باید کوله

عنوان دلسوز کولبر عنوان های مختلف که هرکدام خود را بهآشتی سرمایهی این قهر و در میانه

رد و  ی داخلیکه ارزش افزایی سرمایه گونههمانکنند چیزی به نام منافع کولبران حضور ندارد می

نشانی از منافع کارگران را ندارد. تأمین منافع این فرودستان و تولیدکنندگان واقعی جامعه نه در گرو 

جات و یا دیگر دسته 16نظام شدن این طیف یا آن اپوزسیون بورژوایی چون ناسیونالیسم کرُدیادهپ

 ارتجاعی، بلکه دست بردن به ابزارهای طبقاتی خویش است.

 های کارگرش زیر سلطه و استثمار سرمایه در ساحت کلان آن است.طبقهکولبر همچون دیگر هم

آنان بازشناخته شود. آگاهی از منافع و حقوق خود و مرور  باید بار دیگر منافع کولبران از سوی خود

ایی که از سوی صاحبان سرمایه آنان را به درک وجود منافع مشترک با هم استثمار چند دهه

کند. کولبران به عنوان بخشی از نیروی کار جامعه منافع متفاوت و تضادمندی های خود میجایگاهی

دارد. در غیاب آگاهی طبقاتی، کولبران به ابزار صرف دیگر طبقات های اجتماعی جامعه با دیگر طبقه

خواهان اند که بدهاییبه عنوان بخشی از پرولتاریا در ساحت جهانی آن سوژه کولبران شوند.بدل می

شاید  .شان استاز آنان و به کارگیری آنان علیه منافع طبقاتی سوءاستفادهشرمان به دنبال و بی

. اندآنانه خود اند که علید که کولبران در چند سال اخیر پشت منافع کسانی ایستادهتراژدی تاریخ باش

 علیه چنین تراژدی باید ایستاد.

 

                                                                                                                                                                  
 1219زریوار خبر، کد خبر: . 85
ایرانیسم انهای فاشیستی چون پمایندگان سیاسی این گرایش با دیگر گرایشهای پیاپی و نکافی است نگاهی بیاندازید به نشست. 86

ر کرده های قومی و زبانی گوش آسمان را ک  آیند. ناسیونالیسم کُرد که با نام دفاع از اقلیتطلب که با نام دفاع از دموکراسی گرد هم میسلطنت
 گاهی ندارد.ی کسانی دارد که منافع فرودست کُرد در آن جایسر در توبره
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 چپ و ناسیونالیسم در ایران: تعارض بنیادی یا همدستی ایدئولوژیک؟!
 )دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی(ناصر بازیان 

جریان یا دو رویکرد ناسیونالیسم ایرانی و چپ  که چگونه دواین نوشته سعی بر آن دارد نشان دهد 

ایران با وجود موضع کاملاً متفاوت یا به عبارت دیگر عدم وجود سنخیت و داشتن تفاوت در  در

ی نظری، در میدان عمل سیاسی و اجتماعی اشتراکات فراوانی دارند. یکی از این اشتراکات مفروضه

خواهانه های دموکراسیها و یا ایدهدو رویکرد نسبت به برخی از جنبشگیری این توان در موضعرا می

بخش اعم از فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یافت؛ این نقطه اشتراک همانا سرکوب این و رهایی

ی نظری، مارکسیسم ایرانی و ناسیونالیسم هاست. به عبارت دیگر هرچند به لحاظ مفروضهجنبش

تی ی سیاسی در یک بستر تاریخی منجر به همدسد، ولی به لحاظ مفروضهانایرانی با یکدیگر متفاوت

های فرودستان بیشتر مشهود است. جهت گردند و این رخداد در مواجهه با جنبشایدئولوژیک می

رویکرد چپ  پردازیم و سپسبررسی این امر در ابتدا به تبارشناسی و بررسی ناسیونالیسم در ایران می

 کاوی قرار خواهیم داد.ایرانی را مورد وا

 ناسیونالیسم در ایران

را امری  هایی که ناسیونالیسمها یا نظریهپردازان ناسیونالیسم، دیدگاهارنست گلنر یکی از نظریه

گیرد: های گوناگونی به خود میداند؛ چراکه ناسیونالیسم صورتپندارند غیرقابل دفاع میمطلق می

م تبدیل قومی، ناسیونالیسم ضداستعماری و... . در جایی ناسیونالیسناسیونالیسم سیاسی، ناسیونالیسم 

شود یعنی ناسیونالیسم ضداستعماری؛ همانگونه که در آمریکای بخش میبه یک حرکت جمعی رهایی

های ناسیونالیستی بر ضد امپریالیسم آمریکا و اروپا شکل گرفت. در جایی دیگر منجر لاتین جریان

ومی؛ شود، یعنی ناسیونالیسم قدیگر نفی وجود دیگری و دشمنی با آن می یبه ستیز یا به گونه

هایی از آن همانند نوعی از ناسیونالیسم که از پیشامشروطه در ایران ظهور کرد و تا اکنون نیز نشانه
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موجود است. نشان خواهیم داد که این نوع از ناسیونالیسم هنگامی که با ناسیونالیسم سیاسی همسو 

 گیرد.به خود می 8شود حالت ناسیونال شونیستیمی و ترکیب

ایرانی به  ی ایرانی است؛ چراکه ناسیونالیسمواکاوی ناسیونالیسم ایرانی مستلزم پرداختن به مدرنیته

صورت مستقیم و یا شاید غیرمستقیم متأثر از مدرنیته و روند مدرنیزاسیون در ایران بود و بالعکس. 

ه.ش( به ارث  111-8881یکپارچه را از صفویه )ه.ش( دولتی نیمه 8879-8914دودمان قاجار )»

برده بود. صفویه نیز کشور را در اوایل قرن شانزدهم، برای نخستین بار از زمان تهاجم اعراب در 

ان امی بیقرن هفدهم، یکپارچه ساخته بود. اینک در آغاز قرن نوزدهم، قاجارها خود را در برابر حمله

از جنوب  ی قرن، بریتانیای تزاری از شمال و در نیمهشکل فشار و تجاوز نظامی روسیهمدرنیته که به 

ی ایرانیان با مدرنیته در ی مواجهه(. بنابراین در نتیجه57: 8935)وحدت، « وارد شد، ناتوان یافتند

ی هاهای مختلف، آشفتگیماندگی کشور در زمینهبردن به عقبهای ایران و روس و پیخلال جنگ

ور های ظههای خارجی در امور سیاسی و اقتصادی کشور و بسیاری موارد، زمینهداخلی، دخالت دولت

 فرهنگی بر ایران داشت تا -ناسیونالیسم ایرانی را فراهم آورد که سعی در اعمال نظمی سیاسی

راهیمی ءابراهی را نیز برای آینده وطن ترسیم کند. از دید ضیاعلاوه بر احیای هویت ایرانی، نقشه

اد جاساز یکه وی از آن تحت عنوان ناسیونالیسم بی-گیری این جریان های شکل( زمینه8936)

ی آن ظهور نوعی از ی ایران وارد شد و نتیجهدر شوکی نمود پیدا کرد که به جامعه -کندمی

 لا بخشید.عناسیونالیسم بود که با فرافکنی مشکلات داخلی به عواملی خارجی، هویت ایرانی را است

ی نظریاتی مبنی بر اینکه عامل بدبختی ایران جاساز، فتحعلی آخوندزاده با ارائهطی این جریان بی

ای دین اسلام است و این دین اعراب به زور شمشیر وارد ایران شده است و با چنین خوانش نژادی

اس آن کند که بر اسی باز میهایی را برای ایجاد ناسیونالیسم ایراناز دین اسلام، وی زمینه و امکان

ر گویی بی ایران باستان پرداخته و در گزافهپردازی دربارهبعدها میرزا آقاخان کرمانی به خیال

(. ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی چند باور کانونی 15: 8936گیرد )ضیاءابراهیمی، آخوندزاده پیشی می

ی و شکوه آن را باید در ایران پیشااسلام جست، ذات ایران -2ی ایران، ساله 2511قدمت  -8دارد: 

مشکل ایرانی و ایران اسلام است که به زور شمشیر اعراب وارد شده است و چهارمین مورد یا  -9

هاست که به میانجی آن با اروپاییان احساس بودن ایرانیترین مورد آن، ذات پاک آریاییمتوهم

 (3ند )همان: کننزدیکی کرده و خود را از اعراب جدا می

                                                                                                                                                                  
 ی(.شود )نفی وجود دیگر . ناسیونال شونیسم: نوعی خاصی از ملی گرایی افراطی است که در نهایت منجر به زدودن هویت از دیگری می8
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زایی در دوران رضاشاه پهلوی درونی شد؛ به صورتی که تبدیل به یک ایدئولوژی چنین گفتمان توهم

های شونیستی او برای تجدد آمرانه، که در آن زمان با همتای دیکتاتور و جهت پیشبرد سیاست

حور مروپاییی مدرن ای خود مصطفی کمال )آتاتورک( که او هم خیال یک ترکیهفاشیست زمانه

 های رضا شاه پهلوی که تاریخ و حتیگام شدند. در این راستا سیاستپساعثمانی را در سر داشت هم

پهلوی و  یشناسد جهت تثبیت سلسلهواقعیت زمانه، او را به عنوان یک فرد خودکامه و مستبد می

های بشمام جنکردن تمام و کمال قدرت سیاسی و اقتصادی و تشکیل یک حکومت مطلقه، تقبضه

کرد یا داد را سرکوب میسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فارغ از مرکز یا حتی در خود تهران رخ می

تر خفه داد به شدت و حدت هر چه تمامهای آمرانه رخ میهایی را که در برابر اعمال سیاستمقاومت

 کرد.می

متای تجددخواه خود )آتاتورک( و با با اولین سفر رضاشاه به ترکیه نزد ه 8989در این میان در سال 

پرستی شدید در آن کشور، او نیز سعی در اعمال مشاهده پوشش و زبان متحد و مدرن و حس میهن

این مدل از تجدد را در ایران داشت. اما رضاشاه چند نکته مهم را در مورد ایران درک نکرده بود و 

های ستر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تفاوتکرد. ترکیه به لحاظ باهمیت قلمداد مییا حداقل کم

زیادی با ایران داشت. یکی اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی نسبت به ترکیه، از اروپا در موقعیت 

ها( در دستگاه سیاسی و علاوه بر آن سرکوب دورتری قرار داشت؛ دوم عدم وجود فرودستان )اقلیت

ی ی تجدد و مدرنیزاسیون فقط به طبقهدر پروژه دائم آنان از طرف دولت مطلقه بود؛ سوم اینکه

شد فاقد ی پایین جامعه که اساساً به رعیت تعبیر میشد و طبقهسیاسی وابسته به دولت توجه می

ترین دلیل این باشد که ترین و مهمهرگونه آزادی عمل و اندیشه بود؛ و چهارمین و شاید اصلی

انیت به دلیل اینکه روح -ی نظام حکومتی رضاشاه بودکه یکی از شعارها-جمهوریت و سکولاریسم 

های اصلی جریان مشروطه بودند آن طوری که باید و شاید های اصلی سیاست و چهرهیکی از قطب

 نتوانست تحقق پیدا کند.

وید؛ گناسیونالیسم افراطی اما در اوج خود قرار داشت؛ همانطور که تورج اتابکی در تجدد آمرانه می

ز( توان )یکی اذری حزب جمهوری ایران )حزبی که پشتیبانی رضا شاه را داشت( را میموضع ضد آ

 -ی زبانیگرایملی-گرایی ایرانی تبدیل شد های بعد به ویژگی اصلی ملیی آنچه در سالهانشانه

(؛ همچنین انجمن جوانان ایران که شامل روشنفکران و جوانان فرنگ 15: 8938تلقی کرد )اتابکی، 

ها شکل گرفت و مقارن با سرکار آمدن های آن زمان و پان عرببود که به تقلید از پان ترک رفته

ی بنیادی این مجله حفظ استقلال ی آینده را به راه انداختند که ایدهرضاشاه پهلوی بود، مجله



 

15 

 8931ی هفتم، خردادماه رهنگ، سال هشتم، شمارهجامعه و ف                
 

ه بی آنان برای وحدت ملی که تبدیل سیاسی و تمامیت ارضی ایران و وحدت ملی ایران بود. پروژه

یت شود: در تمام مملکت، زبان فارسی عمومایدئولوژی رضاشاه در دستگاه سیاسی شد چنین بیان می

 الطوایفی کامل از بین برود. کُرد و لر و قشقایییابد، اختلافات از حیث لباس و غیره محو شود، ملوک

: 8935اکبری، اشند )و عرب با هر گونه تفاوتی که دارند هر یک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نب

ی (. در نتیجه باید در صدد بیان این موضوع بر آمد که گفتمان ناسیونالیستی ایرانی با پروژه861

ایرانی،  های اتنیکیسازی تمام اقلیتساز خود و در تلاش و تکاپو برای همسانآمرانه و منطق وابسته

ب، بدون در نظر گرفتن اینکه اعراب دچار نوعی دوگانگی و تناقض شده است؛ آن هم دشمنی با اعرا

نند و از کای هستند که در داخل ژئوپولوتیک این سرزمین زندگی میهای اتنیکیجزئی از اقلیت

 ی قومی یا شهروندی مبدل به نوعی ازطرفی دیگر، نادیده گرفتن امری پروبلماتیک اعم از مسئله

ورزی ایی بود که فرودستان سعی در کنشهفاشیزم و شوونیسم شده است. در زیر لوای چنین سیاست

 ای باز تولید شدند.های آمرانهو مقاومت داشتند که با ظهور گفتمان چپ در ایران چنین سیاست

 چپ در ایران

حال باید به جریان/گفتمان چپ پرداخت و در نهایت نقاط اشتراک آن با ناسیونالیسمی که ذکرش 

ابل داری، بلکه در تقر ایران ابتدا نه در مقابل سرمایهرفت را مشخص نمود. جنبش و گفتمان چپ د

داری شکل با فئودالیسم و در حمایت از کارگران غیرصنعتی شکل گرفت، زیرا اساساً نه نظام سرمایه

های اولیه چپ در ایران حاصل از مهاجرت (. جرقه3: 8936ی کارگر )احمدی، گرفته بود نه طبقه

ی تزاری در قفقاز و حواشی آن شکل گرفت. نواحی جنوبی روسیهکارگران غیرصنعتی ایرانی به 

چنین جریانی به صورت فعال در روسیه و به صورت پراکنده و گاهی منسجم توسط احزاب سوسیال 

دموکرات ارمنی )هنچاک و داشناک( در ایران در حال گسترش بود. این دو حزب با هدف حمایت از 

ی شکل گرفتند. هدف اصلی تشکیل این دو حزب استقلال های ارمنی در روسیه و عثماناقلیت

ها در ( دوران فعالیت سوسیال دموکرات31: 8936سیاسی و ملی ارمنستان از عثمانی بود )همان، 

ریزی های نخستین گسترش گفتمان و ادبیات سوسیالیستی و مارکسیستی در ایران را پیایران پایه

های را در بین ایرانیان آغاز کرد. یکی آمیختگی اندیشه کرد. این گفتمان از دو طریق نفوذ خود

های سازمانی و حزبی؛ و دیگری ترویج تئوریک تفکر سوسیالیستی و سوسیال دموکرات با برنامه

 (.822: 8936مارکسیستی )همان، 

ن الای چنین جریانی یک کارکرد پنهاین دقیقاً کارکرد آشکار این دو حزب در ایران است. اما در لابه

بخشی به ارامنه به مثابه فرودستان ایرانی در جهت مبارزه علیه نیز نهفته است و آن هم بیشتر آگاهی
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ی د تا مسئلهی ملی بوی اصلی این دو حزب بیشتر مسئلهاستبداد و استثمار است. بنابراین مسئله

مان غالب یک گفت کارگران یا طبقاتی. چنین گفتمانی در گذر تاریخی با وقوع یک رخداد، مبدل به

در شوروی و متعاقباً برآمدن کمونیسم در ایران بود.  8387در ایران شد و آن هم ظهور انقلاب اکتبر 

و در پی آن  8387برآمدن کمونیسم در ایران ریشه در دو عامل مهم یعنی پیروزی انقلاب اکتبر 

، ی اولدر طی کنگرهها در روسیه و تأسیس حزب )عدالت( داشت. که بعدها حاکم شدن بلشویک

این حزب به حزب کمونیست ایران تغییر نام داد. در این حزب دو جریان وجود داشت، یکی خواهان 

لیل اینکه رو( معتقد بود به دتر انقلاب سوسیالیستی در ایران بود؛ و دیگری )جریان میانههر چه سریع

دموکراتیک حمایت کرد تا  -ی بورژواهاداری گذار نکرده است باید از جنبشایران هنوز به سرمایه

(. در چنین حالتی 831: 8936ی چنین انقلابی باشد )همان، ی ایران آمادهزمانی که جامعه

ی ملل شرق حضور پیدا کرده و که اکثرشان عضو جریان اول بودند در کنگره های ایرانیکمونیست

 و شرایط اقتصادی شدند. تر صدور انقلاب و مبارزه با ناسیونالیسمخواهان هرچه سریع

های این نوع رویکردی که ذکرش رفت، مواجهه با هر نوع گفتمان ترین مفروضهیکی از مهم

دادن ین، تقلیلکردن( بود. علاوه بر ای مطلق تلقیناسیوالیستی )ناسیونالیسم را به مثابه یک مفروضه

ا زیر لوای امپریالیست و عدم هناسیونالیسم به منافع بورژوازی و تحت سیطره قرار دادن جنبش

ی رویکرد هاتوانایی در درک وضعیت و ارض واقع سیاسی در بستر جغرافیایی موجود از دیگر ویژگی

اده در زمان زمذکور بود. شاید اینهمانی جنبش سمکو در ارومیه با استعمار انگلیس و تمجید سلطان

هنوز به مقام سلطنت نرسیده بود( یکی ی دوم حزب کمونیست از رضاخان )آن زمان برگزاری کنگره

 هایی باشد که ثابت کند چپ در ایران ماهیتی ایدئولوژیک داشته است.از داعیه

شود. این بار توسط تقی ارانی، فردی که ای جدید میای کوتاه وارد مرحلهگفتمان چپ پس از دوره

وره دارد. وجه تمایز در این د برای اولین بار و به صورت آشکار سعی در ترکیب چپ و ناسیونالیسم

ای حزبی تحت عنوان مرام نامه بیان این است که ماهیت ایدئولوژیک مذکور، به صورت برنامه

بان کردن زبردن زبان ترکی و رایجافراد خیراندیش ایرانی فداکاری نموده، برای از بین»شود: می

ارسی را گسترش دهد و در جهت از حکومت باید بکوشد زبان ف« ... فارسی در آذربایجان بکوشند

فرهنگی  راندن ابعادشاید در نگاه اول این امر، نشانگر به حاشیه«. بین بردن زبان ترکی مبادرت ورزد

تنیدگی آن با ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و سعی و هویتی باشد ولی اصل مطلب درهم

ضاشاه در هایی را نیز ر؛ در حالی که چنین سیاستهای اتنیکی دارددر باز تولید امر فرودستی اقلیت
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دیل ی سیاسی چپ تبجهت توسعه مدرنیزاسیون انجام داده بود، در چنین وضعیتی باز هم مفروضه

 های دولت پهلوی گردید.به همدستی ایدئولوژیک با سیاست

ر را دو کا چپ در ایران با تحلیل طبقاتی و شعار خویش تحت عنوان )کارگران جهان متحد شوید(

 گرایان ایرانی گردد: یکی سرکوب هرگونه جنبش و حرکتراستای ملیتوانسته انجام دهد و هم

بخشی که در راستای رفع ستم از فرودستان )اعم از ستم زبانی، قومی، جنسیتی و...( گام رهایی

پرولتاریا در  دی امپریالیسم بوده یا باعث تضعیف اتحابرداشته است. گویا آن جنبش یا زیر سیطره

ات های متکثر سوژگی و همچنین تمایزکردن تمامی موقعیتکاسهایران شده است؛ و دیگری نیز یک

فرهنگی، زبانی، دینی، قومی و ... تحت لوای طبقات است؛ که در نهایت منجر به نوعی جبرگرایی 

 شود.گر میاقتصادی سرکوب

خواه بوده یک پیوند سرکوبگر و در نهایت تمامیتپیوند نامقدس میان چپ و ناسیونالیسم در ایران 

های بردن جنبشرانی و حتی از بینحاشیهگردد به طرد، بهاست. سرکوبگری این پیوند برمی

ها و تمایزات فرهنگی، گردد به انکار تفاوتخواهی آن برمیخواه؛ و تمامیتخواه و دموکراسیآزادی

ی کردن پیچیدگی زندگی اجتماعکاسهاسی ایران. اما یکاجتماعی و سیاسی موجود در جغرافیای سی

اً چرا تواند داشته باشد؟ اساسسیاسی چه پیامدهایی می-کردن تمایزات فرهنگیکاسهو همچنین یک

کی در نهایت های اتنیبرانگیز است؟ چنین حالتی از نفی وجود دیگری و یا نفی اقلیتاین امر مسئله

سیونال شونیسم خواهد شد؛ که پیامدهای سیاسی، فرهنگی و منجر به سوسیال شوونیسم و نا

دان تاریخ پر است از توان یافت. زبالهها را در تاریخ معاصر جهان میاجتماعی این ایدئولوژی

 ها؛ از آشویتس گرفته تا اردوگاهای کار اجباری استالین.پسماندهای متعفن این ایدئولوژی
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 حق و اجبار
 1نقدی مارکسیستی بر قرارداد اجتماعی ودولت 

 جافری کیِ

 ی رشته جامعه شناسی(آموخته)دانشملکشا محمدرضا ترجمه:                               

 مقدمه مترجم:

فاهیم علمی به م یو قبضه زدایییاستهای متمادی است که عرصه سفضای آکادمیک سال 

در چنین فضایی درک و تحلیل تاریخی از مقولاتی  نفع بازتولید منطق حاکم بر کل جامعه است.

ها نیز از همچون دولت و جامعه خطایی نابخشودنی به حساب آمده و اثبات طبقاتی بودن آن

منطق  راز با گناه نخستین است. چرا که در گام اولتمعصیتی هم 1"برج عاج نشینان"دیدگاه 

ای رادیکال جبر تغییر و برون آمدن از وضعیت فعلی را یادآور ماتریالیسم تاریخی در کسوت ردیه

اعی اجتم یاستثمار و سرقت از نیروی کار و همچنین سرمایهی گردد. در گام دوم نیز پروسهمی

 ی نقشبورژواز یزدهکه بر صورت طاعون ییهاجهت انتقال آگاهی به فرودستان نقاب و حجاب

 ند.کفرودستان ترسیم می یشپرو به یهابرای گام ییهاطبع برنامههبسته از هم دریده و ب

مثابه ارگان سیادت طبقاتی یعنی متن پیش رو در تلاش است که ماهیت راستین دولت را به

حاکی از ایجاد نظمی است که این ستم گری را "دیگر که  یابه طبقه یاپایگاه ستم گری طبقه

بر  یدیباز تأک حالیننشان داده و درع 2"سازدیدمات طبقات قانونی و استوار ماتعدیل تص با

گیرد و بورژوایی شکلی مادی به خود می یای اجتماعی که در جامعهرابطه نظریه ارزش است.

که  آیدیبدین ترتیب نیز در پی اثبات این مهم برم یابد.در فاز بعد در کالبد مالکیت نمود می

                                                                                                                                                                  
واند تسادگی میهرچند که چنین عباراتی به دادند.گونه خطاب قرار میاساتید دانشگاهی را این 20دانشجویان فرانسوی عموماً در طول دهه . 1

 اند نیز صدق کند.بورژوایی گشتههای سانتی مانتالیسم خردهبرای تمام روشنفکرانی که درگیر گرایش
 کارل مارکس، نقد برنامه گوتا. 2
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 .بلکه دارای وجودی عینی و واقعی است آیدیحساب نممفهومی سوبژیکتیو به زش تنها و صرفاًار

با این وصف، روابط اجتماعی موجود در جامعه کاپیتالیستی تجلی شکل روابط ارزش است و این 

مجموعه روابطی است که حتی نیروی کار پرولتاریا نظر تحلیل مارکسیستی همان شکل از نقطه

دهد اما در عین حال گورکنان خویش را درون آن اگرچه تحت انقیاد سرمایه قرار میرا نیز 

 .آفریندمی
*** 

حاکم و محکوم است به دوران  یطبقهقراردادی میان  ییرندهدربرگاین باور و نظر که دولت 

سا و ی. در عصر فئودالی، این نظریه توسط کلگرددیبرم( یوسطقرونکلاسیک باستان )یعنی قبل از 

مطرح گردید. در قرن شانزدهم نیز این موضوع گاهی  یردینیغمشخص نمودن حدود قدرت  منظوربه

در مقابل  هایتاقلتأکید و تصریح منافع  منظوربه هاپروتستانو گاهی توسط  هایککاتولتوسط 

ر قرون د تأثیر آن ینترعمده. اما بیشترین و گرفتیمحاکم مورد پیگیری و درخواست قرار  یطبقه

که فاصله زمانی بین دوران هابز و روسو بود که این  ییهاسدهدر  یژهوبهبعدی خود را نشان داد. 

قرون هفدهم و هجدهم با اصرار و تأکید بر این موضوع که مبنا  یفلاسفه ییهنظرنظریه به همراه 

تا حکمت و اقتدار  سیاسی اراده و خواست است و نه اجبار و زور، تلاش کردند یاجامعهو اساس 

 ارائه مفهوم قرارداد اجتماعی آشتی دهند. یقاز طردولت را با حقوق شهروندی و 

لاب ناشی از انق ییختهافسارگسهجدهم، سنت قانون طبیعی در پاسخ به نیروهای  یسدهدر اواخر 

 یهقطنمدنی متمرکز گردید که باعث به وجود آمدن مکتب اقتصاد سیاسی و  یجامعهصنعتی بر 

 سهیگروندرکتاب  یمقدمهاول  یصفحهگردید. او در  اشیبعد یهانوشتهآغازینی برای مارکس در 

اسمیت و ریکاردو هنوز هم با هر دو پا بر دوش پیشگویان قرن هجدهم »این گونه نوشت: 

 «.اندیستادها

یل: بمارکس در خصوص موضوع اقتصاد سیاسی همگی سرشار از نقدهای مفصل. ازق یهانوشته

ناتوانی اقتصاد سیاسی در درک طبیعت واقعی، مطلق و آرمانی و شکل ارزش؛ شکست آن در تمییز 

ه ب هااجاره و موضوعقائل شدن بین قدرت نیروی کار و خود نیروی کار، درک منافع و علائقشان 

 باشندیم ...مختلف ارزش مازاد؛ و یهاشکلعنوان 

افذی است بر موضوع سنت قانون طبیعی که این سنت از ن یهانگرشهمگی مبتنی بر  هاینااما 

 آن مشتق شده است.
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حق  یفلسفهنقد »اولیه خود نسبت به موضوع دولت در کتاب  یمندعلاقهمارکس پس از ابراز 

، توجهش به موضوع اقتصاد نیز معطوف گردید، 8141 یهاسالدر  یشهانوشتهدستو دیگر « هگل

ساده و ابتدایی از رئوس مطالب مربوط به نظریاتش  یاخلاصهتی جهت درک و فهم ح کهیطوربه

که وی به عمق موضوع غور کرده بود(، نیاز به یک تفسیر ویژه از آن چه که  طورآندر باب دولت )

)انترپولاسیون( خواهیم داشت. دانستن این  هایابیدروناو در این حوزه نگاشته است به علاوه برخی 

 وردنقدمارزش  ییهنظرقرارداد اجتماعی را نیز به همان میزان و نسبت  ییهنظر موضوع که آیا ایشان

. اما چیزی که مسلم است آن است که یک رسدیمبه نظر  یرممکنغیا خیر  دادیمو تفحص قرار 

تقیماً مس کاربردهبهچنین نقدی ممکن بوده و اصطلاحات و عباراتی را که مارکس برای یک نظریه 

د که در باب دولت گرد اییهنظر یارائهمنجر به  کهیطوربه، استدیگر  ییهنظردر  ییگزینجاقابل

 او در باب پول و سرمایه باشد. ییهنظردقیقاً مکمل 

قض این ن ییجهدرنتکه این تصور و عقیده که دولت بر اساس یک قرارداد اولیه بنا شده یا  ازآنجا

عت مدرن و پرولتاریا پس رانده شد، نظریه قرارداد اجتماعی قرارداد به وجود آمده، تحت تأثیر ظهور صن

به عنوان یک مرجع مناسب برای یک تحلیل مارکسیستی از  اندامعرضبه سختی قادر به ظهور و 

در این  شدن مارکس قلمبهدستسیاسی قبل از  یجامعه ییهنظرکلی،  گاهنظر. از استنوع سیاسی 

در این نظریه نتوانست دربرگیرنده بخش « مردم»، مفهوم بود شدهمطرحخصوص در طول تاریخ 

 نظری آن قرار گرفت. یمحدودهدر خارج از « دولتِ طبقاتی»مدرن گردد و مفهوم  یجامعه

 یهارشنگبرخی  توانیم هاآنبوده و از بین  اگرچه فرضیات این نظریه تا حدودی مرتبط با موضوع

 با نظم سیاسی یافت: طبقاتی یهاخصلترا در باب  یتوجهقابل

 مدرن قرار دارد؛ یجامعهمالکیت خصوصی در قلب 
د و نسبت به یکدیگر تعه توانندیماجتماعی است که از طریق آن افراد  یقرارداد تنها شکل رابطه

 مورد خدشه واقع گردد. هاآنآزادی  کهیناالتزام داشته بدون 
 ، نیاز به وجود قانون داردگرددیمنظریه مطرح سیستم اموال خصوصی و روابط قراردادی که در این 

 .است« دولت»که در عوض آن نیز نیازمند حضور نیروی مقتدری تحت عنوان 
آزاد  یرادهاروشنفکر در تلاش برای تقلیل یا تعدیل این نیرو به یک حالت از خواست و  یفلاسفه

ه یک قرارداد ب عنوانبهولت توسط درگیر نمودن دولت در مبحث قرارداد )یعنی در نظر گرفتن د

وجود آمده ازیک قرارداد دیگر و نه به عنوان یک عامل زور و اجبار ناشی از مالکیت خصوصی( بسان 
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زندانیان و اُسرای خوشبختِ عصری بودند که هنوز ظهور پرولتاریا و رشد و ترقی دولت به صورت 

 ند.دخود دارد، تجربه نکرده بو یک نیروی در هم کوبنده که تمام جزئیات جامعه را در چنگال

اما بصیرت این فلاسفه تمهیدات لازم را برای ظهور یک نظریه ی مارکسیستی در مورد دولت فراهم 

روعی ش ینقطهسیاسی که پس از این فلاسفه آمدند،  نمود، به همان شیوه که نظریات معتقدان

 مارکس در باب پول و سرمایه گردید. ییهنظربرای 

، اما در این فصل به طور است و گستردهاه و نظریات آنان در این خصوص وسیع اگرچه دیدگ

 :پردازیمیممحدودی به دو مبحث ذیل 

اول نگاهی اجمالی به روشی که توسط آن بتوان تحلیل مارکس از مفاهیمی همچون کالا، مبادله، 

مالکیت خصوصی، در مقابل مفاهیمی چون « سرمایه»کتاب  ییهاولپول و سرمایه را در فصول 

این موضوع  نیروی کار و بررسی هاییژگیو یملاحظهو دوم  قراردادقرارداد و دولت مورد بررسی 

 ءیش»خود را بسان یک  یبالقوه هاییتظرفقرارداد که ازطریق آن هر فرد  -که مبحث نیروی کار

 .است، همان قرارداد اجتماعی واقعی دوران مدرن کندیمآزاد « خارجی

 ه و قرارداد:مبادل

ا مالکیت که توأم ب یهاطرفیک قرارداد عبارت است از توافقات رسمی بین مالکین، صاحبان یا 

 .استتبادل کالا یا اشیاء مورد تملک 

ک ساده و ابتدایی ی یمبادله. حتی استقرارداد یک عنصر اساسی در هر تراکنش مربوط به کالا 

دارد، اگرچه این مورد ضرورتاً در یک سند قانونی به طور کالا با کالای دیگر نیاز به یک قرارداد 

 رسمی مطرح نگردیده است.

 قراردادرا مورد تحلیل « مبادله»را با همان جزئیاتی که مبحث « قرارداد»مارکس هرگز مبحث 

« انتزاع» ییهنظرامکان تمییز اصطلاحات یک « مبادله»بررسی ننمود، اگر چه در تحلیلش از مبحث 

باشد وجود دارد. در این بخش نگاهی اجمالی خواهیم داشت « قرارداد»استفاده در مبحث که قابل 

؛ و در بخش بعدی موضوع قرارداد و پیامدهایش «بازتاب»و « شکل »، «هم ارزی»به مفاهیمی چون 

 را ملاحظه خواهیم نمود.

 هم ارزی:

 )چرا که یک تراکنش با شندبایمضرورتاً متفاوت  شوندیماگرچه کالاهایی که وارد یک مبادله 

ال (، با این حیستنو واجد شرایط مبادله  رسدیمبه نظر  یرمنطقیغمساوی و یکسان  هاییتمآ

 .باشندیم ارزهماین کالاها  هاآنخواص مشترکی است که بر اساس  یدهندهنشان هاآنتناسب 
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شترک کی داشتند که خاصیت ممارکس و اقتصاددانان سیاسی پیش از او در این مورد نقطه نظر مشتر

؛ اگرچه در مرحله بعدی که وجود انواع مختلف شودیمیا ارزش مشترک کالاها شامل نیروی کار هم 

 .وندشیماز همدیگر متمایز  اییرمنتظرهغبه طور  هایهنظر، قرارداد مدنظر بایستیمنیروی کار را 

ودند قانون طبیعی گرایش پیدا نمبه منظور حل این مشکل، اقتصاددانان کلاسیک به سمت سنت 

قرارداد اجتماعی بود. از سوی دیگر، مارکس توجهش را به سوی ساختار داخلی  ییهنظر یشالودهکه 

 مبادله معطوف نمود.

ها مارکس که بعد ازآنچهاین موضوع واقعیت دارد که اسمیت و ریکاردو تلاش نمودند تا مفهومی را 

نامید فرموله کنند که در آن دستمزدهای « نیروی کار انتزاعی»با اصطلاح کاملاً اقتصادی ناب 

ه در مشاغل مختلف در نظر گرفته شد غیرمولددیر مختلف نیروی کار معیاری از مقا عنوانبهنسبی 

بود. با این حال این امکان وجود دارد که آنان در مقالاتشان یک ایده پرمحتواتر را مبنی بر این که 

ن یک بی یهاتفاوتقرار داده باشند، به طوری که  مدنظرورتاً برابر هستند تمامی نیروهای کار ضر

یروی تقسیم و جداسازی ن ییجهدرنتنوع از نیروی کار با نوعی دیگر و یک شخص با دیگر شخص 

برابر متولد  هاانسان یهمه»قرن هجدهمیِ  المثلضربکار باشد و نه علت آن. آدام اسمیت به 

یلی خ شانیزندگدر شش تا هفت سال اول  هاانسان»را افزود که  یزسحرآم ینکتهاین « شوندیم

اوت قادر به تشخیص تف هایشانیبازهمشبیه یکدیگر هستند به طوری که نه والدینشان و نه 

از همدیگر  هاآنو تنها در مراحل بعدی رشد و تکامل است که « باشندینم هاآندر  یتوجهقابل

 .گردندیم ییزتمقابل

بسیار کمتر از آن است که ما از آن آگاهی  درواقعاختلاف بین استعدادهای طبیعی در افراد مختلف »

شاغل در م هاانسانباعث تمایز و تفاوت  رسدیمداریم؛ و هوش و ذکاوت بسیار متفاوتی که به نظر 

جداسازی  معلولمختلف گردیده است. )به هنگام رشد تا سن بلوغ( در بسیاری از اوقات نه علت بلکه 

که مارکس نیروی کار  هایییتفعالآدام اسمیت در پس تنوع  (4)«.استنیروی کار  هاییبنددستهو 

 ییلهسوبه، یک نیروی کار اصلی و اساسی را تصور نمود که به هر طریقی نامیدیمغیر انتزاعی 

ست که اشخاصی این واقعیت ا هاآن یهمهشده است، اما نقطه مشترک  یبندقالبتخصص خود 

طبیعی همگی شبیه یکدیگر هستند. اساس و بنیاد اقتصاد  طوربه برندیمکه آن تخصص را به کار 

حیاتی ملاحظه نمود که: هم ارزی  ینکتهدر این  توانیمقانون طبیعت را  ییهنظرسیاسی در 

 هاآنکه  ، در نهایت از هم ارزی طبیعی اشخاصیاستکالاها که یک شرط ضروری در هر مبادله 

 مشتق شده است. کنندیمرا تولید 
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 نددهیمدر مقابل این نظریه، مارکس هم ارزی نیروهای کار متفاوت را که مبنای مبادله را شکل 

ع این موضو یملاحظه؛ و برای نمودیمخود مبادله تلقی  ییجهنتبه عنوان یک اصل اجتماعی و 

د، نقشی در ساختار اصلی مبادله ندار یچ( هشند)هرچه که با یدکنندگانتولطبیعی  یهاشباهتکه 

یان او پیشین کهچنانآن کاربردنیز به  "بدشکل"یا  "بدساختدولت  "برای  توانیممنطق او را 

 .کردندیمتصور 

ا تا سکونت دارند، ام "جنگل "بَربرَ و بدوی در مجاورت یک  یهاانسانشرایطی را تصور نمایید که 

ان متوجه ، و ناگهاندنداشته باهمهیچ تماسی  کنندیمیکدیگر را ملاقات  قبل از یک روز مشخص که

 هانآنیزه بسازد، دیگری سپر بسازد و در نتیجه  یترسادهبه طور  تواندیم هاآنکه یکی از  شوندیم

، استشان بین مشاغل تفاوت شدن تریقعمی آن به تجارت با یکدیگر. اولین نتیجه کنندیمشروع 

فاوت که )به دلیل جداسازی و تقسیم نیروی کار( شرایط مبادله به هر نوع از فعالیت تولیدی با این ت

ه از قبل آن ک کندیمنداشته و به عبارتی هر فعالیت محصولی را تولید  "قبلاً که  دهدیمظرفیتی را 

 مسئولیت مستقیمی ندارد.

نها با ، تباشندیمخت هم نیزه و هم سپر هر یک قادر به سا "برَبَرها"در این نوع دولتِ ایزوله شده، 

آغاز شد قادر خواهند بود هر دو  هاآنتغییر از این شغل به شغل دیگر: به محض اینکه تجارت بین 

محصول را به دست آورند اگر هر کدام در تولید یکی از محصولات تخصص دارند. شرایط مبادله 

با ساختن یک نیزه  Bآورد؛ و فرد  به دستبا ساختن یک سپر یک نیزه  Aکه فرد  گرددیمباعث 

حصول هر کالا، یک نوع از نیروی کار به خوبی  نظرازنقطه کهیطوربهآورد،  به دستیک سپر 

 هستند. ارزهمنیروی کار دیگر است و از این نظر با همدیگر 

ادله بو تمامی محصولات به صورت کالا م گیردیمدر جایی که مبادله به طور سیستماتیک صورت 

. بنابراین، از نظر شودیماین نوع از هم ارزی هر نوع از نیروی کار تعمیم داده  ،شوندیمو تجارت 

خصوصیت فطری نیروی کار یا  گونهیچهمارکس، هم ارزی نیروهای کار مختلف و متفاوت ناشی از 

بادله م محصول نیروی کار به عنوان یک کالا کهیوقت. لذا یستنشباهت طبیعی بین کارگران 

و برای یافتن منشأ کالا لازم نیست که  گرددیماین یک ظرفیت اضافی برای او محسوب  شودیم

ک دولت سیاسی تبعیت کند که ی اقتصادداناناو فراتر از فرآیند مبادله جستجو نماید و لازم نیست از 

 یکسان متصور بودند. "کاملاً فرضی را با افراد 
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 شکل:

ارکس ( توسط مکندیمانتزاع، )که هم ارزی کالاها یک موجودیت متمایز پیدا دومین بخش از فرایند 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او کار خود را با تعریف  "شکل ارزش" سرفصلو تحت عنوان یا 

 نسبی وهم ارز آغاز نمود.شکلشامل یک  "ی ارزشرابطه"عمل مبادله به عنوان یک 

است به  Aنشانگر ارزش کالای  Bو فرمولی که در آن کالای فهم این موضوع بسیار آسان است 

سلم واضح و م ینکتهبرای بیان یک  یرفهمدچرا که راه و روشی  اندازدیمآسانی فرد را به اشتباه 

است  Aنشانگر ارزش  کهآناست و نه ارزش  Bاز  یاستفادهاست. اما گام بعدی که مربوط به ارزش 

 (5) است. فهمقابلکمتر واضح و 

بی و نسشکل که ذرت  یطوربهداشته باشند،  باهم "وزنی یرابطه"تصور نمایید ذرت و آهن یک 

وزن را اشغال نمایند. یک رابطه از این نوع تنها بین چیزهایی که دارای خواص  ارزهم شکلآهن 

 آهن خودش دارای وزن مشخصی بایستیم. برای بیان وزن ذرت، است یرپذامکانمشترک هستند 

 گرددیم. داشتن وزن باعث کندیمرا بازی  ارزهمباشد و اما این آهن است و نه وزن آن که نقش 

کنیم )بسنجیم( عملاً  جاجابهبودن باشد؛ اما اگر بخواهیم وزن ذرت را  ارزهمکه آهن واجد شرایط 

نشان  . البته این قطعات آهن وزن واقعی ذرت راشوندیم جاجابهاین قطعات آهن هستند که 

را  فیزیکی آن ازنظر توانینم: این خاصیت ذرت است که بدون تخریب و خورد کردن آن دهندینم

 .شوندیموزن ذرت هستند که به شکل متفاوتی بیان  یارزهاهم هاینانمود.  جاجابه

ط یارزش مانند وزن خاصیت فیزیکی اشیاء نیست، اما نوع بیان آن فرقی با وزن ندارد. برای واجد شرا

آهن ارزش را بین خواص خود به صورت  بایستیمارزش ذرت،  ارزهمشدن آهن به عنوان یک 

دارا باشد. اما این خود آهن است که )یعنی آهن به عنوان ارزش معرف( این نقش را  شدهیبنددرجه

ه یافت کدر توانینم یآسانبهو  رسدیم. درک منطق این موضوع پیچیده سخت به نظر کندیمایفا 

ع ارائه داد. اما انتزا "مسئله حل شد "نهایی خود را به سرعت و با عبارت  گیرییجهنتچرا مارکس 

ث آورد باع به دسترسمی موضوع هم ارزی و وجود مستقلی که به هنگام طرح به عنوان یک شیء 

 گفت کلیدِ درک توانیمپولی را بیابد. همچنین  ییهسرماگردید که مارکس رمز و کلید درک 

، هم ارزی مخصوص استمند مند و غیر ضابطهقاعدهغیر  یمبادلهدر جوامعی که  "دولت"موضوع 

به  که هر چیزی یامبادله. اگرچه در یک سیستم استهر تراکنش بوده و فاقد پیوستگی و دوام 

نای و بر یک مب ، موضوع هم ارزی به طور مستقل از هر تراکنش ویژهشودیمعنوان یک کالا تولید 

 .گرددیمدائمی استوار 
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مشابه تراکنش تصادفی  رسدیمارزش را با آن چه که به نظر  شکلاگرچه مارکس تحلیل خود از 

 مندقهعلامطرح شده توسط پیشینیان خود باشد، آغاز نمود، از همان ابتدا واضح و مبرهن است که او 

ت یستم پیشرفته گردشی استهاتر( به عنوان یک بخش ساده از یک س کالا ) یمبادلهبه موضوع 

 (6) که هم اکنون وجود دارد.

، و کالاهای دیگر را با نماد 'Cنشان دهیم، و یک کالای دیگر را با نماد  Cاگر یک کالا را با نماد 

C*  و پول را باM نشان داد: توانیم، آن گاه ارتباط این دو را به صورت شماتیکی زیر 

 C' – Cاولیه....  شکل                               *C – C...عمومی شکل

 C* - Cگسترده     .....  شکل                        *M – Cپولی        .... شکل     

 و شودیمابتدایی، هم ارزی به صورت محدود وجود دارد چرا که تنها دو کالا در آن مبادله  شکلدر 

 مصرفی که به آن -که ارزش انجامدیمطول  تنها آن قدری به کهیطوربه استآن نامطمئن  تجلی

 .شودینمداده شده مصرف 

الاها ک یهمهچرا که مبادله شامل  شودیمبرداشته  هایتمحدود، یکی از این یافتهتوسعه شکلدر 

. دارد ارزهمچرا که ارزش تعداد زیادی  شودیمبرداشته  یجزئ؛ و دومین محدودیت نیز به طور است

 تجلیو تا همین حد هم  شوندیممصرف  یادزاحتمالبه ارزهمک از کالاهای از سوی دیگر، هری

مفهوم  (یافتهتوسعه شکلهمان عکس  کلی )شکل  رسدیم. به نظر ماندیمارزش نامطمئن باقی 

این  کهییازآنجا. اما شودیمدیگر به یک کالا محدود  باریکنماید چرا که  ترنامطمئنارزش را حتی 

، یک گام اساسی برای ثبات و پایداری محسوب شودیمت برای چیز دیگری استفاده کالا به ندر

 .شودیم

. کندیمپولی، فرآیند را توسط قرار دادن ابراز ارزش در یک کالا که هیچ مصرفی ندارد تکمیل  شکل

تا ن ه ای، ککندینمکالایی باشد که هیچ نیازی را برآورده  بایستیم، این یریناپذاجتناببه طور 

دلیل انتقال نقش پول به طلا است. به همین دلیل علاوه بر دیگر خواص  یکنندهیهتوج یحدود

ده ارزش کر تجلی برای مناسبی مصرف –فیزیکی که طلا را تبدیل به یک چنین ارزش 

ی آن ؛ نسبت ارزش بالایرپذبخشیا  یمتقسقابلاست )مانند دوام آن؛ سهولت تقسیم آن به اجزای 

( حقیقت آن است که طلا یک آیتم حیاتی در مصرف یرهو غو آهن؛  سنگزغاله با، فرضاً، درمقایس

 . اما حتی این خواصیستنتولید دارای کاربردهای زیادی  ییلهوسمحسوب نشده و به عنوان یک 

ود و مسیری که رسمی ب یییدیهتأبرای تأثیر و تصدیق طلا به عنوان پول ناکافی بودند: نیاز به یک 
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 یوزهامجشاهزاده یا دیگر  یکلهمنقش به  یهاسکهبا ضرب )شد تا این خواسته برآورده شود  طی

 نزدیک بودن موضوع تکامل و تکوین پول با مبحث دولت است. یدهندهنشانرسمی اقتدار بخش( 

 که روی یامادهو جنس و  یابدیم، نشان دولتی اهمیت زیادی تبدیلیرقابلغبا توسعه و تکمیل ارز 

 .گرددیم تریتاهمکم شودیمآن نقش بسته 

 :بازتاب

 یندهکنکنترلکه هم ارزی، دوباره روی کالاها به عنوان نیروی  شودیمفرآیند انتزاع زمانی کامل 

وان . پول به عنداردیمابراز  یرانتفاعیغانعکاس یابد. پول هم ارزی کالاها را به صورت واقعی و  هاآن

ردش گ یواسطه، اما در ایفای نقشش به عنوان شودیمث تسهیل در مبادله وجه مشترک کالاها باع

. با این حال پول به عنوان هدف اصلی مبادله، پا را فراتر از این نقش استنسبت به کالا منفعل 

 بریهرماس. مارکس تغییر نقش را به عنوان دگردیسی پول به سازدیمرا  یترفعالگذاشته و نقش 

 نظر گرفت: حسب مدار زیر در

C → M →C'                                               و  M→ C→M 

 -بین کالاهاست )به عنوان ارزش یهاتفاوتدر مدار اول )که مارکس آن را گردش ساده نامید( این 

ک ( یشودیمارزشی که به صورت پول بیان ) هاآن( که دلیل انجام مبادله بوده و هم ارزی هامصرف

 .کندیمش منفعل را بازی نق

از  .شودیم، ترتیب برعکس کاربردرا برای آن به  "مدارِ سرمایه"در مدار دوم، که مارکس اصطلاح 

ه و نه به دلیل نیاز، و تنها دلیل مبادل شودیمپول برای خرید کالاها به منظور فروش مجدد استفاده 

C '  M'.... P.... (M → Cmp)صنعتی  ییهسرما یتوسعهارزش مازاد است. با 
lp به سادگی  توانینم 

، بلکه خود فرآیند تولید در این راستا قرار گیردیممصرف در راستای ارزش قرار  -گفت که ارزش

 .شودیمدارد و هم ارزی به عنوان نیروی غالب بر فعالیت اقتصادی بنا نهاده 

 قرارداد اجتماعی و دولت:

اء با مالکین و صاحبان این اشی قراردادیاء مورد تملک سروکار دارد؛ اما مبادله با کالاها یا اجناس و اش

یا موضوع تملک سروکار دارد. جانِ کلام این که قرارداد، مبادله را با چنان جزئیات دقیقی منعکس 

 قرارداد را هم به همان صورت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. توانیمکه  کندیم
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 باز هم هم ارزی:

: شوندیمبا هم روبرو  ی پایاپایمبادلهی را در نظر بگیرید که در آن موضوعات تملک در یک شرایط

فی در نظر گرفته شود یا به عنوان برخوردی تصاد یافتهتوسعهچه این به عنوان شکل ابتدایی گردش 

اشیاء  هدرون طبیعت، در حال حاضر فرقی ندارد. از آنجایی ک یهاجنگلدر « بَربَرها»و شانسی بین 

نیز به عنوان موضوع یا  هاآنهستند، بنابراین موضوعات  ارزهممورد مبادله به عنوان ارزش باهم ، 

. هر فردی است. در این مبحث، حق همتای ذهنی ارزش شوندیمحق به همین منوال در نظر گرفته 

با  انندتویمحقی برای تملک یا انتقال کالای خود داشته و بر اساس این کیفیت مشترک مردم 

من به تو چیزی را که مال من است خواهم داد  "با این عبارت داشته باشند که:  یامعاملهیکدیگر 

 "به طوری که تو چیزی را که متعلق به تو است را به من بدهی.

روشنفکر، به صورت حق مالکیت و حق انتقال مایملک  یفلاسفه نظرازنقطههم ارزی موضوعات، 

: مانند حق طبیعی هر فردی در گیردیمیادین مالکیت خودی یا شخصی نشأت خود از یک حق بن

کارگرِ خود. اما به دلیل این که لازم نیست طبیعت در  هاییوهمقبال شخصِ خود، کارگرِ خود و یا 

با  ارزمه( دخالت داشته باشد، حقوقی که اشخاص مختلف را یرواقعیغتعیین نیروی کار انتزاعی )

 .شودیمنیز از خودِ قرارداد مشتق  داندیمداد هم در یک قرار

 طورنیهمیک معامله، هر یک از طرفین طرفِ دیگر را به عنوان یک موضوع مالکیت و  ییلهوسبه

. به عبارت دیگر، یک قرارداد موجب هم ارزی شناسدیمبا خودش به رسمیت  ارزهمبه عنوان یک 

هم ارزی کالاها را به  یمبادلهن صورت که یک به هما شودیمموضوعات حق  عنوانبهطرفینش 

 .گرددیم( موجب کندینمعنوان اشیاء ارزشمند )که در آن طبیعت هیچ نقشی بازی 

 شکل:

که مبادله، محصولات را به کالاهایی با خواص مشترک ارزشی تبدیل  طورهمانبه همین منوال 

ق ح شکلِ، قرارداد نیز کندیمود ایجاد مستقل از وج شکلرا به همراه یک  هاارزش، و این کندیم

حق نسبت به ارزش  یساده. ارتباط آوردیمبه وجود  کندیمرا به همان صورت که خود حق را ایجاد 

ه آسانی سیاسی یا دولت ب ییافتهتوسعهکاملاً  شکل؛ و ارتباطاتش با رسدیمر ظکمتر واقعی به ن

پول  شکلارزش با  یساده شکلتباطات بین آن طور که ار یستنو تعیین کردن  یفتعرقابل

 است. یفتعرقابل

 آن در شرایط یکسان و برابر ایجاد ییافتهتوسعه شکلبااین وجود، حق همتای اصلی ارزش بوده و 

 .گرددیم



 

 31 

 8931ی هفتم، خردادماه جامعه و فرهنگ، سال هشتم، شماره                
 

ک ، حق در قبال یاستبین یک شخص با یک شیء  بلافصل یرابطهبرخلاف مالکیت، که یک 

. این یکی از دلایل عدم امکان ایجاد و بنای یک استاجتماعی  یرابطهآیتم ویژه از مایملک، یک 

؛ دلیل دیگر نیاز به وجود یک فرد برای داشتن حقوق استاز حق برای اشیاء مورد تملک  شکل

که واقعاً در مالکیت او نیست )به طور مثال، مالکیت بر زمینی که اجاره  استمالکیت بر یک شیء 

 ته شده(.داده شده یا پولی که وام گرف

 در نهایی وجود داشته باشد. یمرحلهبرای حفظ یک ادعا همواره ضروری است که زور و اجباری در 

 ؛ درگرددیمفرد است که از طرف خودش اعمال  ییهناحمورد یک مالکیت ساده، این زور و اجبار از 

 حق به عنوانابتدایی  شکلتوسط دیگری وارد شود.  بایستیممورد مایملک این اجبار همواره 

 هیچ حس تجربی از آن توانینمانتزاعی است که  قدرآناین شرایط  هاییچیدگیپمفهومی برای 

حق یک فرد، توان و قدرت فرد دیگر است که از طرف او اعمال  ارزهم شکلداشت: مثلاً این که 

ندان ت که دانشممفهوم قرارداد اجتماعی اس یپشتوانه یقدربهاین عقیده  وجودینبااگردیده است. 

مانت که ض نهدیمباور داشتند که قرارداد اجتماعی دولت را به عنوان یک قدرت عمومی یا کلی بنا 

 .استحقوق موضوعات تحت نفوذ خودش  یکننده

که  چهازآنحق بیشتر  ییافتهتوسعه شکل عنوانبهقانون طبیعی، دولت را  یفلاسفهمسلماً، 

 کهیهنگاماما  .گرفتندینمدر نظر  دانستندیمارزش  ییافتهتوسعه شکلسیاسی پول را  اقتصاددانان

رداد، قرا موردانتقادنیروی کار در مورد ارزش را  ییهنظرقرارداد اجتماعی به همان صورتی که مارکس 

 .کردیم، مطمئناً از همان شیوه پیروی گرفتیمقرار  موردانتقاد

تنگاتنگ شناسایی  قدرآن کندیمای که عمل  ءیشبه هنگام رشد و توسعه، نقش هم ارزی و 

که طلا طبیعتاً پول نیست، قدرت  طورهمان. اما استاز هم دیگر مشکل  هاآنکه تشخیص  شودیم

طبیعتاً دولت نیستند. تنها زمانی مفهوم دولت  شوندیمسیاسی و نهادهایی که از طریق آن مطرح 

هم ارزی  کلی از شکلگسترش یافت که یک قوت گرفت که مفهوم مالکیت خصوصی تا به حدی 

ناشی شده بود قبل از این توسعه و  هاآنکلی از  شکلحق ضروری گردید و موضوعاتی که این 

شاهنشاهی  یهاحکومتمثال، نهادهای قانونی رومی و فئودالی؛  طوربهپیشرفت اتفاق افتاد: 

قط ف هاآنه این نهادها انتقال یافت، کلی حق ب ارزهمپسافئودالی؛ و غیره. اما تا زمانی که نقش 

 (7)ی داشتند.نایآش یشدهطلای حکاکی  یهاپولکه  بودند ییهادولتدربرگیرنده و شامل 

گیرد و رشد یک سیستم قرارداد اجتماعی وسیع حق و حقوق طرفین خود را در برمی یک قرارداد

های قدرت اصلاح شده به صورت عمومی از حق ایجاد می کند. اما ساختار شکلنیازی را برای یک 
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دولت قبل از آغاز یک فرآیند توسعه یافتگی تخصصی که شرایطی را تحت شعاع قرار می دهد که 

شخصیت تاریخی آن ها را تعریف کند امکان پذیر نیست. یک بار دیگر ضرب سکه به موازات پول 

برای  یامقدمهرزش جهانی ا ارزهمکه تثبیت طلا به عنوان  طورهمانمطرح می شود: درست 

که باعث مردود شدن منشأ پول به عنوان کالا  مبادلهیرقابلغضرب سکه بود و ظهور کاغذ  یتوسعه

اعمال شده توسط تجمع مالکیت خصوصی در  یفشارهاتحتگردید، ظهور دولت و نهادهای دولتی 

 جامعه منشأ آن را تحت شعاع قرارداد.

، تدایسیم دهدیممنطق نظری ارائه  آنچهتضاد و تقابل با تجربی در  هاییشرفتپدر هر دو مورد 

 .یستن یرپذامکانبدون منطق نظری  هاآندرک و فهم  کدامیچهاما در 

ه مالکیتی است: وقتی که این موضوع به عنوان نتیج ییفهوظدولت محافظت از  ییفهوظآشکارترین 

. بر گرددیمدلیل و علت خودش لحاظ اجتماعی دیده شود، خودش به عنوان  قراردادو معلول یک 

قرارداد نیاز به دفاع سیستماتیک از حقوق توسط یک صاحب قدرت بی طرف باعث  ییهنظراساس 

گردید که مردم جایگاه اول را به دولت اختصاص دهند، اما به دلیل آن که این حقوق، طبیعی تلقی 

 .شدیمتوسعه و پیشرفت آن دیده  به عنوان اوج زمانهمدولت به طور  گذارییانبن، شدندیم

 وسیلهینبداز آن را تشریح نمود تا  یاخلاصهقرارداد اجتماعی نه تنها دولت را تأسیس نمود بلکه 

 پیشاپیش یک سری شرایط را حفظ و تثبیت نماید.

 مباحث اقتصادی در حمایت کهآناز  ترقبلباقی ماند و )خیلی « مدنی یجامعه»ابتکار عمل قویاً در 

قرارداد، دولت را در همان نقش منفعل که پول  ییهنظرارائه شوند(  ∗Lai ssez faireییهنظراز 

 یرحلهم. یک کردیمعمل  دادوستد ییلهوس، زمانی که پول به سادگی به عنوان قرارداد کردیمبازی 

افع مستقل دولت منپیشرفت در این زمینه )بر اساس انتقال و دگردیسی پول به سرمایه در این مرحله 

که این منافع حاصل گردد( به طور کامل از  کندیمو جامعه را طوری سازماندهی  دهدیمرا توسعه 

 دیدگاه آن مغفول ماند.

اهمیت برای مالکیت خصوصی قائل است که  قدرهمانحق  ارزهم شکلتعریف دولت به عنوان 

این دو مورد به یک اندازه ممانعت  یسعهتوقرارداد، اما این تعریف از پیشرفت و  ییهنظربرای 

و مفهوم دولت در  شدهیدهد« مدنی یجامعه»قدرت در  هاییشهر. مسلماً در تعریف دولت، کندینم

. شودیمنآن با یک ساختار خودکفا که بدون حمایت مردم حاکمیت داشته باشد هرگز اشتباه گرفته 

همان طورکه نیروی حاکم سیاسی در کنار  ردگییم« مدنی یجامعه»یک دولت قدرت خود را از 

مالکیت خصوصی به وجود  یتوسعه؛ اما این حالت به صورت یک شرط عینی از گیردیمحق قرار 
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از طریق قرارداد که اقتدار نهایی را در دستان  خودخواستهیک انتقال قدرت  ییجهدرنتو نه  آیدیم

 .دهدیممردم قرار 

جتماعی، مفهوم دو قدرت در جامعه است؛ یک قدرت بلافصل که شامل منطقی قرارداد ا گیرییجهنت

قدرت دولت است، و یک قدرت نهایی شامل خواست مردم. )از آن به بعد، به دکترین اعتذاری 

 دموکراسی که امروزه رایج است شکسته شده است(. شمولجهان

وع : خودِ دولت. این موضردگییممارکسیستی، در مقابل، فقط یک نیروی حاکم را در نظر  ییهنظر

ریشه دارد، اما این توسط خواست  دادوستدکه پول در  طورهمانمدنی ریشه دارد،  یجامعهدر روابط 

قرار گرفته که ارزش خارج  یطورهمانمردم  ییطهحمردم بنا نهاده نشده است و خارج از  پسندعامه

 ایستدیمدهنده در مقابل مردم  مصرف و بنابراین به عنوان یک قدرت سازماندهی -از ارزش

 .گیردیمکه سرمایه در مقابل کالا قرار  طورهمان

ف مختل یهاحالتمدنی به عنوان....  یجامعهمالکیت، قرارداد...)و(... : »نویسدیممارکس این گونه 

؛ به آن معنا که این مفاهیم به عنوان محتوایی رسندیموجودی در راستای دولت سیاسی به نظر 

بنابراین دفاع  (1)در ارتباط است. هاآنسازماندهی کننده با شکل تند که دولت سیاسی به عنوان هس

از سیستم حقوق که این محتوا روی آن بنا نهاده شده است عمل دولت از طرف خودش محسوب 

. دولت از مالکیت و قرارداد محافظت شودیمحتی در جایی که به عنوان خواست مردم بیان  گرددیم

 بستگی هاآنهستند و بقای دولت به شکل همان محتوای دولت به عنوان  هاآنچرا که  کندیم

تاریخی واقعی هستند، و نه تصورات و خیالاتی از دولت طبیعی. حقوق  هاییبندگروه هاینادارد. اما 

 داریهسرما« مدنی یجامعه»فروش نیروی کار و یدهندهپوششمالکیت شامل سرمایه است و قرارداد 

بودن، به طور بلافصل یک طبقه یا دولت  هاآن ارزهمشکل  یواسطهبهاست: بنابراین دولت، 

در جامعه وجود داشته باشد، همان « خواست عمومی». چنانچه یک گرددیممحسوب  داریهسرما

ع که مناف هایییاستسخواست سرمایه است و نه خواست مردم. طبیعت طبقاتی بودن دولت در 

. اما این موضوع از یک سطح گرددیم، آشکار کندیم ینتأمیه را در مقابل منافع کارگر سرما

لی هم تکمی یهاشکلبرخوردار است که شامل یگانگی ذاتی سرمایه و دولت به عنوان  ترییقعم

 .استارزی 

نش دولت بود یواسطهبهاست و  دارییهسرماکند، یک دولت  گذارییاستسکه  ازاینیشپدولت 

یک دولت طبقاتی است جدای از این که قانون اساسی دارد و جدای از توازن موجود در نیروهای 

 طبقاتی آن.
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 دولت و دستمزد: یرابطه

لیبرال دولت را به عنوان یک نیروی دموکراتیک  ییهنظردر یک تضاد قوی با این موضوع، ما 

 که خواست عمومی مردم به آن حکم است اییفهوظکه قابل تنظیم و تطبیق با هر کار و  یابیمیم

. از این نظر و دیدگاه، در قرن نوزدهم دولت کمتر دموکراتیک بود، اما همین دیدگاه از طرفی کندیم

یق که از طر ییهاروالدر کنار )جهانی یا به عبارتی امتیاز یا معافیت جهانی  3معتقد است که فرانشیز

به مجلس و قانون پاسخگو هستند( باعث حذف و از  منصبانشانصاحباصلی ملت و  یبدنه هاآن

. اما را تثبیت نموده است وحقوقحقبین رفتن زخم و شکاف طبقه شده و رتبه و سطح دموکراتیک 

سلسله مراتبی  صورتبهاز طریق و  یاگستردهاز آن جا که روابط درون این سطح به طور 

آن با نیروی حاکم و اقتدار دولتی مطرح شده است.  یرابطهدر ارتباط با  یسؤالات، اندشدهیسازمانده

ل یک به شک هاآن؛ یا این که کندیمطبقه مطرح  ییهنظرآیا سیستم حق و حقوق پیشنهادی که 

؟ آیا وندشیم، تجمیع کندیمنرم  وپنجهدستدولت با آن  یطبقه ییهنظریگانه زمانی که  یرتبه

اجبار است که در یک  یرستهحق و دیگری  یرستهیکی  در جامعه دو رتبه یا رسته وجود دارد که

 دارای دولت دموکراتیک در جناح چراکهو به نفع دومی متمایل به آن است،  شدهقفلتعادل سیاسی 

؟ یا این که آیا فقط یک رسته شامل هم حق و هم دستور وجود ()حداقل در تحلیل نهایی استخود 

مجدداً  استکراتیک دارد و بیانگر قدرت طبقه در عین حال دارد که از طریق دولتی که حاکمیت دمو

ر مقابل د آلایشیبساخته شده است؟ اگر حالت قبلی درست باشد پس حق به عنوان یک استاندارد 

تا بدین وسیله از سوءاستفاده از آن جلوگیری به عمل آمده و مازاد آن  شودیمدستور در نظر گرفته 

نه گفت حق به طور ناامیدا توانیماما اگر مورد دوم مد نظر باشد پس  ؛ ورا تحت کنترل داشته باشد

و پتانسیل رو به رشد آن به عنوان معیاری از آزادی بالا خواهد  گیردیمای در شمول سرمایه قرار 

که این  رسدیم. در اولین نگاه این طور به نظر شودیمبود زیرا بر اساس یک مبنای جهانی فرسوده 

زیرا اصطلاحات و عباراتی که  باشندینمطه نظر تئوریک قابل کشف کردن و درک از نق سؤالات

 .باشندیماجبار هستند به طور گسترده و وسیعی متغیر  مرتبط با مفاهیم حق و

باشد،  ریپذامکانبا قانون رایج  اشرابطهتعمیم دادن بروکراسی و  رسدیمدر بهترین حالت به نظر 

وجود دارد که این امر  یالحظه. اگرچه استهمان ابتدا قابل تفکیک اما یک عبارت تئوریک از 

درن دولت( م ییهنظر هاییچیدگیپجلوگیری از تضعیف و کاستن از  منظوربهو ) شودیم یرپذامکان

                                                                                                                                                                  
 و خدمات دارد. یدوفروشخردر خصوص کنترل بازار  یفیضعشرایطی که در آن دولت قوانین محدود و 3 
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ه اجبار ب است که حق و ییجاهماندر اختیار گرفت. این  بایستیم شودیمفرصتی را که مهیا 

رد را منحصر به ف یرابطهبلکه با همدیگر ترکیب شده و یک  گیرندینم سادگی در کنار هم قرار

ستمزد د یرابطهکه نامش  کنندیمکه در این رابطه هردو نقش مهمی را بازی  دهندیمباهم تشکیل 

: یک توافق رسمی رسدیماست. در هر نقطه از جامعه اصطلاحات این نوع رابطه یکسان به نظر 

با حق و یک ارتباط مستقیم که یکی در دسترس طرف  ارزهمموضوعات به عنوان  هاطرفبین 

 یرابطهکه کلیت تولید اجتماعی تحت حمایت خودش سازماندهی می شود،  طورهمان. استدیگر 

و نظرات پیرامون آن درست در همان راستا به همان میزان  استدستمزد به همان کلیت خود دولت 

 یطهرابکه به  یاطبقهدولت  ییهنظر: شودیمعوض  هایشانیتعموقو  هانقشمتنوع است و تنها 

 .کندیملیبرال آن را انکار  ییهنظریک قرارداد است که  ورزدیمدستمزد اصرار 

تمامی شرایط  کنندیمدستمزد با هم معامله  یرابطهطرفین  هاآناصطلاحات رسمی که توسط 

 .گذاردینمره باقی قرارداد را برآورده نموده و دلیلی برای مشاج

آزاد  هانآمحدود به یک ارباب بودند؛  هابردهنیستند آن گونه که  داریهسرماکارگران در انحصار یک 

کار کنند و بر اساس یک یادداشت یا قرارداد  هاستآنهستند تا با هر کارفرمایی که خواهان کار با 

اگرچه فرآیند کار و نیروی کار که از یک  .اگر بخواهد کارش را ترک کند تواندیمطرفین  موردتوافق

تمامی  اینجاباشد به غیر از قراردادی، چرا که در  تواندیم، هر چیزی کندیمرسمی پیروی  نامهتوافق

و کارگران تسلیم خواست کارفرمای خود هستند، یعنی بدون  شودیمآثار هم ارزی به دور انداخته 

نقطه  از. کنندیمیا محصولات حاصل دسترنج کارشان، کار  حقی در قبال مواد، ابزارآلات گونهیچه

 کهنآ رغمیعل)دستمزد  یرابطهکه در  دهدیمرا ارائه  یاکنندهقانعنظرحقوقی، این موضوع، شواهد 

تر صحبت کنیم، اصلاً یک اگر بخواهیم دقیق( گرددیمبا اصطلاحات قراردادی در مورد آن بحث 

 درکه یک پیشکسوت پیشرو  o. Kahn - freud گیری توسطین موضعا. گرددینمقرارداد محسوب 

 مورد تأکید قرار گرفت: استقانون کار  یهینزم
خواهد  گویمیمو من به جرأت )هدف عمده قانون کار همواره یک نیروی برابری کننده بوده است 

ی و ن و کارفرما فطرکارک یرابطههم در  بایستیمدر برابر نابرابری معامله که فطری بوده و  (بود

 .استفرمان و استیلا  یرابطهاین یک تلاش برای القای قانون به یک ... ذاتی باشد 
در یک سطح، امکان تفسیر این نوع از مباحثه به عنوان یک تأیید و تصدیق ضعیف از موضوع و 

 کندیمر آزاد به طوری که قانون را از مسئولیت نسبت به اصطلاحات فرآیند کا. مفهوم حق وجود دارد
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 هایشهیراما ؛ دهدیمبه عنوان یک نیروی برابری کننده قرار  هاآنو سپس آن را در تضاد و تقابل با 

 .یستن یرپذامکانبه صورت استدلال  هاآنبرکنار کردن  طوری که رد و باشندیمآن بسیار عمیق 
 یت او به عنوان یک شخصدر جوامع امروزی، ظرفیت یک فرد برای بستن قرارداد بستگی به موقع

که این یعنی، بستگی به یک حق عمومی دارد که مستقل از حقوق خاص بوده و از این  حقوقی دارد؛

این موضوع جای بحث دارد که در عمل این حق . شوندیمحقوق عمومی، حقوق مشخصی مشتق 

 :چیزی به جز یک اجازه نیست که توسط دولت به شهروندانش داده می شود

دیده است مانند یک حق طبیعی لاینفک  ترییعوسلیبرال همواره آن را در عبارات  ییهنظراما 

 .مربوط به هرکس در قبال شخص خودش

که در اصطلاح کلاسیک، موقعیت که  داردیمدر یک فصل با کلامی شیوا بیان  ekcoLآقای 

 کرده بود:دستمزد دلالت دارد، در آن زمان هنوز افول ن یرابطهمستقیماً بر طبیعت 
انی به هر انس حالینباااست  هر چند زمین و تمامی مخلوقات پَستِ آن برای تمامی بشریت یکسان

کس هیچ حقی نسبت به آن ندارد به این هیچ: استشخصه دارای یک مالکیت خصوصی برای خود 

 .غیر از خودش
ایشان از دولت  هرآن چه که. گفت مالِ خودش است توانیمنیروی بدن خودش و کار دستانش، 

او نیرو خود را با آن ترکیب . که آن هم توسط طبیعت در آن قرار داده شده است کندیمدریافت 

نموده و یا آن را به چیزی که مال خودش است ملحق نموده و در نتیجه آن را تحت مالکیت خود 

 .آوردیمدر 
به  این حال تعریف یک فرد شود بااگرچه دیگر مالکیت خصوصی با این عبارات توضیح داده نمی

هیچ حقی در قبال آن ندارد به  کسیچهعنوان و کسی که مالکیتی را برای شخص خود دارد که 

قانون  مدرن ییهنظریک نقد بر . ماندیمبنای افکار دموکراتیک باقی همچنان سنگ. غیر از خودش

ن ما برای درک این که چرا ای؛ و ااستکار ضرورتاً شامل یک ارزیابی مفصل از یک ادبیات گسترده 

ی قراردادی ندارد، ضرورت یرابطهدستمزد به عنوان  یرابطهنقد تمایل چندانی برای در نظر گرفتن 

 .ندارد که به فراتر از این نقطه ورود نمود
لیبرال معتقد است به عنوان یک فرد ادعای حق دارد یک موجود زنده  ییهنظریک شخص که به 

فیزیکیِ دارای « شخص»از یک  عبارت استاین شخص  یا توهم قانونی. است و نه یک تصور

که  طورهمان« نیروی بدن خودش و کار دستان خودش») است هایییتظرفاحساس که دارای 

ekcoL  در واقع، هر دو چنان محدود و مقید . دارای یک جسم است طورینهم( کندیمبه آن اشاره
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 یرناپذمکاناتمامیت فردی که این دو به او تعلق دارند  یکدیگرند که تفکیک یکی بدون تخریب

است، و هیچ موجودیت عقلانی هرگز در یک تراکنش که همه اجزای یک شخص در دسترس 

 .کندینمدیگری باشد، خود را درگیر 
ه موافق با این اید کسیچهبه غیر باشد،  انتقالیرقابلغاگر حق یک فرد نسبت به شخص خودش 

 بفروشد: داربردهخودش را به یک ( یک قرارداددر )نیست که 
سانیت کند، از انپوشی میوقتی که یک انسان رسماً از آزادی خود چشم»: نویسدیمروسو این چنین 

به عنوان یک موجود بشری  اشیفهوظپوشی کرده است، از حقوق و حتی از ضروری خود چشم

ت ، پوچ و فاقد ارزش اس(نامشروع)، نونییرقاغشدنی یک چنین تسلیم... پوشی کرده است چشم

اگر این حق  (88) .«یستنکند دارای عقل سلیم این واقعیت که کسی که این کار را می یواسطهبه

 یاهدورهکه محدود به ) هایتظرفتقسیم باشد، حتی یک بیگانگی و جدایش محدود  یرقابلغ

ر نام قرارداد را ب توانینمریف کلمه که از نظر تع یرعقلانیغباز هم امری است  (استمشخص هم 

 یابطهرمارکس با اصرار بر این که قدرت نیروی کار به مثابه یک کالا است و این ادعا که . آن نهاد

دستمزد یک قرارداد است، جایگاه و موقعیتی را تعریف نمود که پیامدهای آن بیش از آن چه که در 

 به زبان ساده، این نظریه مفهوم فرد را به چالش. یافتپیشرفت نمود و توسعه  آیدیمابتدا به چشم 

 .لیبرال نفوذ نمود ییهنظرکشید و در هر شاخه از 

اساسی  یهیپادستمزد قرار داشت بر هیچ  یرابطهدر نهایت مفهومی که در تقابل با طبیعت قراردادیِ 

 .و عقلانی استوار نبود مگر دو ادعا

ر و شرح مجدد از مفهوم لیبرالی فرد که عبارت است از مورد اول که چیزی نیست جز یک تکرا

بیگانگی عملی نیروی کار نسبت به پول به صورت رسمی که برابر است با حالتی که تمامی کالاها 

 .هستند یدوفروشخرقابل 

از آن جایی که نیروی کار یک ویژگی ضروری مشخص است که یک فرد به عنوان یک حق 

نیست که آن شخص این حق را بدون تخریب  یرپذامکان، این تاسغیرقابل تفکیک دارای آن 

 .تمامیت فردی خود به کسی دیگر بفروشد
آن حق قانونی عمومی را که بر اساس آن ( آن چنان که باید باشد)به عبارت دیگر، یک قراردادِ کار 

 .یستنرا قائل  شوندیماول منعقد  یوهلهقراردادها در 
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ی است اما تا حدود یرممکنغکه قرارداد کار یک تضاد  کندیمگاه را مطرح مورد دوم این عقیده و دید

دستمزد  یرابطه ،ارزهاهماز یک رابطه بین  عبارت استاز آنجائی که یک قرارداد : ترمتفاوتبه بیانی 

 .گرددیمیک قرارداد محسوب گردد، چرا که منجر به مبحث فرمان و استیلا  تواندینم

کند که نیروی کار یک ویژگی شخصی دارای احساس ا این موضوع را تصدیق میپاسخ به اولین ادع

توان آن را کند که میدر واقع، این همان موضوعی است که آن را از دیگر کالاها متمایز می. است

تفکیک نمود بدون این که فروشنده نیاز به در دسترس قرار دادن شخص خود برای خریدار داشته 

ستای نقد مارکس بر فلسفه روشنفکری، ایشان بر این موضوع اصرار دارند که حقوق اما، در را. باشد

 .، دارای وجهه سیاسی هستند نه طبیعیاستقادر به عقد قراردادها  هاآنعمومی که فرد از طریق 

این بدان معنی است که این حقوق ریشه در قراردادها دارند و به شخص دارای احساس الحاق 

ه این حقیقت که آن شخص یک شهروند است به همان نسبت که کیفیت نیروی به واسط شوندیم

 .این حقیقت که محصول آن یک کالاست یواسطهبهشود کار مجازی به نیروی کار واقعی الحاق می

 یهاضمانتد و بای ماندیماستیلای مستقیم کارگر در فرایند نیروی کار به صورت یک مشکل باقی 

برای آشتی دادن آن با شرایط قرارداد وجود داشته باشد، مانند محدود کردن  قانونی خاصی ضرورتاً 

اما این واقعیت که حق عمومی برای عقد قرارداد حق . دوره استخدام، تعریف حق اعتصاب و غیره

که تسلیم فرمان شود بدون  دهدیممسلم یک شخص مجازی است، به شخص حقیقی این اجازه را 

 .مصالحه و سازش
، ستاه ادعای دوم یک بسط ساده به تحلیل مارکس در مورد خریدن و فروختن نیروی کار پاسخ ب

کشی در یک تبادل هم ارزها وجود درست همان طور که این امکان وجود دارد که سیستم بهره

، بنابراین این امکان هم برای مبادله بین (نیروی کار تمام ارزش خود را از دست بدهد) داشته باشد

ظرفیت  -مصرف  -ا وجود دارد که منجر به استیلا و فرمان شود زمانی که مفهوم ارزش هم ارزه

نتیجه در تضاد با اصول قرارداد خواهد بود اما به جای ثابت کردن . یک شخص حقیقی باشد یبالقوه

که شرایط قرارداد تضمینی در مقابل وضعیت  دهدیماین که این رابطه غیر قراردادی است، نشان 

علاوه  .لا و فرمان است در زمانی که این شرایط از محصولات به نیروی کار تعمیم داده شونداستی

 .دندپیونیماول به یکدیگر  یوهله، این بر اساس حق است که نیروی کار و سرمایه در هاینابر 

داری نیست؛ و مخصوص وضعیت فرمان و استیلای نیروی کار مخصوص جامعه سرمایه یکشبهره

 .اما در هیچ جامعه دیگری، استیلای نیروی کار بر مبنای هم ارزی اتفاق نیفتاده است. ستهم نی
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دارای  نددهیمکه مازاد محصولاتشان را به خود اختصاص  ییهاآنتولیدکنندگان اولیه و  کهیطوربه

 .باشندیمحقوق یکسان 

، اما در قرارداد گاهی این کنندیمارزی در تضاد با یکدیگر بوده و همدیگر را دفع هم ارزی و ناهم 

ه به طوری ک شوندیممنحصر به فرد به هم ملحق  یرابطهدر یک  ناپذیرییجدادو مفهوم به طور 

ناپایداری و عدم ثبات ذاتی این رابطه نیاز به یک نیروی سیاسی ویژه برای اتصال اجزایش به یکدیگر 

 .دارند

از همان عناصر  (به طور مثال دولت)دهد را انجام می که نیرویی که این کار آنجابا این حال، از 

در تمام  (به جای مرتفع شدن)دستمزد  -است، موضوع تضاد و تقابل نیروی کار  شدهساختهمشابه 

که نیاز به توجه  گرددیمکه در دولت به صورت شکلی از مسئله ظاهر  گرددیمجامعه گسترده 

 .سیاسی دارد

 :و شهروندسرمایه و نیروی کار؛ دولت 

 جامعه به وابسته کاملاً حال عین در و بوده جامعه قبال در دولت قدرت مبنای کار فرآیند در سرمایه اقتدار

 تثبیت را خصوصی مالکیت شرایط همه از اول بایستیم دولت کار قرارداد شرایط تضمین برای است

 دولت عملیات مقیاس با چیزییچه روزهام )گرچه است داده انجام را این از بیشتر همواره دولت اما نماید

 شده دستمزد و کار نیروی بین تضاد تشدید باعث تجمع توسعه و پیشرفت کهیطوربه (کندینم برابری

 به سادگی هم آن مرزهای حتی که نموده یاگسترده اقدام چنان آن به مجبور را دولت که حدی تا است

 ،یستن تشخیص قابل
مردمی  یهاسازمان)ها  NGOفرعی همچون  یهامتشکلچشمگیر  که اخیراً توسعه طورهمان

از زندگی اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر  یاشاخههم اکنون هر . بر این موضوع دلالت دارند( نهاد

 مستقیماً بر اساس قانون مالکیت خصوصی اشیاجرائو اقدامات  هایاستسکه بسیاری از  استدولت 

و این معیارها از  قرارگرفتهمامی معیارهایش در چارچوب هم ارزی از سوی دیگر ت. یستناستوار 

ین شهروندان علاوه بر ا. هستند بینانهیرواقعغبه اجرا در آمده که اکثراً غیرعملی و  ییهاروالطریق 

یعنی خودشان عناصر اجرائی . مدیریت اوضاع را نیز در دست دارند اندوحقوقکه خود موضوع حق

اتشان ، به طوری که تصمیمکندیمو ادعاهایی که دولت برایشان تعیین و تعریف  هستند با الزامات

اجرائی و خارج از حیطه قانون عمومی قابل پیگرد  یهادادگاهفقط در  شانمورداستفاده یهاروالو 

رای اما ب ؛گیردیم قرار یریتیمدکارگزار هر کس در برخورد با دولت به عنوان یک . قانونی است

. استاین تنها راه ادامه حیات  هاآن، زیرا برای است اییژهوجامعه برخورد دارای اهمیت  بیکاران
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ت برای اند یک محدودیفرآیند کار که توسط آن، فروشندگان نیروی کار تسلط سرمایه را پذیرفته

 ؛گرددیمحق محسوب 
ارشان فروش نیروی کبه کسانی که قادر به  هاآن ییلهوسبهموضوع دیگر قوانینی است که دولت 

 .دهدیم، آرامش خاطر باشندینم

مسئولیت آن بخش از جمعیت جامعه که قادر به کاریابی نیستند قطعاً بر دوش دولت است، که ملزم 

 .که از قرن شانزدهم به همین منوال بوده است استبه اتخاذ معیارهای ویژه برای حل این معضل 

 و بر اساس گردیدیمبه عنوان تهدیدی برای نظم محسوب  اشبآمادهدر ابتدای امر، ارتش ذخیره و 

روی در نهایت، بعد از این که نی. شدیماعمال خشم و خشونت تلقی  «قوانین ضعیف تئودور»کتاب 

: نوشت 8784در سال  elliLedaaLکه  طور)همانکار به عنوان یک ثروت دیده شد 

سیاست نیز تغییر نمود، و پایان قرن  «ردثروت در جمعیت کارگران فقیر وجود دا ینترمطمئن»

 .رفاه و آرامش، آغاز گردید یاعطاکنندههجدهم به صورت یک سیستم نسبتاً بخشنده و 
 انقلاب صنعتی بنا نهاده شد، این یک موضوع ییلهوسبهاز نظر سخنگوی نظم جدید اقتصادی که 

ان در آن ننمودند بلکه تمام تلاششبود، و اقتصاددانان سیاسی هیچ تلاشی برای اصلاح  شدهیننفر

 .راستای براندازی کامل رفاه و آرامش اجتماعی بود
ای برای اصلاح قوانین ضعیف سزاوار حداقل توجه هیچ طرح و برنامه»: نویسدیم طوریناریکاردو 

 این (82) .«براندازی این قوانین را به عنوان هدف نهایی خود در بر ندارند کدامیچه چراکهنیست 

 با شکست مواجه شد، اما اصلی که این کمپین بر اساس شدیمکمپین که توسط اقتصاددانان هدایت 

اگر جامعه نیروی کار خودش را نخواهد ». بود یرشموردپذآن مبتنی بود به عنوان مبنای اصلاح 

 وسمالت ینوشته«. هیچ ادعای حقوقی در قبال کمترین سهم غذایی هم ندارد( مثلاً یک انسان را)

ه ب» .کندینمو در قرن نوزدهم، این اصل بدیهی که نیاز، مبنایی برای حق ایجاد  8196در سال 

 .در آمد« در مورد سیاست دولت المثلضربصورت یک 

هیچ خطری در خصوص به رسمیت شناختن حق نیروی کار وجود ندارد که نیاز به برطرف کردن 

 هستند، این کارگران احساس دستیتهوقتی که  هاآنشغل برای  یافتندرداشته باشد و یا حتی 

شده و نه به  هاآنکنند اما همواره با این قید و شرط که این کمک به عنوان صدقه به آرامش می

حقی برای کمک و حمایت بر اساس نیاز مشهود و  هرگونهامروزه غیبت و نبود  (89)عنوان حق، 

 هاییازکاغذب صورتبهوضوع بیان گردد در لفافه و آشکارا این م کهیناقطعی است، و تنها به جای 

که  دهدیماز مزایای تکمیلی و جبرانی خود را نشان  برای واجد شرایط بودن برای استفاده یازموردن
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را ملزم به فقیر بودن، به پذیرفتن کار و تسلیم انضباط صنعتی بودن  کنندگاندرخواستمدعیان و 

 .نمایدمی
به عنوان پیروزی طبقه کارگر در مقابل شدت قانون فقر در قرن  یاردهگستدولت رفاه به طور 

که  کندیمبا همان اطمینانی جلوگیری  یقاًدقاما این دولت از خروج از بازار کار . شدیمنوزدهم تعبیر 

ت پیشروی آن شامل چیزی بیش از اصلاحا های؛ و در تحلیل نهایی ویژگیکردیمسیستم قبل از آن 

 هیچ بحثی از حق مطرح. یستنرای تنظیم سیاست دولت با شرط و شروط قرارداد کار ب یازموردن

ادعای معتبر و منطقی برای ادامه حیات و بقای خود داشته باشد تنها  تواندینم کسیچه؛ شودینم

یک شهروند است و یا نیازمند است؛ هیچ منبع درآمدی برای آنانی که نتوانند  ینکها یواسطهبه

 .و غیره و ذلک را اثبات کنند وجود ندارد؛ شانیناتوان

 یاهایپرولتار عنوانبهشود که توانمندی و تجارب خود را رفاه و امکانات فقط به متقاضیان داده می

 .اصیل به اثبات برسانند

ی به نظر برسد، اما نیرو یالحظهدستمزد،  یرابطهگذشت دو قرن روتین و یکنواخت باعث شد که 

یک کالا درآید و یک تلاش وسیع  صورتبهاول قدرت نیروی کار  یوهلهبود تا در  عظیمی نیاز

سرمایه  یرابطه یدوجانبهطبیعت . است تا آن را حفظ نماید یازموردناجرائی مبتنی بر قدرت دولت 

هر  .دولت است یهاطرفدولت. در رابطه با موضوعات و  یدوگانهبا نیروی کار متناسب با طبیعت 

با هم  هاآن؛ و هر دوی کنندیماجزای اصلی خود ترکیب  عنوانبهم ارزی و ناهم ارزی را دو، ه

نصر است از این دو ع شدهساختهسیاسی و اقتصادی را که  فردمنحصربهتا یک نظم  شوندیمترکیب 

 .را تشکیل دهند
 :گیرییجهنت

 یهاواژهه ک اییهنظرافته است، دولت سازگاری ی ییهنظرهای تفکر مدرن با پیچیدگی برخی از حوزه

در  ییگراسنگین به کار رفته در آن و معماهای غامض و زجرآور، آن را تبدیل به یک مکتب مدرس 

که )لایتناهی مفاهیم  هاییسرنویسندگان این نظریه با دگرگونی کامل  .ما نموده است یزمانه

 هارنظراظبا  تنهانه (کنندیمنی آن را رد به این نظریه دارند و با این حال مبا یرمستقیمغ یاشاره

 ینترسادهات موضوع ترینیچیدهپو  ینترمشکلاغلب » ینکهامبنی بر  کنندیمانیشتین مخالفت 

، بدین طریق که پیچیدگی مسئله را تا حد یک نمایندیمبلکه اصول آن را هم رد  «را دارند هاحلراه

رشد دولت و تنوع . کنندیمبودن را با عنوان سازی رد  معیار از نظریه بالا برده و راست و درست

های مربوط به آن در طی یک قرن گذشته، موجب بروز مسائل و مشکلاتی شده است که فعالیت
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پیچیدگی  باشند برای از بین بردن یابهانهبیشتر  هاآن رسدیماما به نظر  باشندینمقابل حل  یراحتبه

ه ک شودیمجای دیگری طوری مطرح  آیدیمصلی آن، که به نظر مدرن دولت و نه علت ا ییهنظر

: ؤالاتسیا بهتر بگویم در مرحله حدسیات مربوط به این  شوندیمپرسیده  سؤالاتاول  یوهلهدر 

ایی که اگر اجز. دولت نسبت به سرمایه، توان کار و غیره (نسبی یا غیره) ییهاولدر مورد استقلال 

در نظر گرفته شوند، و روابطی که ضرورتاً با یکدیگر  فردمنحصربهگانه یا در یک حوزه قرار دارند ی

ا رایج و معمول ی یهافرمولپیشاپیش توسط یکی از  (طبیعت و موقعیتشان یواسطهبه)دارند 

 آنچهاز  تریچیدهپ یریناپذاجتناب طوربه ارتباطشاندیگر تحقیر و کوچک شمرده شوند،  یهافرمول

مثال، این حقیقت که دولت در برخی شرایط به نفع نیروی  عنوانبه. رسندیمه نظر واقعاً هستند ب

تراتژی از یک اس( و شاید هم در تحلیل نهایی)در بعضی دیگر از شرایط  کهیدرحال کندیمکار عمل 

تمایزهای عالی گردد، اما  نهایتیبتواند باعث به وجود آمدن کند، میاستفاده می «تجمع»

 .کندیمشفافیت کمی ایجاد  گیردیمصورت  هاآنکه بر مبنای  یهاییلتحل
ی نیرو طورینهمیک نیروی دموکراتیک و  عنوانبهاز سوی دیگر یک درک نظری در مورد دولت 

 نمایدیم ترآسانو  ترواضحآن  یسازسبکگشاید و تحلیل سیاسی را با پیچیدگی را می گره طبقه،

 .رهاندت دولت میو از بند نیاز به توضیح طبیع

 باشیم؛ داشته تأکید دولت دوگانه طبیعت بر بایستیم خود تحلیل اثبات عنوانبهنیست  بد منظر این از

 دولت که زمانی برسد، خاص نتیجه بدین تا شده بنانهاده طوری که چرا است ریاکارانه روشی این اما

 بعد و را پولمارکس نخست  که رتصو به همان شود یعنی گرفته نظر در حق ارزهمشکل  عنوانبه

 پی در خودکار طوربه ایمیدهرس آن به که نتایجی گرفت، نظر در ارزش ارزهم عنوانبه را سرمایه هم

 .آمد خواهد
ساده را به طبیعت دولتی متصل  یمعادلهاین واقعاً اتصال موجود در زنجیر است که آناتومی یک 

 :کند که تماماً دارای اهمیت استمی

 .دهدیمنیروی کار که به آن شخصیت  هاییژگیورارداد کار و ق

قرارداد کار، یک قرارداد اجتماعی نیست آن طوری که این موضوع در قرون هفدهم و هجدهم مطرح 

، این پارادایم نظم و مرتبه است که فردمنحصربه یرابطهاجبار در یک  اما در ترکیب حق و. شدمی

مستقیم  ورتصبهبا تعیین یک بخش از سیاست دولت ) شوندیمالا مبادله ک عنوانبه هایتظرفدر آن 

و بخش دیگر تقریباً به همان صورت و با تثبیت چارچوبی که در داخل آن این بخش فهمیده و 

 .(شودیماجرایی 
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 :هایادداشت

 .است قرارگرفته دقیق سیموردبرر  1921 سال در Kay و Mott توسط مشروح طوربه بخش این در شدهارائه نظریه - 1
 و رهبر و سیاسی اقتصاددانان فلسفی فرضیات به دارد اشاره مارکس پاراگراف، آخرین انتهای در شدهبیان کلمات دنبال به - 1

 ندارد تاریخی ریشه که انسان طبیعت مورد در عقایدشان برای مناسب طبیعی فرد»گرفت.  مسخره به زیر عنوانبه را آنان سردسته
 (23 ص ،1901 )مارکس «آمده وجود به طبیعت توسط بلکه

 مختلف کارگران به مربوط محصولات تبادل در درواقع یافت. را نبوغ یا سختی از صحیح معیار یک که نیست آسانی کار این اما - 4
 بلکه نگردیده یینتع صحیح معیار ی یکوسیلهبه امر این است شدهگرفته نظر در سهم مقداری هاآن هردوی برای یکدیگر، با
 نیست صحیح اگرچه که زمخت کیفیت از ایگونهآن اساس بر است، شده وجورجفت بازار در زنیچانه و ی دادوستدوسیلهبه

 پنجم(. فصل ،Smith، 1112) است. کافی معمولی زندگی وکارکسب هدایت برای حالبااین
 برای همآن و شودمی تعیین کافی دقت با بازار در زودیبه شد، رفتهبرگ در کار نیروی از متفاوت هایکیفیت آن در که تخمینی

 (10 ، ص1211)ریکاردو،  مقاصد، تمامی
 1 (، فصل1112) اسمیت -3
ی بدنه دیگر،عبارتیبه گردد،می A کالای شکل ارزش به تبدیل B کالای شکل طبیعی ی ارزش،رابطه یوسیلهبه بنابراین و -1

 گردد؛می بیان B کالای مصرف ارزش برحسب بنابراین A کالای ارزش .... A کالای ارزش برای شودمی ایآینه B کالای فیزیکی
 (1330 ص ،1212 )مارکس،

نوان یک عداری تولید غالب است بهها حالت سرمایهکند که: ثروت جوامع که در آنطور بیان میاین« سرمایه»جلد اول، مبحث  -2
 1867، رسد. )مارکسعنوان شکل ابتدایی آنی به نظر میگردد؛ یک کالای انفرادی بهمحسوب می« لاهانظیر از کای بیمجموعه»
P 111، ص.) 
گردد چراکه یک سازمان فئودالی در جامعه واقعاً سوءاستفاده از اصطلاحات محسوب می« دولت فئودال»صحبت از یک -1

 املًا فئودال در جامعه، صرفاً یک دولت ضعیف نیست، بلکه نفی کلیجایگزینی بود برای سازمانش در یک دولت، و یک شرایط ک
 (4، ص Brierly ،1912دولت است. )

 (40، ص 1234مارکس )-2
ها آشکارا این بحث را هرگز به کار نبردند و در تمامی جزئیات مهم موضعی که توسط : مارکسیست2ی ( صفحه1911کان فروید )-9

kahn- freund اتخاذ گردید با موضع  در مورد این پرسشRenner  وPashullanis ی مشابه است. نگاه کنید به مقالهkay amd 
mott  109( صص:1921)سال
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